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The Three Pillars of Politics 

Ayatollah Allamah Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi 

Abstract 

This article seeks to present an analysis of the three pillars of politics. Achieving 

a desirable outcome in the realm of politics and the correct management of 

society is contingent upon three fundamental pillars: 1. The existence of laws 

and regulations that delineate the boundaries of social behavior and formulate 

do’s and don’ts in such a way as to secure the interests of society (including both 

worldly and otherworldly interests). 2. Individuals who undertake the 

responsibility of executing these laws. 3. The people, who, by obeying the laws 

and regulations, play a role in the management of society to realize its objectives. 

This article elaborates in detail on the conditions and criteria for formulating 

laws; the conditions and criteria for the executors of laws and regulations; the 

role of the people in accepting and adhering to the laws, and finally, the ideal 

divine strategies for these three elements of politics. 

Keywords: pillars of politics, dynamism of Islam, executors of laws, people, interests of society. 
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 *گانة سياستارکان سه

 الله علامه محمدتقي مصباح يزديآيت

 چکيده

گانه سياست است. دستيابي به نتيجة مطلوب در عرصة سياست و مديريت صحيح اين مقاله در پي ارائه تحليلي از اركان سه

هاي اجتماعي را مشخص؛ بايد و هاي رفتارهايي كه مرزوجود قوانين و دستورالعمل .6اساسي است:  جامعه، در گرو سه ركن

. افرادي مسئوليت اجراي اين 6. اي تنظيم كند كه مصالح جامعه )اعم از مصالح دنيوي و اخروي( را تأمين نمايدگونهها را بهنبايد

هاي مزبور، براي تحقق اهداف جامعه، در مديريت جامعه از قوانين و دستورالعمل . مردم نيز با اطاعت3. قوانين را به عهده گيرند

ها و نقش ضوابط مجريان قوانين و دستورالعمل نقش ايفا كنند. اين مقاله به تفصيل به شرايط و ضوابط تدوين قوانين؛ شرايط و

 گانة سياست پرداخته است.صر سههاي ايدئال الهي براي عنامردم در پذيرش و عمل به قوانين و نيز راهكار

 .اركان سياست، پويايي اسلام، مجريان قوانين، مردم، مصالح جامعه ها:کليدواژه

 
 .براي طلاب علوم ديني در دفتر مقام معظم رهبري در قم است شده درس اخلاق استاد علامه مصباح يزدي* اين مقاله قلمي
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  6 گانة سياستاركان سه

 رکن اول سياست

هايي است كه مردم بتوانند با عمل اولين ركن، قوانين و دستورالعمل
به آنها به سعادت برسند و مصالحشان تأمين شود. قوانين ايدئال، 
قوانيني است كه خداوند متعال وضع كرده است؛ زيرا او بيش از همه 

قانونگذاري و اجراي قوانين به مصالح واقعي مردم آگاه است و در 
توان برد. به همين دليل است كه با اجراي قوانين الهي مينفعي نمي

خواه زودگذر باشد يا ها دست يافت؛ به همة مصالح واقعي انسان
درازمدت، مادي باشد يا معنوي، دنيوي باشد يا اخروي. همچنين اگر 

گاهي مطلقش، بين برخي مصالح، تزاحمي وجود داشته باشد، او با آ
مصالح برتر را ملاك قرار داده، قوانين را بر همين اساس وضع 

 كند. پس بهترين قانون، قانون الهي است.مي

 نياز به قوانين متغير در کنار قوانين ثابت
هايي كه جامعه به آنها احتياج دارد، قوانين اجتماعي و دستورالعمل

يين كردن، براي اي محدود نيست كه بتوان با يك بار تعمجموعه
هميشه به آنها عمل كرد. مصالح اجتماعي همواره در حال تغيير 

هايي از تفاوت شرايط زندگي اجتماعي را در شكل است. نمونه
ايم. با پيشرفت علوم و اختراع زندگي كوتاه خود مشاهده كرده

هاي جديد يا از دست رفتن برخي امكانات، شرايط تغيير كرده و ابزار
 قوانين جديدي متناسب با شرايط وضع شود.لازم است 

صورت كامل تواند مصالح جامعه را بهمدير جامعه در صورتي مي
هاي متناسب با رعايت كند كه با تغيير شرايط و مصالح، دستورالعمل

آنها را صادر كند؛ براي مثال در زمان قديم، خودرو وجود نداشت و 
شد. به حيوانات انجام ميصورت پياده يا به وسيلة ها بهوآمدرفت

هاي عريض و قوانين همين دليل در آن زمان سخن از جاده
كم توليد خودرو شرايط رانندگي اصلاً معنا نداشت؛ اما كم و راهنمايي

جديدي را به وجود آورد كه در زندگي مردم، بسيار تأثير گذاشت؛ 
ها بايست برخي خانهچراكه براي احداث خيابان و تعريض آنها مي

تخريب، و قوانيني براي راهنمايي و رانندگي وضع شود؛ در غير اين 
 صورت، مصالح جامعه تأمين نخواهد شد.

به وجود آمدن شرايط جديد در اين زمان مستلزم وضع قوانين 
سال پيش، كسي با  4122مربوطه در همين زمان است و حتي اگر 
و به حساب كرد، كاري لغآگاهي از شرايط امروز قوانيني وضع مي

 داشت.اي نميآمد و خواندن آنها براي مردم گذشته فايدهمي

 واضعان قوانين متغير

ها، دوستي الملل، جنگ و صلحدر مسائل سياسي، اموري مانند روابط بين

ها و مقررات تجارت همواره در حال تغيير است و نبايد توقع و دشمني
گونه احكامي را براي اينصورت مستقيم داشت كه خداوند هر روز به

مسائلِ متغيرْ وضع كند. بنابراين بايد از حالت ايدئال قانونگذاري )وضع 
نظر كرده، به مرتبة صورت مستقيم( صرفقانون توسط خداوند به

 تري كه خداوند متعال تعيين فرموده است، بسنده كرد.نازل
را به انسان هاي الهي ، دستورپيامبران، ازجمله پيامبر گرامي اسلام

  كه اطاعت از ائمهرسانند و انسان بايد از آنها اطاعت كند؛ همچنانمي
نيز لازم است؛ امامان معصومي كه يكي پس از ديگري بر اساس 

اند. دانيم، از سوي خداوند تعيين شدهمصالحي كه بسياري از آنها را نمي
ذينَ آمنَوُا أطَيعوُا اللهَ يا أيَُّهاَ الَّ»فرمايد: خداوند متعال در قرآن كريم مي
و  51؛ نور: 80؛ ر.ك. مائده: 58)نساء:  وأَطَيعوُا الرَّسوُلَ وأَوُليِ الأْمَرِْ منِكْمُ

ايد! خدا را اطاعت (؛ اى كسانى كه ايمان آورده40؛ تغابن: 88؛ محمد: 56
 كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را ]نيز[ اطاعت كنيد.

كه به ايشان دسترسي نداريم،  معصومدر مكان و زمان غيبت 
تكليف آن است كه در مقام وضع مقررات، پيرو كسي باشيم كه در 

ترين شخص به ايشان باشد. بنابراين بايد از كسي تأمين مصالح، شبيه
ها اطاعت كرد كه در شناخت مصالح جامعه و دوست و دشمن

مت امام ترين افراد به درك امام، و تقوا و عدالتش به عصنزديك
 تر باشد. اين نكته، روح كلي حاكم بر مسئلة ولايت فقيه است.نزديك

 رکن دوم سياست
گانة پس از بحث دربارة قانون و شرايط قانونگذار در ميان اركان سه

 كنيم.سياست )قانون، مجري و مردم(، شرايط مجري قانون را بررسي مي

 شرايط مجري قانون از نظر اسلام
اي اجراي قانون، كسي است كه اولاً قانون را خوب بهترين گزينه بر
ويژه گاه از آن غفلت نكند، ثانياً، موضوعات ـ بهبشناسد و هيچ

خوبي بشناسد و قدرت تشخيص تطبيق قوانين عناوين ثانويه ـ را به
طلبي خود و بر موارد را داشته باشد و ثالثاً، تحت تأثير منفعت

ارة خداوند اصلاً فرض ندارد؛ زيرا او اطرافيانش نباشد. اين مسئله درب
كس نيازي ندارد و احتمال اينكه بخواهد منفعت خودش را بر به هيچ

معناست. اين در حالي است كه دربارة منفعت مردم مقدم بدارد، بي
هاي غيرمعصوم چنين ضمانتي وجود ندارد. بنابراين مجري انسان

داشته  †ا به معصومقانون نيز بايد كسي باشد كه بيشترين شباهت ر
هاي نفساني تمرين قدر در مهار نفس و مخالفت با خواستهباشد و آن

كرده و بر خود تسلط يافته باشد كه در هيچ حالي مصالح جامعه را 
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 فداي منفعت شخصي خودش نكند.
گونه كه بايد هنگام انتخاب مرجع تقليد جامع شرايط همان

 ترين فرد به معصومشبيهتحقيق كرد، براي تشخيص حاكمي كه 

باشد نيز بايد تحقيق و بررسي صورت پذيرد و اصلح بودن او به 
 لحاظ علم، تقوا و درك مصالح اجتماعي و سياسي احراز شود.

 ترين فرد به معصومتکليف انتخاب شبيه

شود كه اگر مردم دربارة اصلح تحقيق اكنون اين سؤال مطرح مي
عنوان قدرت حكومت را در اختيار او )به كرده، مصداق آن را شناختند و

مجري قانون( قرار دادند، ولي پس از مدتي معلوم شد كه اشتباه 
ترين فرد بوده، اند يا فردي كه در زمان برگزيده شدن شايستهكرده

شايستگي خود را از دست داده است، چه بايد كرد؟ اين دو احتمال 
ريم در عين آنكه بلعم باعور دربارة افراد غيرمعصوم وجود دارد. قرآن ك

كند را در مقامي شبيه مقام پيامبران معرفي كرده، به اين نكته اشاره مي
واَتلُْ علَيَهْمِْ نبَأََ »قدر تنزل كرد كه مانند سگ شد: كه اين شخصيت آن

ولَوَْ  الَّذي آتيَنْاهُ آياتنِا فاَنسْلَخََ منِهْا فأَتَبْعَهَُ الشَّيطْانُ فكَانَ منَِ الغْاوين
شئِنْا لرَفَعَنْاهُ بهِا ولَكنَِّهُ أخَلْدََ إلِىَ الأْرَضِْ واَتَّبعََ هوَاهُ فمَثَلَهُُ كمَثَلَِ الكْلَبِْ 
إنِْ تحَمْلِْ علَيَهِْ يلَهْثَْ أوَْ تتَرْكُهُْ يلَهْثَْ ذلكَِ مثَلَُ القْوَمِْ الَّذينَ كذََّبوُا بآِياتنِا 

كس (؛ و خبر آن476ـ475)اعراف: « يتَفَكََّروُن فاَقصْصُِ القْصَصََ لعَلََّهمُْ
را كه آيات خود را به او داده بوديم براى آنان بخوان كه از آن عارى 
گشت. آنگاه شيطان، او را دنبال كرد و از گمراهان شد و اگر 

برديم؛ اما او به زمين [ بالا مىخواستيم، قدر او را به وسيله آن ]آياتمى
رو داستانش چون از هواى نفَسْ خود پيروى كرد. ازاين]دنيا[ گراييد و 

ور شوى، زبان از كام برآورد و [ اگر بر آن حملهداستان سگ است ]كه
[ زبان از كام برآورَدَ. اين، مثَلَ آن گروهى ها كنى ]باز هماگر آن را ر

[ است كه آيات ما را تكذيب كردند. پس اين داستان را ]براى آنان
 شايد كه آنان بينديشند.حكايت كن. 

شد و بلعم باعور به مقامي رسيده بود كه دعاهايش مستجاب مي
آمدند و درخواست دعا هاي گوناگون نزد او ميمردم از شهر

كردند؛ اما با پيروي از هواي نفس از مقام والاي خود تنزل كرد و مي
گونه تنزل مراتب در غيرمعصومان در مرتبه، مانند سگ شد. اين

ال نيست. البته اگر خود خداوند متعال كسي را براي مقامي تعيين مح
كند، ديگر احتمال انحراف و خطا وجود ندارد و چنين شخصي، 

اسرائيل، طالوت را كه براي بنيعاقبت خواهد بود؛ همچنانخوش
ها و مشكلات و او هم تا پايان، سختي( 017)ر.ك. بقره:  تعيين كرد

اسرائيل خدمات فراوان و بزرگي انجام داد بنيرا تحمل نمود. او براي 
و آنها را از دوران قضاوت و داوري به دوران پادشاهي منتقل كرد. 

با وحي الهي معرفي   همين سخن دربارة كسي كه از سوي پيامبر
شود نيز درست است و اطمينان داريم كه چنين شخصي راه مي

وند متعال به پيامبر رود؛ زيرا شايستگي او از سوي خداانحراف نمي
نيز صلاحيت كسي را  مكه اگر امام معصوشود؛ همچنانوحي مي

طور مطلق تأييد كند، چنين شخصي قابل اعتماد خواهد بود. به
بنابراين دليلي وجود ندارد كه به غير از كساني كه نام برده شد، 

طور مطلق اعتماد كرده، خاطر جمع باشيم كه تا آخر دقيقاً بر به
 كند.س اسلام عمل مياسا

توان درجة اعتماد به يك البته با معاشرت و تجربة بيشتر مي
توان قاطعانه به اين شخص را بر اساس شواهدي بالا برد؛ اما نمي

نتيجه دست يافت كه چنين شخصي هميشه در مسير صحيح باقي 
خواهد ماند. بنابراين بايد به دنبال كسي باشيم كه به چنين شخص 

 تر است.مادي نزديكقابل اعت
ترين فرد منظور از تحقيق و بررسي براي تشخيص اصلح و شبيه

آن است كه انسان تا آنجا كه ممكن است تلاش  به امام معصوم
كند چنين شخصي را بيابد؛ اما اگر تشخيص نادرست بود، معذور است؛ 

ترين فرد زيرا راه ديگري وجود نداشته است. انسان هركس را شايسته
بداند، باز هم بر اساس حال گذشته  ها به معصومترين انسانبيهو ش

تواند آينده را احراز كند و اش قضاوت كرده است؛ اما نميو فعلي
هايي رخ خواهد داد. بنابراين اگر تكليف خود داند در آينده چه اتفاقنمي

 را براي يافتن اصلح به كار گيرد، نسبت به آيندة او معذور است.

 م سياسترکن سو
رغم وجود قانون سومين ركن سياست، مردم است. ممكن است به

الهي و دستور مجري قانون الهي، مردم نخواهند قوانين و 
هاي بشري در چنين شرايطي به ها را رعايت كنند. نظامدستورالعمل

رسند. اين مسئله بسيار رخ داده است كه مردم بست ميبن
معتبر عمل كنند. مردم با تعداد اند به قانوني صددرصد نخواسته

كه براي هدايت آنها آمدند، چگونه رفتار  بسياري از پيامبران الهي
اند كه ( درخواست كردهحضرت صالح)كردند؟ گاه از پيامبري 

شتري زنده را از دل كوه بيرون آورد تا به آن پيامبر ايمان بياورند و 
اي رخ داد، آن را پيِ معجزهكه به امر خداوند متعال، چنين هنگامي
(. 45ـ44؛ شمس: 453ـ414؛ شعراء: 78ـ78)ر.ك. اعراف:  كردند!

را سفيه و دروغگو خواندند؛  گاه نيز پيامبري مانند حضرت هود
كه ايشان براي تأمين مصالح مردم، آنها را به عبادت خداوند درحالي

يا قوَمِْ اعبْدُوُا اللهَ ما  وإَلِى عادٍ أخَاهمُْ هوُداً قالَ» خواند:يكتا فرا مي
قالَ المْلَأَُ الَّذينَ كفَرَوُا منِْ قوَمْهِِ إنَِّا  لكَمُْ منِْ إلِهٍ غيَرْهُُ أَ فلَا تتََّقوُنَ
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و به (؛ 66ـ65)اعراف: « لنَرَاكَ في سفَاهةٍَ وإَنَِّا لنَظَنُُّكَ منَِ الكْاذبِينَ
قوم من! خدا را  [. گفت: اىسوى عاد، برادرشان هود را ]فرستاديم

بپرستيد كه براى شما معبودى جز او نيست. پس آيا پرهيزگارى 
كنيد؟ سرانِ قومش، كه كافر بودند، گفتند: در حقيقت ما تو را در نمى

 پنداريم.بينيم و جداً تو را از دروغگويان مى[ سفاهت مى]نوعى
هاي مردم مربوط به خود شخص باشد، كه مخالفتتا زماني

مدارا كرده و بازخواست و كيفر متناسب را براي آخرت خداوند 
گذارد؛ اما اگر رفتار نادرست مردم مانع هدايت ديگران شود و كار مي

توان حق و باطل را از هم تشخيص داد، به جايي برسد كه ديگر نمي
كند. خداوند عذابي نازل كرده، حق و باطل را از هم جدا مي

أثير بستگان و اطرافيان خود قرار هايي از كساني كه تحت تنمونه
گرفته و در اثر مشتبه شدن حق و باطل، از مسير حق منحرف 

ايم. حال اگر كار به اند را در زندگي كوتاه خود مشاهده كردهشده
جايي رسيد كه مسير حق و باطل براي همة افراد يك جامعه مشتبه 

كند. ن ميشود، خداوند متعال با نازل كردن عذاب، مسير حق را روش
هايي كه براي برخي اقوام پيشين نازل شده، به همين دليل عذاب

بوده است. آنها از روي آگاهي و عمد مرتكب گناه شدند و راه هدايت 
 را بر ديگران بستند.
براي اتمام حجت مبعوث شدند تا مردم نتوانند  پيامبران الهي

وحْيَنْا إلِيَكَْ كمَا إنَّا أَ»بگويند نتوانستيم راه درست را تشخيص دهيم: 
أوَحْيَنْا إلِى نوُحٍ واَلنَّبيِِّينَ منِْ بعَدْهِِ وأَوَحْيَنْا إلِى إبِرْاهيمَ وإَسِمْاعيلَ 
وإَسِحْاقَ ويَعَقْوُبَ واَلأْسَبْاطِ وعَيسى وأَيَُّوبَ ويَوُنسَُ وهَاروُنَ وسَلُيَمْانَ 

همُْ علَيَكَْ منِْ قبَلُْ ورَسُلُاً لمَْ ورَسُلُاً قدَْ قصَصَنْا وآَتيَنْا داودَُ زبَوُراً 
رسُلُاً مبُشَِّرينَ ومَنُذْرِينَ لئِلَاَّ  نقَصْصُهْمُْ علَيَكَْ وكَلََّمَ اللهُ موُسى تكَلْيماً

« كانَ اللهُ عزَيزاً حكَيما بعَدَْ الرُّسلُِ وَ حجَُّةٌيكَوُنَ للِنَّاسِ علَىَ اللهِ 
و پيامبران بعد از او وحى  كه به نوحما همچنان(؛ 65ـ68)نساء: 

كرديم، به تو ]نيز[ وحى كرديم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و 
يعقوب و اسباط و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان ]نيز[ 

[ كه وحى نموديم و به داوود، زبور بخشيديم. و پيامبرانى ]را فرستاديم
ت نموديم و پيامبرانى ]را [ آنان را قبلاً بر تو حكايدر حقيقت ]ماجراى

ايم. و [ ايشان را بر تو بازگو نكرده[ كه ]سرگذشتِايمنيز برانگيخته
خدا با موسى آشكارا سخن گفت. پيامبرانى كه بشارتگر و 

[ پيامبران، در هشداردهنده بودند تا براى مردم، پس از ]فرستادن
 ست.ى نباشد و خدا توانا و حكيم اتمقابل خدا ]بهانه و[ حج

كنند. ها راه گمراهي را انتخاب ميحال بسياري از انساندرعين
شود كه هايي ظاهر ميها و گرفتاريبه دنبال اين گمراهي فساد

ظهَرََ الفْسَاَدُ فيِ البْرَِّ واَلبْحَرِْ بمِاَ كسَبَتَْ أيَدْيِ »هاي خداست: عذاب

ه سبب (؛ ب14)روم: « همُْ يرَجْعِوُنَالنَّاسِ ليِذُيِقهَمُ بعَضَْ الَّذيِ عمَلِوُا لعَلََّ
هاى مردم فراهم آورده، فساد در خشكى و دريا نمودار آنچه دست

اند، به آنان بچشاند. [ بعضى از آنچه را كه كردهشده است تا ]سزاىِ
 باشد كه بازگردند.

آيد كه هايي به وجود ميدر همين دنيا براي انسان گرفتاري
ها د ميان آنها كساني باشند كه از گرفتارينتيجة رفتار اوست تا شاي

هاي بد خود درس گرفته و در مدت زمان باقيمانده از عمرشان، از كار
هاي بشري در چنين دست بردارند. اين در حالي است كه نظام

بست رسيده و به زور متوسل شده، همه را از بين شرايطي به بن
سختي را تحمل  براي هدايت مردم، قدر معصومانبرند. آنمي

غايب شد. كساني كه نسبت به  كردند تا آنكه آخرين معصوم
قوانين و فرمانروايي الهي ناسپاسي كنند و از روي علم و عمد در 

 مقابل خداوند متعال بايستند، در همين دنيا هم مجازات خواهند شد.

 گانة سياستپويايي اسلام در عناصر سه

تأمين مصالح جامعه بايد به قانون طبق آنچه تاكنون بيان شد، براي 
الهي تكيه كرد؛ خواه خداوند متعال مستقيماً بيان، يا چارچوبي براي 
بيان آنها تعيين كرده باشد. همچنين مجري قانون يا توسط خداوند 

هايي كه خداوند متعال شود يا با توجه به ويژگيمتعال معين مي
عنوان داده شده و به عنوان نيابت عامه تشخيصتعيين كرده است، به

 شود.كسي كه شايستگي اجراي قانون الهي را دارد، معرفي مي
اگر در تشخيص مجري قانون اشتباه رخ داد يا پس از مدتي معلوم 
شد كسي كه بيشترين رأي را به دست آورده و زمام جان و مال افراد 
 را به دست گرفته است، ديگر قابل اعتماد نيست، چه بايد كرد؟ قيام
عمومي عليه چنين شخصي نيازمند فرمانده و حاكم است. اگر خود 

گونه حاكم و فرمانده خائن شود، چه بايد كرد؟ از منظر اسلام در اين
موارد هم راه چاره وجود دارد؛ همان راهي كه مقام معظم رهبري در 

هايي من تشكل»جلسه با جمعي از دانشجويان مطرح كرده و فرمودند: 
ه تحت هر نامي، معتقد به انقلابند، معتقد به دينند، معتقد گويم كرا مي

اند؛ تحت هر نامي كه اند، معتقد به اين مبارزة عظيمبه نظام اسلامي
 ...«كند. خطابم به آنهاست. هستند، فرق نمي

جانبه براي غلبه دادن گفتمان توصية بعدي، تلاش جدي و همه
شود كاري كرد. يگر نميانقلاب در دانشگاه: نگوييد در دانشگاه د

آقا، ديگر در دانشگاه »گويند كه ها ميشنفتم اين را كه بعضي
شود كار كرد. اتفاقاً نه آقا، در دانشگاه خيلي مي«. شود كاري كردنمي

در دانشگاه بايد كار كرد. چه كسي بايد در دانشگاه كار بكند؟ شما. 
ه خطاب بنده ت. البها هستيد كه در دانشگاه بايد كار بكنيدشما تشكل
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هاي فكري در غير از اين جلسه به همه است. من به همة آن هسته
گويم: و عمليِ جهادي، فكري، فرهنگي در سرتاسر كشور مرتباً مي

«. اختياربههركدام كار كنيد؛ مستقل و به قول ميدان جنگ، آتش»
اگر دهد؛ اما ه در جنگ، قرارگاه مركزي وجود دارد كه دستور ميتالب

چنانچه رابطة قرارگاه قطع شد يا قرارگاه عيبي پيدا كرد، اينجا 
هاي جنگ نرميد دهد. خب شما افسراختيار ميبهفرمانده دستورِ آتش

)قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشيد(. آنجايي كه احساس 
تواند درست مديريت كنيد دستگاه مركزي، اختلالي دارد و نميمي

اختياريد؛ يعني بايد خودتان تصميم بگيريد، فكر بهكند، آنجا آتش
)ديدار رهبر معظم انقلاب با  كنيد، پيدا كنيد، حركت كنيد، اقدام كنيد

 (.47/28/4886جمعي از دانشجويان، 
بدين معناست كه در شرايطي « اختياربهآتش»اصطلاح نظاميِ 

اش چيست و بر اساس آن معين، هركسي بايد تشخيص دهد وظيفه
)براي اطلاع بيشتر، ر.ك. بيانات رهبر معظم انقلاب در  عمل كند

 (.25/21/4886هاي نماز عيد فطر، خطبه
حال اگر همة مردم نخواستند به قوانين الهي عمل كنند، از دست 

هاي بشري كاري بر نخواهد آمد و خداوند متعال با نزول عذاب، نظام
اند، در اب در امان ماندهكند تا افرادي كه از عذمسير حق را روشن مي

همين مسير راهشان را ادامه دهند. گاهي برخي افراد از روي ناداني 
ممكن است بگويند اگر پاداش انجام دادن كاري بهشت، و انجام ندادنِ 
آن باعث ورود به جهنم باشد و ما نخواسته باشيم بهشت برويم، بايد چه 

هاي خودشان عمل واستهتوانند طبق خكار كنيم؟! پاسخ آن است كه مي
كنند و البته همة لوازمش را هم بپذيرند. هيچ انسان عاقلي كه به عذاب 

كند؛ وگرنه نور ايمانِ آخرت ايمان داشته باشد، چنين راهي را انتخاب نمي
(. در اين 47شود )ر.ك. بقره: او نخستين چيزي است كه از او گرفته مي

راد كاري كرد؛ هرچند اگر براي گونه افتوان براي اينصورت ديگر نمي
ديگران مزاحمتي ايجاد كردند، تا زماني كه قدرت در دست مؤمنان است، 

 توانند جلوي مزاحمتشان را بگيرند.مي

هاي ايدئال الهي براي عناصر وظيفه در برابر راهکار
 گانة سياستسه

گانة سياست بيان شد، روشن بر اساس آنچه تاكنون دربارة اركان سه
نظير و شود راهي كه خداوند در اين حوزه براي ما تعيين كرده، بيمي

ترين و ترين، جاهلايدئال است. او بهترين مخلوقاتش را براي پست
بدترين مردم مبعوث كرد؛ كسي كه در مسير انجام رسالت الهي و 

هاي جسمي و روحي را ها انواع جفاتأمين مصالح واقعي مردم، سال
)اربلي، « ماَ أوُذيَِ نبَيٌِّ مثِلَْ ماَ أوُذيِتُ»كه فرمود:  تا آنجا تحمل كرد؛

هيچ (؛ 085، ص0جق، 4126 ؛ فيض كاشاني،587، ص0جق، 4834
بهترين خدماتي را كه  پيامبري مانند من اذيت نشد. پيامبر اسلام

تواند نسبت به انسان ديگري انجام بدهد، نسبت به يك انسان مي
هاي غيرمعاصر پيامبر نيز كم بت به انسانمردم انجام داد. خداوند نس

منزلة نفس ايشان نگذاشت؛ بلكه براي پس از پيغمبر، كسي را كه به
هم  دشمني ورزيدند. باز بود، تعيين كرد؛ اما مردم با امامان معصوم

ها را به خداوند متعال بر آنها عذاب نازل نكرد؛ هرچند برخي عذاب
 (.14)روم:  ان چشاندهاي بد انساني به ايشسبب رفتار

در مقابل نعمت هدايت و شريعت الهي وظيفه داريم ابتدا اين 
نعمت را بشناسيم و قدرشناس آن باشيم؛ چراكه خداوند متعال 
بهترين احكامي را كه در طول تاريخ براي انسان در نظر گرفته، 

صورت رايگان در اختيار او قرار داده و پيامبراني را فرستاده است به
« الا أسَئْلَكُمُْ علَيَهِْ أجَرْ» اند:گاه مزدي از مردم دريافت نكردههيچكه 

[ پاداشى از من، براى اين ]رسالت(؛ 08؛ شوري: 54؛ هود: 82)انعام: 
جانشيناني  همچنن براي پيامبر اسلام. كنمشما درخواست نمى

تعيين كرده است كه برترين مخلوقات در جهان هستي هستند و در 
 4122شود. اينك پس از گذشت الهي بهتر از ايشان يافت نميخزانة 

ايم. حقيقت آن است توان گفت كه ايشان را نشناختهسال، ديگر نمي
را درك  ءها نيز حقانيت سيدالشهداپرستكه حتي برخي بت

 كنند. آيا نبايد نسبت به اين نعمت بزرگ شكرگزار باشيم؟!مي
تاكنون كدام شخصيت را  زمان افزون بر اين، از زمان غيبت امام

گونه در جهان، افتخارآفريني كند؟ توان يافت كه اينمثل امام راحل مي
پس از امام نيز خداوند متعال شخصيتي را براي ما ذخيره كرد كه در همة 

ترين فرد به ايشان است و براي مقام رهبري، كسي ها شبيهويژگي
اي شرايط را گونهوند متعال بهتر از ايشان يافت نشده است. خداشايسته

ترين فراهم كرد كه بدون صرف هزينه و بدون روي دادن كوچك
مشكلي، به سادگي جانشين امام مشخص شود. اگر انسان شكرگزار يك 

(. 7افزايد )ر.ك. ابراهيم: نعمت باشد، خداوند متعال نيز بر نعمتش مي
هايي است هترين نعمتهاي الهي، كه از بناكرده از اين نعمتنبايد خداي
مند شدند، غافل شويم و از ها در طول هزاران سال از آن بهرهكه انسان

 شكرش غفلت كنيم و به عقوبتش گرفتار شويم.

 منابع ......................................................................................................................................... 
تعليق . هشف الغمة في معرفة الائمکق(. 4834) عيسي بن علي ،اربلي

 .هاشميبني. تبريز: هاشم رسولي محلاتيسيد
كتابخانة امام . اصفهان: الوافيق(. 4126ملامحسن )فيض كاشاني، 

 .اميرالمؤمنين علي
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Abstract 
This research mainly investigates the influence of the specific gradation of 

existence (tashkik al-wujud) on the foundations of Islamic education. The most 

important objective of the study is to analyze the various dimensions of 

gradation of existence and its connection to the epistemological, ontological, 

anthropological, and axiological foundations of Islamic education. The findings 

of the research, organized using a descriptive-analytical method and with 

consideration of the ideas of philosophers of Transcendent Wisdom (Hikmat al-

Muta'aliyah), particularly Sadr al-Muta'allihin (Mulla Sadra), indicate that in 

the epistemological domain, gradation of existence directs attention towards a 

deeper understanding of the stages of human knowledge growth and perfection, 

emphasizing the necessity of designing educational programs and methods 

appropriate to these stages. In the anthropological domain, this theory aids in 

identifying the existential dimensions of man and their various degrees of 

perfection and existential weakness, stressing the importance of guiding students 

according to the correct ultimate end, across all three stages of insight, 

inclination, and capability, and in proportion to individual aptitudes. In the 

ontological domain, gradation—which points on one hand to an interconnected 

causal system and on the other to the complete dependence of man on the 

Bestower of Existence—demonstrates the necessity of attending to divine 

principles in the educational process. Furthermore, by proving moral realism in 

the axiological domain, this theory emphasizes the importance of aligning 

educational principles with individual conditions and capabilities and 

synchronizing them with the ultimate value, namely proximity to God (qurb il-

Allah), resulting in obedience and responsibility. 

Keywords: the specific gradation of existence, philosophy of Islamic education, Transcendent Wisdom 

(Hikmat al-Muta'aliyah), foundations of education, Islamic Philosophy of the Human Sciences. 
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 پژوهشي نوع مقاله:

 تعليم و تربيت اسلاميمباني بر وجود  خاصيتأثير تشکيک 

 دانشيار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/           محمدعلي محيطي اردكان mohiti@iki.ac.ir 

   mostfanik1372@gmail.comآموزشي و پژوهشي امام خمينية مؤسسفلسفه  پژوه كارشناسي ارشددانش/  مصطفي نيكزاد

 99/99/3090پذيرش:                     92/92/3091دريافت: 

 چکيده

ابعاد مختلف  لياست. تحل ياسلام تيو ترب ميتعل مبانيوجود بر  يخاص کيتشك ريتأث يبررس ،پژوهش نيا ياصل ةمسئل

 ياسلام تعليم و تربيت يِشناختو ارزش يشناختانسان ي،شناختيهست ،يشناختمعرفت مبانيِدر وجود و ارتباط آن با  کيتشك

 هايامعان نظر در انديشهبا تحليلي و ـ  توصيفيروش هاي اين تحقيق كه با يافته. ترين هدف پژوهش حاضر استمهم

در  کيتشك ،يشناختمعرفت ةدر حوز سامان يافته است حاكي از آن است كهصدرالمتألهين  ژهيوبه، هيحكمت متعال فيلسوفانِ

آموزشي  يهاروش ها وي برنامهو بر ضرورت طراح دهدياز مراحل رشد و تكامل معرفت انسان توجه م يترقيوجود به درك عم

درجات  هاي وجودي انسان ويي ساحتبه شناسا هينظر نيا ،يشناختانسان ةحوزدارد. در  ديمراحل تأك نيمتناسب با ا و تربيتيِ

در هر سه  ح،يصح يينها تيبا توجه به غا انيمترب دهيتراهنمايي و جه تيبر اهم ،كمک كرده وجوديِ او فِمختلف كمال و ضع

 به سوي كه از يکشناختيهست ةحوزتشكيک در . كنديم ديتأك يفرد يمتناسب با استعدادهاو  و توانش شيگرا نش،يمرحلة ب

 يضرورت توجه به اصول اله ،اشاره دارد بخشيانسان به علت هست يِ تامّوابستگ به ،نظام عليّ به هم تنيده، و از سوي ديگر

تطابق  تيبر اهمي، قاخلا ييگراواقع ا اثباتب هينظر نيا ،يشناختارزش ةدر حوز ن،ي. همچننمايانديمرا  تيتربتعليم و  نديادر فر

پذيري و و اطاعت كنديم ديتأكو همسوسازي آنها با ارزش نهايي، يعني قرب الهي  يفرد يهاييو توانا طيبا شرا يتياصول ترب

 .پذيري را در پي داردتمسئولي

 .علوم انساني اسلامي فلسفة، تشكيك خاصيِ وجود، فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، حكمت متعاليه، مباني تعليم و تربيتها: كليدواژه
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 مقدمه

و  يدياز مباحث كل يكيعنوان به كي، مفهوم تشكفلسفه يايدر دن

خاصي  كياست. تشك بودهمورد توجه حكما اي گونهبههمواره  ن،ياديبن

 از ابتكارات صدرالمتألهين است، هرچند ريشة اين بحث بهوجود 

؛ 41ق، ص4120حكماي ايران باستان نسبت داده شده )طباطبائي، 

( و در گذر زمان، اين اصطلاح در 864، ص4، ج4880مصباح يزدي، 

 يِفلسف نييتب يمشاء برا يحكمافضاي فلسفي رواج يافته است. 

 كي، قائل به تشككردنددرك ميجهان  ازكه  يمتفاضل حقايق

شكيك، ذات ماهيت مشكك شدند. بر اساس اين نوع از ت يعرَضَ

نيست، بلكه اتصاف يك چيز به ماهيت، مشكك است )ر.ك. عبوديت، 

ي مشاء مخالفت عرَضَ كيتشكبا اشراق  خيش (.87، ص4، ج4837

تقدم خاص  ينوعكرده و ازآنجاكه قائل به اصالت ماهيت است با طرح 

ريزي را پايه تيماه در كيتشكجوهري، تحت عنوان تقدم و تأخر 

 (. شيخ اشراق820-088، ص4، ج4870)ر.ك. سهروردي،  كندمي

 تيهو يدارا ،يجوهر تيداشتن هو نيعالم را در ع نكهيافزون بر ا

عالم،  بودن يكيقائل است كه به لحاظ تشك داند،يم يو ظلمان انينور

 نيترنييپا وحق )نور الانوار( حضرت نور متعلق به وجود  نيدتريشد

، 0، ج4870)سهروردي،  است يآن متعلق به عالم ماده است كه ظلمان

هاي شيخ اشراق زمينة طرح وحدت سنخي را فراهم (. تلاش404ص

با صدرالمتألهين  سپس، (.831، ص4، ج4838 يزدان پناه،كرد )

با  كرده،را در وجود مطرح  كيتشكنظرية اصالت وجود،  رشيپذ

كرد )براي  حيتصر يِ وجودانيسربه وحدت  ي،از وحدت سنخفراروَي 

آشنايي با منابع دست اول در خصوص تشكيك فلسفي ر.ك. عبوديت، 

عنوان مبنا كانون (. آنچه در پژوهش حاضر به432-078، ص4837

بحث قرار خواهد گرفت، تشكيك خاصيِ صدرايي و تأثير آن بر مبانيِ 

منظور از تعليم و تربيت اسلامي است. از بابِ مقدمة ضروري، نخست، 

تشكيك خاصيِ وجود و پس از آن، فلسفه و مبانيِ تعليم و تربيت 

 دهيم:اسلامي را توضيح مي

 . تشکيک خاصيِ وجود4
 ،وجود در نظر صدرالمتألهين بدين معناست كه «در وجود كيتشك»

 كياگر فقط  عبارت ديگر،به .مراتب گوناگون است يواحد دارا قتيحق

، داشته باشد زيكثرت ن قتيحق نيحال ا نيو در ع ميداشته باش قتينحو حق

 كه ما به الاشتراكِ يزياست كه همان چ نيامزبور كثرت  هيتوج تنها راهِ

در اين صورت، وحدت عين . باشدهم آنها ما به الافتراق  ،است كثرات

 (.00-02، ص4837كثرت، و كثرت عين وحدت خواهد بود )عبوديت، 

 . دو حيثيت تشکيک4-4

 س ايدة تشكيك، در حقيقتِ وجود دو حيثيت وجود دارد:بر اسا

 حقيقتِ وجودحيثيت کثرت در الف( 

 در عالم وجود دارند )بداهت كثرت وجود(. يموجودات كثير. 4

شود؛ يعني دو نوع كثرت در ياين كثرت به دو نحو مشاهده م. 0

 عالم وجود دارد كه عامل آنها ظاهراً متفاوت است:

ها، درختان و ها، اسبمثل كثرت انسان، يكثرت ماهوالف. 

 مانند آن.

، مثل كثرت موجود بالقوه و بالفعل، واحد و يكثرت وجودب. 

 كثير، حادث و قديم، ممكن و واجب و مانند آن.

از كثرت وجود است؛ زيرا ماهيت به  ي، خود ناشيكثرت ماهو. 8

عرض وجود موجود است. پس كثرت نوع اول نيز به كثرت نوع دوم 

 ، بالعرض است.يگردد و اتصاف وجود به كثرت ماهويازمب

است كه بر خود وجود وارد  ياز انقسامات يناش يكثرت وجود. 1

از خود وجود است و  ياين نوع كثرت، مستقيماً ناش ييعن، شوديم

 ندارد. يماهيت هيچ نوع وساطت

 وجود بسيط است و غير و ضد نيز ندارد.. 5

 :گرنهود است و خارج از آن نيست. وخود وج يذات ،كثرت . پس،6

 تركيب شده باشد يبايست جزء وجود باشد و با جزء ديگرييا م

 كه وجود جزء ندارد.يدرحال ،تا وجود پديد آيد

 نيست. يكه خارج از وجود چيزيدرحال ،خارج از آن باشد ييا حقيقت

نفسه كثير است و عامل يحقيقت وجود به صورت ف ،پس. 7

قوه و فعل يا مثلاً وجوب و  يجز خود آن نيست؛ يعن يكثرت چيز

كه به  يغير از وجود نيستند و كثرت يامكان، عين وجودند و چيز

غير از وجود حاصل نشده  ياينها در وجود حاصل شده، با چيز هوسيل

صرفاً  ياست. پس غيريت كثرت و عوامل كثرت با وجود، غيريت

 ينها عين وجودند.ا ههم ،است و در خارج يو معناي يمفهوم

 حقيقتِ وجودحيثيت وحدت در ب( 

وجود بالبداهه كثير است و اين كثرت در ذات خود وجود معلوم شد كه 

نيز در آن تحقق دارد كه  يال اين است كه آيا وحدتؤاست. حال س

وجود  يكثرت به آن بازگردد، بدون آنكه از بين برود؟ اگر چنين وضعيت
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 ،وحدت و در عين وحدت ،عين كثرت داشته باشد، حقيقت وجود، در

خواهد بود كه  ييا به تعبير ديگر حقيقت ذومراتب ،كثرت خواهد داشت

 وحدتتوجيه  ما به الامتياز آن به ما به الاشتراكش برخواهد گشت.

مفهوم ، مراتب و كثرات وجود ةاست كه ما از هم نحوبه اين  وجود

وجود، از حيث  يخارجكنيم. اگر كثرات يانتزاع م را« وجود» واحد

مفهوم از آنها انتزاع يك توانست يوحدت نداشتند، ذهن نم يوجود

عبارت ديگر، انتزاع مفهوم واحد از كثير بما هو كثير محال كند. به

دارد مراتب مختلف  و وجود حقيقت مشكك است بنابراين، است.

؛ 43ق، ص4146؛ طباطبائي، 36، ص6، ج4863)ر.ك. صدرالمتألهين، 

 (.868، ص4، ج4880؛ مصباح يزدي، 46ق، ص4120

 انواع تشکيک. 4ـ2

 تشكيك بر سه نوع است:

كه ما به الاختلاف در آن، است  يمشكك يكل ي:عام كي. تشك4

تشكيك به اموري است كه زايد  ،غير از ما به الاتحاد باشد. در حقيقت

ض )ر.ك. مصباح بر ذات و خارج از آن است؛ مانند تشكيك به عوار

رغم بازگشت اين قسم به (، علي815-811، ص4، ج4880 يزدي،

دانند. به همين دليل تشكيك يتواطؤ، عموم مردم آن را تشكيك م

 (.053ص ،4ج ،4836 جوادي آملي،عامي نام گرفته است )ر.ك. 

كه در آن ما به الاختلاف و ما به  يكيتشك ي:خاص كي. تشك0

به امور زائد بر ذات جاي آنكه ، بهتفاوتو  گرنديكدي نيالاتحاد ع

به خود ذات، يعني شدت و ضعف و مراتب وجودي آن  برگردد،

رو گردد. درواقع ما به الاتفاق، عين ما به الاختلاف است. ازاينبرمي

زاده آملي، )حسن تشكيك اتفاقي يا تشكيك خاصي نام گرفته است

 .(158، ص4، ج4837

ك كه بر اساس اين نوع از تشكي: يخاص الخاص كي. تشك8

در نظرية اخيرش به آن متمايل شده است، تفاوت در صدرالمتألهين 

حقيقت وجود )در مقابل سايه و شأن(، درواقع تفاوت در مراتب ظهور 

 .(410-414، ص4836لاهيجي، . )ر.ك و تجلي وجود است

گفتة شپژوهش حاضر درصدد است تأثير نوع دوم از انواع پي

 نشان دهد. تشكيك را بر مباني تعليم و تربيت

 . فلسفة تعليم و تربيت اسلامي2
 شود،يعنوان فلسفه شناخته مجهان به يآنچه امروزه در محافل علم

تفاوت دارد. درواقع، منظور آنها  شناسيمعناي هستيبه جيرا ةبا فلسف

 ،ينيو ع يكاربرد جياش با علم و نتارابطهة نيدر زم ژهيواز فلسفه، به

كه در آنها واژة فلسفه به يكي از علوم  مضاف است يهافلسفه

اليه با روش تحليلي و اضافه شده، مبادي تصوري و تصديقي مضاف

شوند. فلسفة تعليم و تربيت نيز از اين قبيل است. يعقلي بررسي م

 ها،ها، روشها، فرضفرضدرواقع، بررسي مباني، اصول، پيش

دة فلسفة تعليم و عه ها و اهداف حاكم بر تعليم و تربيت بهمعيار

فهم ديدگاه اسلام . (86، ص4837ي، ئرهنما. )ر.ك تربيت است

هاي مختلف تعليم تگفته و اشراب آن در ساحپيشهاي هدربارة مؤلف

نهد. در اين يرو مهاي تعليم و تربيت اسلامي را پيشو تربيت، افق

 ترين نقش از آنِ مبانيِ تعليم و تربيت است، و از ميانمميان، مه

شناسي و شناسي، انسانشناسي، هستيهاي معرفتآنها، حوزه

شناسي بيشترين تأثير را دارند. اين نقش با نگاهي اجمالي به شارز

 شود:يتر مناي فلسفة تعليم و تربيت روشهتحولات سه مرحل

آغاز  4882دهه  لياوااست كه « هاايسم» كرديرومرحلة اول، 

مرحله به  نيا. در ديج خود رسبه او ستميشد و تا اواسط قرن ب

. شوديم پرداخته ياز مكاتب فلسف يتيترب يهادگاهيد ستنتاجا

 يمعرفت ،ياصول وجود نيباورند كه ب نيبر ا كرديرو نيداران اطرف

 يامرتبط با آن، رابطه يتيترب يهادگاهيهر مكتب و د يو ارزش

 يتينظرات ترب انيحال، عدم توافق م نيوجود دارد. با ا يمنطق

چند مكتب،  روانينظرات پ انيو وجود توافق م بمكت كي روانيپ

دهه  در كرده است. فيرا تضع يفلسف يكردهايو اساس رو هيپا

 يقيعم ريتأث وشكل گرفت  يليتحل كرديرومرحلة دوم، يعني ، 4862

 كرديرو نيگذاشت. ا زبانيسيانگل يايدر دن تيو ترب ميبر فلسفه تعل

بر اين اساس،  است. يمتنوع يهادگاهيو شامل د ستين كپارچهي

مثابة فعاليتي ، يك رشته مستقل نيست، بلكه بهتيو ترب ميفلسفه تعل

پردازي درجه دوم، يك روش يا فعاليت است و به جاي نظريه

و بر  پردازديم يفلسف يهافرضشيها و نقد پمفهوم ليتحلفلسفي، 

 ازكند. ي، كار خود را شروع ميتيترب يواقع يندهاياعمال و فراپايه 

رويكردهاي »با عنوان كلي  يديجد يكردهاي، رو4832اواخر دهه 

 ييگراالتقاط يبا نوع كردهايرو نيظهور كردند. ا« پساتحليلي

از  يابا مجموعه تيو ترب ميتعل لسوفانيو ف شونديمشخص م

 .كننديكار م هانهيو زم كردهايرو

 كرديرشته ابتدا با رو نيا ت،يترب و ميتحول فلسفه تعل ريس در
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 يتلاش كردند تا از مبان يغرب لسوفانيشكل گرفت و ف ياستنتاج

ئاليسم دياز ا يمبان نياستخراج كنند. ا يتيترب يهادگاهيد ي،فلسف

 زي. در كشور ما نشونديآغاز و به مكاتب معاصر ختم م يافلاطون

عدم  ليهستند و استادان به دل يعمدتاً ترجمه منابع غرب يمنابع درس

. كردندرا دنبال  ريمس نيهم ،ياسلامة با فلسف قيعم ييآشنا

 يضرور يرشته علم كيعنوان به تيو ترب ميتعلة فلسف يريفراگ

سينا، ابني، مانند فاراب يبزرگ اسلام شمندانياست، اما غفلت از اند

 ثباع هايو نوصدرايصدرالمتألهين ، الدينخواجه نصيري، سهرورد

حاكم شود. آموزشي كشور  يغرب بر فضا يفلسف يهاشده كه آموزه

 لسوفانيف يهاشهياز اند يبرداربهره يمنظم برا قاتيانجام تحق

 تيوضع نيحل اراه ي،اسلام تيو ترب ميفلسفه تعلة نيدر زم ياسلام

 .(404-446ص، 4835بهشتي، . )ر.ك است

ترين عوامل تأثيرگذار در اتصاف يك علم به يكي از مهم

اسلامي، تأثير اسلام در مباني آن است. تا آنجا كه به تعليم و تربيت 

مانند امكان  يبه مباحث ،يشناختمعرفتة در حوزمربوط است، 

به آن نظر  يابيدست هايراه سنجيو اعتبار يتيترب قتيبه حق يابيدست

عالم هستي و احكام  اختبه شن ،يشناختيهستة . در حوزشوديم

ة . در حوزشوديپرداخته مآن، از آن جهت كه وجود دارد 

 يو شاتيها و گراكنش ها،نشيانسان، ب يستيبه چ ،يشناختانسان

. در شوددنبال مي شياستعدادها ييشكوفا يارائه راه برا شده،نظر 

ها انانس ياريحاكم بر رفتار اخت يبه نظام ارزش ،يشناختارزشة حوز

شود. بر پاية ي توجه ميرامونيپ طيو مح نندهيبه خود، آفر تنسب

شناختيِ يترين مباني هستگفته، تأثير يكي از مهمشتوضيحات پي

ترين بخش فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، يعني صدرايي در مهم

 شود:يمبانيِ آن به شرح زير تبيين م

 يت اسلامي. تأثير نگاه تشکيکي بر مباني تعليم و ترب3
 شناختي. تأثيرات معرفت4-3

 تشکيک در فهم. 4-4-3

مقولة علم خواه كيف نفساني بوده و عارض بر نفس شود و خواه از 

وجود عالمِ برآمده  ةمعقولات ثانيه فلسفي شمرده شود كه از نحو

باشد، داراي مراتب مختلفي از شدت وضعف خواهد بود. شدت و 

ضعف در فهم، گاه به اين معنا است كه انواع علوم متناسب با تكامل 

كم شود و گاهي مراد اين است كه دستوجودي عالم، پديدار مي

خود برخي علوم هم بسته به شدت و ضعف معلوم، مراتب وجودي 

 شوند.ان توجه عالمِ به معلوم، متفاوت ميعالمِ و ميز

بشر در بدو تولد فاقد هرگونه علم حسي، خيالي و عقلي است و 

ي در وي نهادينه شده است، از تعالحقجز علوم فطري كه از جانب 

 وَ اللَّهُ أخَرْجَكَمُْ منِْ بطُوُنِ أمَُّهاتكِمُ» علوم اكتسابي برخوردار نيست:

ي از اين ئ(. بر اساس تفسير علامه طباطبا73)نحل: « لا تعَلْمَوُنَ شيَئْاً

آيه، انسان هنگام تولد، از معلوماتي كه بعدها از راه حس، خيال و 

خالي است. همچنين، علم به شيء دربارة علم شوند مي عقل درك

انسان به غير خودش است كه بر اساس ديدگاه علماي نفس به 

ه شريفه منصرف به عموم آي، ساننيبدگيرد. يتدريج شكل م

، 40، ج4850ي، ئ)طباطبا هاى معمولى، يعنى علم حصولى استعلم

ي حسي را به نفس مخابره هادادهوقتي حواس خمسه . (840ص

حس، با محسوساتي از ة قوة واسطبهذهن ة ، نفس در مرتبكننديم

. ذهن در اثر كنديمجنس سمع، بصر، لمس، بو و مزه، آشنايي پيدا 

رسد كه بعد از قطع ارتباط اندام حسي با مرتبه مي تكامل به اين

محسوسات خارجي، صور جزئيه از آن محسوس خارجي در متخليه 

سير تكاملي، نفس ادامة اين  ايجاد نمايد و به حافظه بسپرد. در

كند. بر اين اساس، توانايي شناخت مفاهيم كلي عقلي را پيدا مي

پرورش ايشان بايد از آسان  آموزش و سطح انتظار از متعلمين و نحوه

توان از كودكي در مهد، انتظار حل مسائل به سخت باشد. نمي

رياضي و مختصات هندسي را داشت و يا آنكه با جهش نامعقول، 

 اش نشاند.يمتعلم و متربي را در سطوحي بالاتر از سطح واقع

در معناي دوم از تشكيك در فهم، به شدت و ضعف داشتن 

در علم حضوري اگر ، عنوان مثالشود. بهوجه ميمراتب هر علمي ت

عالمِ، معلوم و ميزان توجه عالم به معلوم، در شديدترين مراتب 

خويش قرار داشته باشند، بالاترين مراتب علم حضوري اتفاق 

افتد، مانند علم حضوري خداوند به خود، آثار و افعالش. مي

به آفرينش واسطه علم پيشين حضوري نسبت روست كه بياينزا

تواند با همين پشتوانة نظري، به لحاظ دارد. عيادت از بيماران مي

تربيتي بسيار مؤثر واقع شده، در اميدبخشي و بازسازي جسمي و 

و مسئلة شدت  معنوي بيمار نقشي مؤثر ايفا كند. با توجه به همين

ضعف در علوم حضوري، رويكردهاي تشويق، تنبيه يا تغافل 

توانند تأثير كه انذار و تبشيرهاي ديني ميچنانپذيرند. همتوجيه

 معناداري در عطف توجه انسان به امور متعالي داشته باشند.



61   6151، پاييز 366معرفت، سال سي و چهارم، شماره سوم، پياپي 

 هاي معتبر تربيتي. تشکيک در روش2-4-3

شويم كه روش ارزشمند و مطمئن براي رو ميروبه سؤالاكنون با اين 

هاي معمول تعليم و دستيابي به نظام تربيتي صحيح چيست؟ روش

 توان ارزيابي كرد:تربيت را بر اساس نظام تشكيكي به شرح زير مي

و ي روش حسي با امور جزئي سر و كار دارد و افزون بر خطاپذير

 ارائه علم را ندارد.اصطلاح حكِمي(، قدرت مكتسب نبودنش )به

شود و بر روش تجربي نيز در اثر تكرار مشاهدات محقق مي

فرض استقراء جميع موارد، تا به كبراي عقلي ضميمه نشود، علمي 

ل هاي حسي، هم به استدلانخواهد بود. تجربه هم به ارزش معرفت

اش وابسته است. هرگونه احتمال خطا در دو عامل فوق، در ضمني

معناي شناختي تجربه تأثيرگذار است. اين سخن بهفتارزش معر

شناختي حس و تجربه نيست، بلكه اين دسته از انكار ارزش معرفت

اش علوم هم مراتب و درجات دارند و به هر ميزان كه حس كارآيي

تقليل يابد، به همان ميزان علوم مربوط به آن از مرتبة ارزشي كمتر 

 برخوردار خواهند بود.

ه يافت بي واسطة حقيقت است، هرچند ارزش روش شهودي ك

نيست كه براي همگان ميسر باشد.  گونهنيااما  ،معرفتي كامل دارد

اي تربيتي براي فردي در اثر رياضت نفس همچنين، اگر گزاره

نمايان شود، معرفتي شخصي بوده و بشخصه قابل تعميم به ديگران 

ي خودافزوده بر شهود نيست. افزون بر اين، تفسير، استنباط و تعبيرها

 نيز بايد جداگانه ارزيابي شوند.

توان به بالاترين مراتب معرفت حصولي دست با روش عقلي مي

يافت. در حوزة تصديقات عقلي، بديهيات، اعم از وجدانيات و اوليات 

كه با روش معتبر در معتبرند و تصديقات نظري نيز درصورتي كاملاً

)ر.ك: مصباح و  اعتبار دارند ملاًكا ،نهايت به بديهيات برگردند

 .(7-6، دروس 4883محمدي، 

هاي توان گفت كه اصول تربيتي و دستورالعملبر اين اساس مي

هاي پوزيتيويستي فاقد ارزش و اعتبار است. افزون بر بر انديشهمبتني

توان پس از اثبات اصل دين با روش عقلي، به روش نقلي و ياين، م

توان ادعا يطلبي، مبود و بر اساس اصل حقيقتوحياني نيز پايبند 

كه با نظام تكوين و تشريع كرد كه نظام تعليم و تربيت درصورتي

تواند الهي هماهنگ نباشد و از روش نقلي و وحياني بهره نبرد نمي

پايه باشد و به همان ميزان از تعليم و تربيت محور و حقعنظامي واق

 اسلامي دور خواهد بود.

 شناختيثيرات انسان. تأ2-3

 نفوس متربيانتشکيک . 4-2-3

عبوديت، . ها داراي شدت و ضعف وجودي هستند )ر.كانسان

بررسي اينكه چه عواملي قبل از تولد و پس از . (408، ص8، ج4833

شود، از عهدة مقاله خارج است، مندي وجودي ميآن، سبب اين بهره

سنين كودكي قدرت اما دانستن اينكه چطور ممكن است افرادي در 

حل مسائل دشوار را داشته باشند و يا حتي مستعد دريافت فيوضات 

خاص الهي شوند در گرو توجه به تشكيك نفوس انساني است. بر 

ده درجه در نظر گرفته شده است؛  مانيا يبرا اساس برخي روايات،

آن،  نينهم و سلمان در بالاترة ابوذر در مرتب ،هشتمة مقداد در درج

 (.466، ص66ق، ج4128، مجلسي) دهم قرار داردة درج يعني

فعليت بخشيدن كمالات را ة ، اگر دانسته شد كه افرادي زمينروايناز

ريزي خاص صورت بيش از سايرين دارند، بايد براي ايشان برنامه

هاي حساس به مرحله عنوان نخبه براي پستپذيرد تا بتوانند به

د براي هر شخصي در هر مرتبه از فعليت برسند. پس، يك مربي نباي

هاي متفاوت شدت و ضعف، دستورالعمل واحدي صادر كند. توصيه

هاي متفاوت علما براي مراجعان گواه به مردم و دستورالعمل هائم

 بر تشكيك است.اين تأثير مبتني

 شيخو ةحاببه تناسب، روابط متفاوتي با ص ناائمه معصوم

عنوان بودند، به ايشانافراد كه مورد اعتماد  نياز ا ي. برخداشتند

اي و معارف ويژهمطالب ايشان  عتاًيطب. شدنديمحرم اسرار شناخته م

. كه ديگران از آنها محروم بودند كردنديم افتيدر را از امامان

و اخبار  ياز اسرار خف يتمار از اصحاب امام عل ثميعنوان مثال، مهب

 د،يزيجابر بن  ني(. همچن487ص، 4، ج4865 ،ي)قم مطلع بود يبيغ

مصباح ) بود تيب، حامل اسرار علوم اهلاز اصحاب امام باقر يكي

 .(82-08، ص4888يزدي، 

يك نوع برنامه صحيح ة اين نكته نيز قابل توجه است كه ارائ

براي تعليم و تربيت، مخل به اغراض تربيتي متفاوت براي سطوح 

برنامه از منبعي مصون از خطا صادر  اقعاًومختلف نيست؛ چراكه اگر 

شده باشد، خود برنامه هم تشكيكي خواهد بود، يعني هر كسي به 

هايش از اين برنامه سعادت استفاده سطح درك و توانايية انداز

ة عنوان برنامكند. بهترين شاهد اين مدعا، قرآن كريم است كه بهمي

و حال و آينده و با ن در اعصار گذشته اسعادت ابدي براي مخاطب

تمام تفاوت در بينش و گرايش و توانش نازل شده است، 
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اش از آن كه هر فردي بسته به شدت و ضعف وجوديياگونهبه

للِخْوَاَصِّ وَ اللَّطاَئفُِ للِأْوَلْيِاَءِ  الإْشِاَرةَُللِعْوَاَمِّ وَ  فاَلعْبِاَرةَُ» شود:مند ميبهره

 (.02، ص38ق، ج4128)مجلسي، « ياَءِوَ الحْقَاَئقُِ للِأْنَبِْ

 هاي انساني. تشکيک در کنش2-2-3

مشهور فلاسفه اسلامي مراحل تحقق يك فعل اختياري فاعل بالقصد 

دانند. را فرايندي از تصور، تصديق به فائده، شوق، شوق اكيد و اراده مي

ترين فعل جوانحي، نقش مهمي در عنوان مهمنيت، عزم و اراده به

قلُْ كلٌُّ يعَمْلَُ علَى شاكلِتَهِِ »رزش افعال اختياري انسان دارد: تعيين ا

الَمْؤُمْنِِ خيَرٌْ منِْ  نيَِّةُ»( و 31)اسراء: « فرَبَُّكمُْ أعَلْمَُ بمِنَْ هوَُ أهَدْى سبَيِلاً

 (.834، ص34ق، ج 4128)مجلسي، « الَكْاَفرِِ شرٌَّ منِْ عمَلَهِِ نيَِّةُ عمَلَهِِ وَ

عنوان ركن مؤثر تربيتي داراي مراتبي از شدت و ضعف بهنيت 

تر باشد و از اين جهت شدت و استمرار صاست و به هر ميزان كه خال

هاي اختياري افراد و بالتبع در رشد و پيدا كند، در ارزش اخلاقي كنش

شود كه انسان تكاملشان تأثيرگذار خواهد بود. همين عامل باعث مي

اس خستگي و ناتواني نكرده و همواره در حال در انجام كارها احس

اش باشد. به تلاش براي دستيابي به مراحل بالاتر از كمالات وجودي

هيچ بدنى در انجام آنچه نيتِ بر آن قوى باشد، : فرمودة امام صادق

سان، در سلسلة (. بدين025، ص67ق، ج4128)مجلسي،  ناتوان نيست

د بكوشد متربيان را با توجه به طولي فرايند كنش انساني، مربي باي

غايت نهايي صحيح، در هر سه مرحلة بينش، گرايش و توانش 

دهي كند و در هر مرحله از اين مراحل، نقص و يا راهنمايي و جهت

 حل و دستورالعمل متناسب را ارائه كند.سستي ملاحظه كرد، راه

 شناختي. تأثيرات هستي3-3

ي بنا يافته است. توجه به اين نظام معلولـ  عالمَ بر اساس نظام عليّ

بخشي بين مراتب طولي وجود رهنمون هستية عليّ، ما را به رابط

سازد. در اين نظام وجودي، معلول وجوداً و بقائاً به طرف ربطش يم

عبارت ديگر، معلول در اين نظام تشكيكي، عين ربط وابسته است. به

به وجود آمدن، چيزي آيد. معلول، قبل از شمار ميو وابستگي به

از ذات واجب  جدا شدننيست. وجود هم كه نوآوري و ابداع است، نه 

يا كنار هم آمدن اشياء. پس، وجود همان ايجاد است و ايجاد جز فعل 

بخش بخش نيست. بنابراين معلول عين فعل هستيعلت هستي

اشراقي ة خواهد بود. اين ربط، يك طرفه و به تعبير فيلسوفان، رابط

بخش است. ت كه بر اساس آن، معلول عين الربط به علت هستياس

 .، درس پنجم(4883عبوديت و مصباح، . )ر.ك

بر اين اساس، موجودات بايد تمام نيازهايشان را از علت 

سان، تشكيك در وجود از بخش خويش طلب كنند. بدينهستي

سو مبناي كرامت نفس و عدم درخواست ذليلانه از غيرخدا، و از يك

 سوي ديگر، مبناي سپاسگزاري از مخلوق در طول ارادة خالق است:

)حر  «منَْ لمَْ يشَكْرُِ المْنُعْمَِ منَِ المْخَلْوُقيِنَ لمَْ يشَكْرُِ اللَّهَ عزََّ وَ جلَّ»

تر، معلول، فعل علت (. به تعبير دقيق848، ص46ق، ج4128عاملي، 

به فاعل شود و فعل در خارج، عين ربط بخش محسوب ميهستي

روست كه در تمام شئون وجودي وجود استقلالي ندارد. ازاينو  است

بخش ، وابسته به علت هستيخود، اعم از حيات، علم، قدرت و اراده

خويش است؛ بنابراين تعليم و تربيتِ چنين موجودي در اين نظام 

پسندد، تعريف بخش ميمشكك هستي از راهي كه علت هستي

توجه به راهنماشناسي مصون از خطا كه  شود. در اين بخش،يم

را از جانب خدا براي رسيدن بندگان به سعادت ابدي  نقصيبقانوني 

بشر ة گيرد. در قرآن كريم تزكييبه ارمغان بياورد، مورد توجه قرار م

از انواع رذائل اخلاقي و فسادهاي اجتماعي يكي از هداياي بعثت 

لقَدَْ منََّ اللهُ علَيَ المْؤُمنِيِنَ إذِْ بعَثََ فيِهمِْ »انبياء معرفي شده است: 

رسَوُلاً منِْ أنَفْسُهِمِْ يتَلْوُا علَيَهْمِْ آياتهِِ ويَزُكَِّيهمِْ ويَعُلَِّمهُمُُ الكْتِابَ 

 (.461عمران: )آل« وإَنِْ كانوُا منِْ قبَلُْ لفَيِ ضلَالٍ مبُيِنٍ واَلحْكِمْةََ

 تيشناخ. تأثيرات ارزش1-3

 وجود  با نگاه غايتگرانه در تربيتتشکيک در . ارتباط 4-1-3

گرايي تشكيك، انسان را به واقعة شناختي توجه به مسئلدر بعد ارزش

اي از مراتب ربوبيت سازد. احكام ديني مرتبهاخلاقي رهنمون مي

جزئيه طبق شرايط واقعي ة تشريعي خداوند است كه به صورت موجب

عي( و نيز با تغيير موضوعات، قابل تغيير است. )مصالح و مفاسد واق

شديدتر آن است كه به ة گيرد، مرتبخوش تغيير قرار نميآنچه دست

مصالح و مفاسد واقعي ارتباط دارد. به تعبير ديگر، اصول احكام عقلي 

اند. اند هميشه ثابتو اخلاقي كه از واقع بما هو واقع ناشي شده

عنوان مباني اي ثابت بهت بايد پشتوانهتربيو سان، نظام تعليم بدين

اسلامي سعي دارد با  تيو تربمتافيزيكي داشته باشد. نظام تعليم 

انسان به لوازم منطقي پذيرش مبدأ كامل مطلق چنين  توجه دادن

 اي را ارائه دهد.گرايانهتتصوير غاي
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 . ارتباط تشکيک در وجود با علت غايي در تربيت انسان2-1-3

 نام دارد« علت غايي»، و علم و حب به آن، «غايت»كار، نتيجة يك 

براي انجام يافتن يك . (488-480، ص0، ج4880)مصباح يزدي، 

 ييعنوان علت غاحب ذات بهفعل اختياري، علت غايي لازم است. 

، . مصباح يزدي)ر.ك شوديشناخته م ياريهر فعل اخت يبرا نينخست

حب به كسب كمال  ايو حب به آثار و لوازم كمال  (482، ص4871

بردار باشد ذات علت اگر حبچراكه ؛ قرار دارد يمفقود در مراحل بعد

اش تناقض و به و لازمه آيدتسلسل در سلسله علل غايي پديد مي

از سلسله غايات است. با توجه به مبناي  كدام چيهوجود نيامدن 

ها قابل تحليل ط در انسانتشكيك، جهت صدور رفتار صحيح و غل

است. هرچه اشخاص از شدت وجودي برخوردار باشند، از فعل قبيح 

زيرا كسي كه خود و كمال خود را ؛ ترندتر و به فضائل راغبگريزان

درستي بشناسد، تمام سعي خويش را در رسيدن به كمال پايدار به

 كند. طبيعي است كه كمال حقيقي انسان، خواه باخود صرف مي

 معيار فطرت، خواه با معيار كمال مطلق، همان قرب الهي است

انسان بايد همة رو . ازاين(467و  466، ص4871مصباح يزدي، )

تشكيكي با كمال واقعي خويش بسنجد ة رفتارهايش را در اين سلسل

و در اين سنجش است كه از باب ضرورت بالقياس مفاهيم ارزشي و 

 به فرمودة شهيد مطهري: لزومي قابل انتزاع خواهند بود.

در منطق اسلام هدف فقط يک چيز است و آن خداست. 

كند، اگر هم هدف توحيد اسلام جز اين اقتضا نمى اصولاً

، كند مانند بهشت و يا فرار از جهنمديگرى معرفى مى

همه آثار زيادى كه ايمان با اينهاى درجه دوم است... هدف

نشده است كه آن آثار پيدا  دارد، در اسلام به اين دليل واجب

ايمان از آن جهت  شود؛ چون آن آثار فوايد ايمان است.

واجب است كه خودش پيوند انسان با حق است و نفس 

پيوند انسان با حق از نظر اسلام كمال است. نه علم هدف 

است )علم به يک معنا همان حكمت است كه علم به حقايق 

عدالت هدف است و نه  اشياء است(، نه زيبايى هدف است، نه

محبت، بلكه هدف فقط و فقط خداست و حقيقت، ولى حقيقتى 

كه توأم است با اين چيزهاى ديگر يا از باب مقدمه و يا از 

 .(346-346، ص64، ج6366)مطهري،  باب نتيجه

 تربيتي پذيرياطاعت وجود با تشکيک در. ارتباط 3-1-3

ها نيز يري انسانپذمتناسب با نظام عليّ تشكيكي، نوع اطاعت

شود. در اين نظام طولي كسي جز خداوند متعال و يا به مشخص مي

اذن او، حق امر و نهي ندارد. خداوند بر اساس ربوبيت تشريعي 

خويش اين حق را به هر كسي واگذار نمايد، صلاحيت فرماندهي 

پذيري از رسولان كند. در اين سلوك رحماني افراد با اطاعتپيدا مي

خويش، به  و معلمانالامر، واليان حكومتي و حتي پدر و مادر  و اولي

و اين اطاعت در طول اطاعت  جويندبخش تقرب ميعلت هستي

كه از هرگونه اطاعتي معارض با كمال ياگونهبهالهي قرار دارد، 

وإَنِْ جاهدَاكَ علَيَ أنَْ تشُرْكَِ بيِ ما »حقيقي انسان نهي شده است: 

علِمٌْ فلَا تطُعِهْمُا وصَاحبِهْمُا فيِ الدُّنيْا معَرْوُفاً واَتَّبعِْ سبَيِلَ ليَسَْ لكََ بهِِ 

)لقمان: « منَْ أنَابَ إلِيََّ ثمَُّ إلِيََّ مرَجْعِكُمُْ فأَنُبَِّئكُمُْ بمِا كنُتْمُْ تعَمْلَوُنَ

(. بنابراين تشكيك در وجود، انسان را به اطاعت پذيري تشكيكي 45

تواند بنيان يسازد. اين نگرش ميبيت رهنمون مدر نظام تعليم و تر

، فرو ريزاند. دانديمسكولاريسم را كه دست خداوند را از جامعه كوتاه 

بر اين اساس ديگر نه اكثريت و خواست عمومي جامعه ملاك 

هاست و نه اومانيسم و ليبراليسم ملاك حقوق و سياستة كنندنييتع

 اند.اولياي او صاحب حقمشروعيت رفتارها، بلكه خداوند و 

 پذيري. ارتباط تشکيک در وجود با مسئوليت1-1-3

 انسان، رابطة مولا و عبد است. بر اين پايه، خدا و انسان نيب ةرابط

انسان و  خداستآنِ از  زيچهمه رايز؛ در برابر خداوند مسئول است

 هايي به حسابامانت هانعمتهمة در برابر او ندارد.  ياستقلال وجود

خداوند،  يعني ،شانيقيدر برابر مالك حق ديباآيند كه انسان مي

 ها در برابرانسانسان، بدين. (3؛ تكاثر: 01)صافات:  پاسخگو باشد

 نيازيست نيز مسئوليت دارند. و محيط خود، ديگر بندگان،

در برابر خداوند قرار دارند و  تيئولدرواقع در شعاع مس هاتيمسئول

 .(473-475، ص4881 ،يزديمصباح ) وابسته به آن هستند ينوعبه

 گيرينتيجه
 تيبر مباني تعليم و ترب وجودتشكيك خاصي  تأثيربررسي 

شناختي، شناختي، هستيدر چهار حوزة معرفتدستاوردهاي زير را 

 به همراه داشته است:شناختي ششناختي و ارزانسان

م و معرفت در به عل يكي: نگاه تشكيشناختمعرفت ةحوز .4



  64/ محمدعلي محيطي اردكان و...  تعليم و تربيت اسلاميمباني بر وجود  خاصيتأثير تشكيک 

و با توجه به  جيكه علم به تدرنيدارد بر ا ديتأك ياسلام تيو ترب ميتعل

بدان معناست كه  ني. اديآيمراحل رشد و تكامل انسان به دست م

به سطوح  جيتر آغاز شود و به تدراز سطوح ساده ديآموزش با

منابع معتبر بر  ديبا يآموزش يهاروش ن،يبرسد. همچن تردهيچيپ

بتوانند به بيشترين ميزان باشد تا  معرفتي ازجمله وحي استوار

 اعتمادپذيري برسند.

ي، در هست يمعلولـ  ينظام علبر اساس : يشناختيهست ة. حوز0

و وابستگي  طلب كند بخشيخود را از علت هست يازهاين ديبا انسان

هاي مختلف نظام تعليم و تربيت سريان داشته به خدا بايد در ساحت

 يمصون از خطا و قانون يتوجه به راهنماشناس استا،ر نيدر ااشد. ب

 است. يبه سعادت بندگان ضرور دنيرس يبرا نقصيب

 يدارا ، نفوس انسانيكيتشكبر اساس : يشناختانسان ة. حوز8

 يزيربرنامه ن،ي. بنابراهستنداز كمال و ضعف  يدرجات متفاوت

تنظيم شده، هر فرد  يو استعدادها هاييمتناسب با توانا ديبا يآموزش

نفوس  كيبه تشك ديبا اني. مربشود ژهيپرورش نخبگان توجه و به

مراتب را بر اساس  يتيترب يهاتوجه كنند و دستورالعمل انيتربم

 .كنند ميآنها تنظ وجودي

گرايي اخلاقي و نظر به عبر اساس واق: يشناختارزش ة. حوز1

ممكن است بر اساس ي نيدبيتي تراحكام هرچند  تشكيك در وجود،

و ثابت  يد، اما اصول كلنباش ريافراد متغ يهاييو توانا واقعي طيشرا

همچنين . ناپذيرندرييتغ دنريگيت مئنش واقع بما هو واقعاز كه آنها 

يعني  ،توجه به مبناي تشكيك، انسان را به بالاترين مراتب كمال

بالاترين مراتب قرب الهي رهنمون ساخته، او را متوجه اطاعت از 

كند. بر اين اساس، انسان در برابر خداوند يمالك مطلق هستي م

كه در پرتو اين مسئوليت، در برابر خود، متعال مسئول است، همچنان

 زيست نيز مسئوليت دارد.ديگران و محيط

تواند مي ياسلام تيربو ت ميدر تعل يكينگاه تشك ت،ينها در

و  يتيترب تيو غا يتيروش ترب ،يتياز معرفت ترب يديجدة پنجر

ارائه  يسلوك رحمان نيدر ا شوندهتياز نفوس ترب يقيشناخت دق

بلكه  كند،يآموزش كمك م تيفيتنها به بهبود كنه كرديرو ني. اكند

 .رسانديم ياري زين ياسلام يتيبه تحقق اهداف ترب
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Abstract 
Given the prevalence of secularist ideas in education, the present article is a re-

examination of one of the axiological foundations of 'secular education,' which 

prioritizes ethics over jurisprudence (fiqh) and prescribes the 'moralization of 

society' instead of its 'jurisprudentialization.' By positing a dichotomy between the 

'moralization of education' and the 'jurisprudential/religionization of education,' 

the paper advocates for the former. The research method is descriptive, 

explanatory, and critical. In describing and explaining the aforementioned 

perspective, the following results were obtained: The rapid process of the 

secularization of education, schools, and curricula has led to proposing 'moral 

education' instead of 'religious education,' and subsequently replacing 'moral 

education' with 'spiritual education.' In the meantime, secular narratives—

namely 'secular religious education,' 'secular moral education,' and 'secular 

spiritual education'—were unveiled. Secular thought and a this-worldly 

interpretation of religion in Iranian society have been represented by the religious 

intellectual movement, which has based its claim regarding the priority of ethics 

over fiqh on Al-Ghazali's view of the 'worldly nature of fiqh.' In the assessment 

and evaluation section of this article, seven critiques are leveled, concluding that 

'secular education' is flawed because it is based on the axiological foundation of 

the priority of ethics over fiqh and the construction of the dichotomy of 

'moralization of education' or 'jurisprudentialization of education'; especially 

because the reference to Al-Ghazali's view is firstly incorrect and biased, failing to 

consider Abu Hamed's comprehensive perspective, and secondly, the inference of 

ethical secularism from the idea of the 'worldly nature of fiqh' in Al-Ghazali's 

thought constitutes an illogical exploitation. 

Keywords: moral education, religious education, educational secularism, philosophy of religious 

education, Jurisprudentialization of Education. 
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 پژوهشي نوع مقاله:

 «و تربيت ديني« تربيت اخلاقي»در ميانه 
 «تربيت سکولار»شناختي نقدی بر مبنای ارزش

 snmosavi57@cfu.ac.ir  استاديار گروه آموزشي علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران /           سيدنقي موسوي

 98/99/3090پذيرش:                     30/33/3091دريافت: 

 چکيده

تربيت »شناختي مل درباره يكي از مباني ارزشأنوشتار حاضر بازتة لئهاي سكولاريستي از تربيت مستوجه به رواج ايده با

كند و با تجويز مي« فقهي شدن جامعه»جاي هرا ب« اخلاقي شدن جامعه»بخشد و است كه اخلاق را بر فقه تقدم مي« سكولار

دهد. روش تحقيق، روش توصيفي، تبييني و به اولي فتوا مي« ديني شدن تربيت / فقهي»يا « اخلاقي شدن تربيت»طرح دوگانه 

و مدرسه و انتقادي است. در مقام توصيف و تبيين ديدگاه مذكور اين نتايج حاصل شد: روند پرشتاب سكولاريزاسيون تربيت 

، «تربيت اخلاقي»جاي هپيشنهاد شد و سپس ب« تربيت اخلاقي»، «تربيت ديني»جاي هگونه بوده كه ببرنامه درسي به اين

و « تربيت اخلاقيِ سكولار»، «تربيت دينيِ سكولار»يعني  ،هاي سكولارجايگزين شد. در همين مجال از روايت« تربيت معنوي»

دنيايي از دين در جامعه ايران را جريان روشنفكري ديني سكولار و تفسير اينة شد. انديشيي ميرونما« تربيت معنوي سكولار»

اند. نوشتار حاضر غزالي مستند كرده«ِ دنيوي بودن فقه»كرده و آنان مدعاي خود را در تقدم اخلاق بر فقه به ديدگاه نمايندگي مي

از آن جهت كه بر « تربيت سكولار»هفت نقد به اين نتيجه رسيد كه در بخش سنجش و ارزيابي ديدگاه فوق، ضمن وارد كردن 

استوار است، « فقهي شدن تربيت»يا « اخلاقي شدن تربيت»شناسانه تقدم اخلاق بر فقه و ساخت دوگانه مبناي ارزش

دگاه جامع ابوحامد باشد؛ خصوصاً اينكه استناد به ديدگاه غزالي اولاً نادرست و سوگيرانه و بدون لحاظ كردن ديمخدوش مي

 برداري غيرمنطقي بوده است.در انديشه غزالي، نوعي بهره« دنيوي بودن فقه»بوده؛ ثانياً استنتاج سكولاريزم اخلاقي از ديدگاه 

 تربيت اخلاقي، تربيت ديني، سكولاريزم تربيتي، فلسفه تربيت ديني، فقهي شدن تربيت. ها:کليدواژه
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  63/ سيدنقي موسوي  «تربيت سكولار»شناختي نقدي بر مبناي ارزش«: و تربيت ديني« تربيت اخلاقي»در ميانه 

 مقدمه

مل درباره نسبت دين و أرشد سكولاريزم در فرهنگ و تربيت، بازتبا 

تربيت و نيز نسبت دين و اخلاق دوچندان شده است و به همين 

جويي توابع و و پي« فلسفه تربيت»ملات فرازين و فلسفي در أدليل ت

و نيز « فلسفه برنامه درسي»هاي سكولاريستي در استلزاماتِ ديدگاه

« تربيت سكولار»ضرورت يافته است. « برنامه درسي سكولار»

« سكولاريزم تربيتي»ة مثابه يك جريان عملي با ابتناء بر انديشبه

است و « تربيت ديني»درحال رشد و جايگزين شدن با جريان 

سكولاريزم »و « تربيت سكولار»مل درباره مباني و مبادي أبازت

 كاري لازم است.« فلسفه تربيتي»از موضع « تربيتي

تربيتِ »، «محورتربيتِ شريعت»جاي به« محورتربيتِ اخلاق»

جاي به« تربيت سكولار»و « دنياييتربيت آن»جاي به« دنيايياين

هايي است كه از تربيتِ بنديو مانند اينها صورت« تربيت ديني»

تقدم »گيرد. شناسانه سكولار صورت ميبر مبادي و مباني ارزشمبتني

( و تقدم اخلاق بر فقه 08، ص4838)فنايي،  «انسانيت بر ديانت

است « تربيت سكولار»شناسانه (، يكي از ابتنائات ارزش4831)فنايي، 

رأي « تربيت ديني»بر / با « تربيت اخلاقي»كه به تقدم يا جانشينيِ 

بر راستي كدام ديدگاه صحيح است؟ آيا تربيت بايد مبتنيدهد. بهمي

بسندگي در بنا ستيزي و اخلاقناي فقهاخلاق باشد يا شريعت؟ آيا مب

 كردن ساختمان انديشه تربيتي، كفايتِ لازم را دارد؟

و « تربيت سكولار»مسئلة نوشتار حاضر تبيين و ارزيابي ديدگاه 

هم بر اساس يكي از مباني است؛ آن« سكولاريزم تربيتي»

شناسانه آن، كه تقابل و تخالف ميان فقه و اخلاق را تئوريزه ارزش

بر يك « تربيت سكولار»ديگر، با توجه به ابتناء عبارتنمايد. بهمي

شناختي در مورد تقدم اخلاق بر فقه و لزوم مبناي ارزش

بسندگي در تربيت، نوشتار حاضر درصدد است اين مبناي اخلاق

را مورد ارزيابي قرار دهد و در گامي « تربيت سكولار»شناسانهِ ارزش

هاي پشتيبان كه به جريان مذكور در انديشه تر، مبناي ديدگاهپسَين

تر ازآنجاكه جريان رساند و در گامي پسينروشنفكري ديني نسَبَ 

اي مذكور، ديدگاه خود را به ابوحامد غزالي، عالمِ مسلمان )م. انديشه

جاي فقهي اخلاقي بودن تربيت به»نمايند، مبنايِ ق( منتسب مي525

 شه غزالي مورد كاوش قرار دهد.را در اندي« / ديني شدن تربيت

ارزيابي  :اصلي نوشتار حاضر عبارت است ازة لئخلاصه آنكه مس

ديني شدن تربيت( و »جاي ه)ب« اخلاقي شدن تربيت»ديدگاه 

. ديدگاه 4له است: ئالات فرعي اين مسؤدار سالات زير عهدهؤس

ديني  / فقهي»و « اخلاقي شدن تربيت»درباره « تربيت سكولار»

درباره « تربيت سكولار»شناسانه چيست؟ مبناي ارزش« ربيتشدن ت

. ديدگاه ابوحامد 0نسبت فقه و اخلاق و تقدم اخلاق، كدام است؟ 

شناسانه چيست؟ عنوان پشتوانه تئوريك اين مبنايي ارزشهغزالي ب

درباره تقدم اخلاق بر فقه « تربيت سكولار»شناختي . مبناي ارزش8

الات فوق در چند ؤاين اساس در ادامه س برشود؟ چگونه ارزيابي مي

 شود.محور پيگيري مي

روش تحقيق در نوشتار حاضر روش توصيفي، تحليلي و انتقادي 

شود ديدگاه مذكور تبيين شود و سپس با است و در ابتدا تلاش مي

مراجعه به متن ابوحامد غزالي به تفصيل تحليلي از مدعاي ايشان 

روش انتقادي به نقد و بررسي ديدگاه مذكور ارائه گردد و در پايان با 

 همت گماشته شود.

در مورد پيشينة پژوهش حسب اطلاع، پژوهش مستقلي به مباني 

طور كه پژوهش شناختي تربيت سكولار نپرداخته است، همانارزش

 خورد.درباره تبيين و ارزيابي تربيت سكولار نيز چندان به چشم نمي

و « تربيت اخلاقي» در ميانه« تربيت سکولار. »4
 «تربيت ديني»

تربيت »شود به پرسش اول مقاله )ديدگاه در اين بخش تلاش مي

ديني شدن  / فقهي»و « اخلاقي شدن تربيت»درباره « سكولار

درباره « تربيت سكولار»شناسانه چيست؟ مبناي ارزش« تربيت

 نسبت فقه و اخلاق و تقدم اخلاق، كدام است؟( پاسخ داده شود.

مفهوم، مباني و تبار تربيت سکولار و سکولايزاسيون . 4ـ4

 تربيت

گونه معنا شده است: در فرهنگ آكسفورد اين (secularسكولار )

چيزي كه با مسائل معنوي يا مذهبي ارتباطي ندارد؛ چيزي كه 

و... « هنر سكولار»، «تربيت سكولار»مانند « است« جهانياين»

(not concerned with spiritual or religiousaffairs; 

of this world: secular education/ art/ music. the 

secular power of the state) .سكولاريسم ة واژ

(secularism) باور به اينكه حقوق، است نيز چنين معنا شده :



61  6151، پاييز 366معرفت، سال سي و چهارم، شماره سوم، پياپي 

تربيت و غيره بايد بر واقعيات و علوم )تجربي( و غيره مبتني باشد؛ 

 ,the belief that laws, education) جايِ ابتناء بر دينهب

etc. should be based on facts, science, etc. 

rather than religion) .داران ايدئولوژي سكولاريسم، طرف

كوشند همه اشكال اعتقاد به امور آگاهانه و بااراده و گزينش خود مي

ز را طرد و تخطئه كرده و ا و مفاهيم فراطبيعي و كاركردهاي ويژه آن

منزله مبناي اخلاق شخصي و اصول غيرديني و بلكه ضدديني به

 .(406، ص4871)الياده،  سازمان اجتماعي حمايت كنند

« جدايي دين از دنيا»تبَعَ انديشه به« سكولاريزم تربيتي»هرچند 

تربيت »در قالب يك انديشه مدون، محصول عصر مدرن است؛ اما 

بوده و هست. ويژگي  از اعصار قبلي هم قابل تصوير« سكولار

)آموزش و پرورش سكولار( در عصر حاضر اين « تربيت سكولار»

گرم است. بنابر يافته پشُتاي مدون و شكلاست كه به انديشه

در اروپا، حركتي آغاز شد  43و  47هاي در قرن»گزارش جان الياس 

كه در پايان به سكولار و غيرديني شدن نهادهاي جامعه از جمله 

سازي در تعليم و تربيت، يك حركت غيرديني... جر شد. مدارس من

به راه افتاد و سرانجام به مدرسه غيرديني منتهي شد كه در آن، 

  «دين، در نهايت يك امر فرعي و كوچك تلقي شدة مطالع

(Elias, 1995, p109) همچنين در مورد ايران هم بايد گفت .

پرورش جديد( در اواخر كه ورود نظام تربيت رسميِ مدرن )آموزش و 

هاي قاجار و اوائل پهلوي اول همراه با تمايلات و خصيصه

سكولاريستي بوده است. اساساً ورود نظام آموزش رسمي 

البته با  ،ها پروژه مدرنيزاسيون ايرانيسكولاريستي يكي از مشخصه

 مدرن بوده است.قرائتي شبِهِ

شناختي، تيتربيت سكولار و سكولاريزم تربيتي بر مباني هس

تربيت شناختي استوار است. شناختي و ارزششناختي، معرفتانسان

ويا « گراييعقل»شناختي خود، بر بر مباني معرفت سكولار بنا

در نهايت به قبولِ ممكن است كيد نمايد و أت« گراييعلم»

 «گرايي دينيكثرت»و نيز  (Pluralism) «گراييكثرت»

(Religious Pluralism) امد و حتي ممكن است از بيانج

 )و حتي نسبيت در حقيقت( سر« گرايينسبيت»و « گراييشك»

هرست در تعريف تربيت، جنبه دانشي پاول برآورد. براي نمونه، 

نماند را  نمايد و آنچه در تور تجربه باقيتربيت را برجسته مي

هاي غيرتجربي خواند و به همين دليل كه حوزهغيرتربيت مي

روند، شمار نمين و وحي[، ارزش معرفتي نداشته و علم به]ازجمله دي

 نمايدنما قلمداد ميرا متناقض« تربيت ديني»تركيب 

(Hirst, 1974)،  آموزش عقايد ديني»و براي دوري جستن از» ،

 .(Hirst, 1979) نمايدتوصيه مي« عقايد دينية آموزش دربار»به 

شناختي تربيت رزشاز ديگر مباني ا« عدم ارتباط دنيا و آخرت»

گرايانه و ساس تربيت سكولار، تربيتي مادهااين  سكولار است. بر

دنيايي است كه در آن امور متافيزيكي و اخروي جويانه و اينماده

كيد نيست. همچنين اومانيسم و فردگرايي و أچندان مورد ت

تبَعَ مبانيِ شناختي و بهگرايي از ديگر مباني انساني و لذتيسودگرا

 است.« تربيت سكولار»شناختي ارزش

مثابه مبناي تقابل اخلاق )سکولار( با دين به. 4ـ2

 شناسانه تربيت سکولارارزش

شناسانه تربيت سكولار )و سكولاريزم تربيتي( يكي از مباني ارزش

هاي فقهي مقدم است و هاي اخلاقي بر ارزشكه ارزش اين است

 پذيرند.ابطالهاي اخلاقي فتاواي فقهي با قضاوت

تنها علم و اخلاق و به باور فنايي، در عصر روشنگري، نه

سياست و حتي تفسير دين نيز از سلطه انحصاري كليسا خارج گرديد 

سياست هم از دين استقلال پيدا كرد و  تنها علم كه اخلاق وو نه

همه با تكيه بر دو ايده اساسي قلمرو دين به دين محدود شد و اين

يي و خردگرايي ميسر گرديد. متفكران اين دوره كوشيدند گراانسان

مبنايي غيرديني براي اخلاق فراهم كنند و اين مبنا چيزي جز 

طبيعت و خرد يا اراده فردي و يا جمعي آدميان نبود. بدين ترتيب در 

ها و باورهاي يعني هم انديشه ؛عصر روشنگري، اخلاق، سكولار شد

قي، عقلاني و فراديني شد. چنين شد هاي اخلااخلاقي و هم انگيزه

و « خودبنياد»كه خدا جاي خود را به انسان داد و خرد آدمي 

را گرفت « شريعت نقل»جاي « شريعت عقل»شد و « خودفرمانروا»

(. سروش كه 85، ص4831فنايي، و يا بر آن تقدم يافت )

داند مي« علمي و عقلاني شدن تدبير اجتماعي»سكولاريسم را 

 و «اخلاق ديني»قام مقايسه بين در م ،(101، ص4876سروش، )

مهم سكولاريسم در تمامي هاي ، يكي از ويژگي«مدرن اخلاق»

اعتنايي به گرايانه و گريز از تكليف و بيرويكرد حق را ابعاد آن

در طرف مقابل، اخلاق و معرفت ديني، كه درحالي ،داندميمسئوليت 

خواهند كنند و از او ميعوت ميمتدينان را به خضوع در برابر خلقت د



  63/ سيدنقي موسوي  «تربيت سكولار»شناختي نقدي بر مبناي ارزش«: و تربيت ديني« تربيت اخلاقي»در ميانه 

به آنچه به او عطا شده است قانع باشد و شكر آن را به جا آورد و در 

 ويو تمتع بيشتري نبرد. از نظر  اين جهان تصرف بيشتري نكند

انسان مكلف بوده و در مقابل انسان  ،انسانِ گذشته يا ماقبل مدرن

 .(184، ص4876؛ 8، ص4871سروش، ) مدرن، انسان محق است

را « اخلاق ديني»داران اخلاق سكولار تعبير اساساً برخي از طرف

( و از منظر مباني 058، ص4831دانند )فنايي، پارادوكس مي

حلي نمايند تا راهخودبنياد، تلاش مي مبناي عقل سكولاريستي و بر

 براي اين پارادوكس ارائه نمايند.

گويي » :گويديداند و مسروش غلبه فقه را به زيان اخلاق مي

تواند تمام جهات رفتار آدمي را تبيين كند و چيزي كه علم فقه مي

متكفل آن باشد... و به همين دليل  قماند كه علم اخلاباقي نمي

شود و به صورت يك امر زينتي و اي رانده مياخلاق به گوشه

ناسازگار ديدن اخلاق  ( و با63، ص4834سروش، ) آيدلوكس در مي

به « جامعه فقهي ما»كنند كه براي تعالي اخلاق بايد و فقه ادعا مي

(. فنايي نيز 68، ص4834سروش، د )بدل شو« جامعه اخلاقي»

پيامد سكولار دانستن اخلاق اين است كه فتواهاي فقهي  :گويدمي

ي با پذيرند و فقيهان بايد فتواهاي خود را به نحو پسيناخلاقاً ابطال

 (.00ـ04، ص4838فنايي، ترازوي اخلاق توزين كنند )

 فقهي يا اخلاقي بودن تربيت / ديني. 4ـ3

( و داراي ماهيتي 447، ص4884پايه )نلر، تربيت امري ذاتا ارزش

با اين « تربيت سكولار»(. در 35، ص4876هنجاري است )برزينكا، 

مواجه سازي و جداانگاري فقه و اخلاق پرسش ناشي از دوگانه

ديني؟  / اينكه آيا تربيت بايد اخلاقي باشد يا فقهي برهستيم مبني

هاي اخلاقي )اخلاق معناست كه ارزشاينبه« اخلاقي شدن تربيت»

سكولار( بايد بر سراسر نظام تربيتي از مواد و محتوا و برنامه درسي تا 

نظام هاي پرورشي تا ها و اقدامات در برنامه آموزشي تا برنامهفعاليت

مين و تربيت معلم و از ستاد تا صف و از مدرسه تا أارزشيابي و نظام ت

باشد و بايد « اخلاق سكولار»هاي بر ارزشوزارتخانه بايد مبتني

 فقهي به حداقلِ ممكن برسد. / شرعي / هاي دينيحضور ارزش

روند و واقعيت سكولاريزاسيون مدرسه به نحوي رقم خورد كه نظام 

و سپس در « تربيت ديني»را جايگزين « تربيت اخلاقي»تربيتي مدرن 

نمود. « تربيت اخلاقي»را جايگزين « تربيت معنوي»جلو، پيشرفتي روبه

هاي در اثناي اين تحولات در مدرسه و برنامه درسي، خوانش

گانه فوق )تربيت ديني، تربيت اخلاقي و تربيت سكولاريستي از سه

در « تربيت ديني»ي كه براي عبور از نحومعنوي( نيز به بازار آمد. به

 ،4888سخن به ميان آمد )هاند، « تربيت دينيِ سكولار»مدرسه از 

نيز مورد تجويز قرار « تربيت اخلاقي سكولار»كه (؛ همچنان86و 46ص

 «تربيت معنوي»گرفت. همچنين طوفان سكولاريزاسيون 

(spiritual educationرا نيز درنوَرَديد و به ) معنويتِ »نحوي كه

دور از الزمات ديني در ايمان به خدا، راهي رأي تواند بهمي« سكولار

 .(Bigger, 2008, p60)تعالي فردي در حيات دنيوي وي باشد 

بديلي است  «تربيت معنوي»توان گفت كه در چند ده اخير، رو ميازاين

 .(Elkins, 2000) «تربيت ديني»براي 

توان گفت در روند سكولاريزاسيون در يك نگاه كلان مي

خوانش كلي حذف و يا هاز مدارس ب« تربيت ديني»تربيتي، 

و نيز يا «( تربيت دينيِ سكولار)»سكولاريستي جايگزين آن شد 

صورت كلي هرا ب« تربيت ديني»جاي « تربيت اخلاقي )سكولار(»

اخلاقِ »جاي هب« سكولار اخلاقِ»گرفت و يا در ادامه با جايگزيني 

تربيت »برداري شد و از رويكردهاي سكولاريستي پرده« ديني

تربيت معنوي »رونمايي شد و در فروكاهشِ سوم « اخلاقيِ سكولار

در مدرسه و « تربيت معنويِ سكولار»جاي خود را به « )خدامحور(

 برنامه درسي داد.

اخلاقيِ بودن »در رويكردهاي سكولاريستي از تربيت، دوگانه 

مطرح و بر اساس مباني « فقهي بودن تربيت»و يا « تربيت

 شود.ي داده ميأشناختي به اولي رارزش

 گزارش مدُعا«: تربيت سکولار». تقدم اخلاق بر فقه در 2
شود به پرسش دوم مقاله )ديدگاه ابوحامد در اين بخش تلاش مي

شناسانه چيست؟( عنوان پشتوانه تئوريك اين مبناي ارزشهغزالي ب

 پاسخ داده شود.

فقهي يا اخلاقي بودنِ »ال از ؤبا مراجعه به مباني سخن س

به خوانشي از انديشه ديني و سكولار در اخلاق و اجتماع « تربيت

را  كنيم كه جريان روشنفكري ديني در ايران آنبرخورد مي

پارادوكسيكال است « اخلاق ديني»كند. از منظر اينان نمايندگي مي

گونه كه در سرشاخه اين تفكر نيز همان. (058، ص4831)فنايي، 

(؛ Hirst, 1979) دانستنما ميرا متناقض« تربيت ديني»هرِست 

خودگرداني و عقلانيت  :چراكه خصلت جامعه سكولار عبارت است از
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(. برخي ديگر از روشنفكران ديني با نگراني از اينكه 4832)هرست، 

ناسازگار ديدن اخلاق و  جامعه تنگ نمايد و بافقه جاي اخلاق را در 

جاي هشود ب« جامعه اخلاقي»مدعي شدند كه جامعه ما بايد فقه 

( و ناسازگاري فقه و اخلاق 68، ص4834سروش، « )جامعه فقهي»

و لزوم تقليل فقه در فرهنگ و جامعه را به ديدگاه غزالي در مورد 

؛ 48، ص4873 ،سروشنمايند )استشهاد مي« دنيوي بودن فقه»

؛ 82و  74، ص4830 ؛06، ص4870؛ 8، ص4875؛ 85، ص4877

؛ 431و  476، 51ـ85، ص4878 ؛866و484، 483، ص4876

 468، ص4834 شبستري، مجتهد؛ 08، ص4830سروش و ديگران، 

( و بدون توجه به ديدگاه ملامحسن فيض كاشاني در نقد 102و 

غزالي  احياء العلوماب عنوان شارح و نوپرداز كتهب« دنيوي بودن فقه»

شناسي ابوحامد را را نگاشته( با صراحت فقه البيضاء محجة )كه كتاب

( و در 14-12، ص4863، سروشتر خواندند )تر و دقيقهوشمندانه

شريعت كه عمدتاً در فقه »نگارند: شناسي غزالي چنين ميدفاع از فقه

آرامش كند دين عوام است، و در درجه اولّ سعادت و تجليّ مي

گونه آرامش و رواني امور كند. اينحيات دنيوي آنان را تأمين مي

هاي ديگر، و در جوامع غير ديني با زندگي در اديان ديگر با فقه

(. 17، ص4878)سروش، « گرددقوانيني بشري نصيب آدميان مي

گويد فقه گفتيم كه غزالي مي»اند: همچنين برخي چنين نگاشته

ده است و رابطه فقه و اخلاق فردي را جاي اخلاق را تنگ كر

اخلاق اجتماعي اين است كه فقه  دهد؛ اما رابطه فقه وتوضيح مي

زيرا حتي افرادي مانند غزالي به فقه ؛ جايگزين اخلاق شده است

 (.81، ص4838)فنايي، « كنندعنوان اخلاق اجتماعي نگاه ميبه

درباره شود گزارشي از ديدگاه غزالي در اين مجال تلاش مي

زده نسبت فقه و اخلاق ارائه شود. غزالي با نگاه به دينداري آسيب

بندي گرا طبقهزمان خود، عالمِان را در دو دسته دنياگرا و آخرت

را علماي دنيا معرفي  ( و فقها88، ص4، جتابيغزالي، كند )مي

ايشان چنين توضيح (. 84، ص4تا ـ الف، جغزالي، بيكند )مي

گاه به فقه و جامعه عدالت را رعايت نمايد، هيچ دهد كه اگرمي

كنند شود و ازآنجاكه مردم بر اساس شهوات رفتار ميفقيهان نياز نمي

شود، از روي ناچاري به حكومت ها و اختلافات ايجاد ميو خصومت

و قانون براي رفع اختلافات و خصومات احتياج شد و در اين موضع، 

 .(84، ص4تا ـ الف، جلي، بيغزافقه و فقيهان احتياج شد )

غزالي مدعاي دنيوي بودن فقه و ناظر به كاركردهاي دنيايي را 

بواب عبادات و نماز اكند و در واب حدود و ديات محدود نميابتنها به 

و حلال و حرام نيز از علم آخرت خبري نيست و اين ابواب نيز از 

(. 80، ص4تا ـ الف، جغزالي، بيكنند )مرزهاي دنيا عبور نمي

مور ظاهري و رويين اعمال و صحت و ااستدلال ايشان توجه فقه به 

تا غزالي، بيفساد ظاهري اعمال است و توجيه به اعمال قلبي ندارد )

گويد فقيه به اسرار اعمال مي(. وي 88ـ80، ص4ـ الف، ج

كه روح زكات عبارت است از پالايش درون از درصورتي ،پردازدنمي

و ظاهري  اما فقه به امر(؛ 447، ص44تا ـ الف، جغزالي، بيبخل )

تا ـ غزالي، بيپردازد كه امري دنيوي است )مانند لعان و اجاره مي

گيرد كه به علم قرار مي« علم الآخره». و در مقابلِ (81، ص4الف، ج

هاي شود و در علم معامله از حالتمعامله و علم مكاشفه تقسيم مي

ها و صفات محمود و ها و رذيلتيلتحقيقت و قلب و محدوده فض

. بنابراين با (85، ص4تا ـ الف، جغزالي، بيشود )مذموم بحث مي

احياء تسامح، علم الآخره يا مساوي علم اخلاق است و يا اعم از آن. 

بندي، فقه را مربوط به امر دنيا و ساماندهي با اين صورت علوم الدين

خلاق[ را مربوط به امر آخرت خواند و علم آخرت ]ابه امورات آن مي

ها ها و رذيلتو مصالح و ساماندهي امور مربوط به قلب و فضيلت

 (.82ـ03، ص4تا ـ الف، جغزالي، بيشمارد )مي

شناسي غزالي به نقدهاي جدي فقيهان نيز منتهي البته اين فقه

سبك و رفتار و روش فقيهان را  احياءشده است. ايشان در كتاب 

( ايشان مجالس 4دهد كه به قرار زير است: ار ميمورد نقادي قر

مبتلابه  تدريس فقه و نيز كتب فقهي را حاوي مباحث تكراري و غير

مند داند و در مقابل علماي آخرت )عالمان اخلاق( بر مسائل فايدهمي

تا ـ غزالي، بيپردازند، متمركزاند )كه به واجبات عيني و آخرت مي

( همچنين به دليل رفتارهاي 0. (426-421و  83ـ87، ص4الف، ج

تا ـ الف، غزالي، بيناشايسته فقيهان را مغرور به علم و عمل خود )

، (30، ص6تا ـ الف، جغزالي، بيتقوا )، بي(426ـ421، ص44ج

، موجب فساد (426، ص4تا ـ الف، جغزالي، بيآزاردهنده ديگران )

توصيف ( 30، ص6تا ـ الف، جغزالي، بيتقوايي )خاطر بي هاجتماع ب

كنند به اند و سعي ميطلب( از منظر ابوحامد، فقيهان قدرت8كند. مي

. اين نقد (32، ص6تا ـ الف، جغزالي، بيا نزديك شوند )هحكومت

درواقع به خصيصه فقه در رفع مسائل دنيوي و خصومات مردم 

و انگيزه بسياري از ( 483، ص8تا ـ الف، جغزالي، بيگردد )بازمي

پژوه رسيدن به جاه و مقام و موقعيت اجتماعي است فقه طلاب
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گويد اين غزالي مي(. 426ـ421، ص44تا ـ الف، جغزالي، بي)

شود؛ ها در رفتار علماي آخرت و علماي اخلاق ديده نميآسيب

 چراكه اساساً خاصيت و كاركرد علم اخلاق، دنيا نيست.

 «تربيت سکولار». ارزيابي ديدگاه 3
تربيت »در پاسخ به پرسش سوم اين مقاله ديدگاه در اين بخش 

شود؟ در شناختي آن، سنجش و ارزيابي ميو مبناي ارزش« سكولار

شود در نقد مبنايي استشهاد به ديدگاه غزالي مورد ابتدا تلاش مي

اخلاقي شدنِ »بررسي قرار گيرد و در ادامه فارغ از اين استشهاد، 

 داوري قرار گيرد. مورد« تربيت در ديدگاه سكولاريستي

 . ارزيابي صغروي4-3

گفتيم كه مبنايِ سكولايزم تربيتي در تقليل و حذف دين در مدرسه 

، تمايل به «تربيت اخلاقي»جاي هب« تربيت ديني»و نيز جايگزيني 

سكولاريزاسيون اخلاق و ترسيم تقابل ميان دين و اخلاق و تقدم 

نسبت دين و »جامع اخلاق )سكولار( بر دين و فقه است. بررسي 

و ارزيابي آن و نشان دادنِ تواليِ فاسد اين ديدگاه فرصتي « اخلاق

له نوشتار حاضر، استناد روشنفكران ئطلبد؛ اما ازآنجاكه مسديگر را مي

ديني به ديدگاه ابوحامد غزالي بود، در اين مجال، به نقد مبناييِ 

از منظر فقهي شدن تربيت(  / جاي دينيهاخلاقي شدن تربيت )ب»

 شود.پرداخته مي« استناد به ديدگاه غزالي

 «دنيوي بودن فقه»نقد اول: اغتشاش در مفهوم 

 است.« دنيوي بودن فقه»اولين نقد، ابهام و اغتشاش در مفهوم 

اولاً كاركرد فقه تنها رفع اختلافات و منازعات نيست. ايشان با 

دنيوي »دعاي تعميم و تعميق اشكال به ديگر ابواب غيرمعاملي فقه ا

را به سطحي بودن و ناظر به امور قلب نبودن تغيير « بودن فقه

دهد كه اين هم تفاوت سطح و كاركرد دو دانش فقه و اخلاق مي

دهد. آيا ناظر به رتق و فتق امور دنيا و رفع )علم الآخره( را نشان مي

معناي اين است كه منازعات و حل مخاصمات مردم بودن، به

 تناظر با آخرت باشد؟ تواند درنمي

، اشكال «دنيوي بودن فقه»ثانياً با غمض عين از پرداخت مبهمِ 

ديگر آن است كه دنيوي دانستن احكام فقه در چه حد و ميزاني 

است؟ آيا همه ابواب فقه ناظر به حل و فصل امور دنياست؟ كه 

 گونه نيست. آيا اكثرِ احكام فقه، دنيوي است؟ يا اكثرِ آن، اخروياين

 است؟ وصفِ دنيوي بودن مشمول كدام وضعيت است؟

ثانياً پذيرش اينكه بخش يا بخش بزرگي از فقه ناظر به مسائل 

فقه تنها يك هدف و  / الخصومات باشد، آيا احكام شريعتدنيا و رفع

توان دو يا چند هدف براي احكام فردي و كاركرد دارند؟ قطعاً مي

 ،ت ترسيم كرد. در اين صورتاجتماعي فقه و نيز در تناظر با آخر

دنيوي است؟ « كاركردِ غالب همه فقه»مدعاي ايشان اين است كه 

كاركردِ مغلوبِ همه يا »دنيايي است؟ « كاركردِ غالب بعضي از فقه»

شود كه اطلاق ادعاي دنيوي است؟ ملاحظه مي« بخشي از فقه

 غزالي با ابهام و اغتشاش مواجه است.

معناي بودن فقه در ادبيات غزالي بهخلاصه آنكه ادعاي دنيوي 

طور كه با صراحت شرعي بودنش نيست؛ بلكه همان ديني و غير غير

، 4ج، ـ الف تابيغزالي، است )« اخروي نبودن»معناي گويد بهمي

 تواند مستمسك رويكردهاي سكولاريستي باشد.( و نمي85-88ص

 نقد دوم: تشويش در داوري درباره فقه

، با نوعي حركت «دنيوي بودن فقه»اغتشاش مفهوم  فارغ از ابهام و

داراي نوسان و نيز تشويش در توصيف فقه در ديدگاه غزالي مواجه 

عبارت ديگر، اين ادعا در فرازهاي ديگر اصلاح و تعديل هستيم. به

 ليفات و ديدگاه غزالي را درنظر گرفت.أشده و بايد تمام ت

ثانوي و رفع خصومات و براي نمونه هرچند ايشان كاركرد فقه را 

، 4تا ـ الف، جداند )غزالي، بيمتأثر از عمل نكردن مردم به عدالت مي

(؛ اما در جايي ديگر علم فقه را علمي شرعي 488-483، ص8؛ ج84ص

معناي سكولار و غير ديني كه روشنفكران ديني درصدد )و نه دنيوي به

شمارد و خرت ميخواند و همسايه علم آآن هستند و بريده از وحي( مي

، 4تا ـ الف، جنشاند )غزالي، بيعلم فقه را در جايگاه برتر از علم طب مي

(. درست برخلاف ادعايي كه در همان جلد اول درباره برتر بودن 81ص

شود كه انسان بدون جامعه به فقه كنند و مدعي ميعلم طب مطرح مي

(؛ اما زندگي بدون محتاج نخواهد بود )به خاطر عدم نياز به رفع منازعات

 (.80، ص4تا ـ الف، جعلم ميسر نيست )غزالي، بي

نمونه دوم از تشويش در توصيف فقه آنجاست كه ايشان در مقالي 

گويد ميان اعمال جوارحي و اعمال جوانحي رابطه تأثير و تأثر ديگر مي

برقرار است و براي سخي شدن بايد به تمرين سخاوت و حلم پرداخت. 

كند جامه عمل پوشاند و يد به اعمالي كه فقه بدان توصيه ميرو باازاين
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« فقيهِ نفس»با تكرار و تمرين آن صفت را در قلب راسخ نمود تا بتوان 

(. ايشان بر همين مبنا در مجالي 423، ص3تا ـ الف، جشد )غزالي، بي

نياز از فقه نيست و كند كه سالكِ طريق آخرت بيديگر تصريح مي

، 4تا ـ الف، جاند )غزالي، بيآخرت با همديگر در ارتباط علم فقه و علم

به شرافت علم  المستصفي(. در تأليفات ديگر غزالي در كتاب 81ص

را بعد از كتاب  احياء العلومكند. جالب اينكه كتاب فقه اعتراف مي

(. وي در مقدمه كتاب 47، ص4877نگاشته است )بدوي، المستصفي 

گويد: فقه خواند و ميفقيهان را داراي جايگاهي رفيع مي المسصفي

جامع دين و دنيا و آخرت و دنياست و به همين دليل، من در جواني به 

علم فقه مشغول بودم و شايسته است الباقي عمرم را صرف آن كنم 

 (.48ـ44تا ـ ب، ص)غزالي، بي

فات ليأنمونه سوم كه بر تعامل و عدم تقابل فقه و اخلاق در ت

را  است كه وي آندنيّه الل رسالة گذارد رسالهديگر غزالي صحه مي

(. وي 47، ص4877نوشته است )بدوي،  احياء العلومبعد از كتاب 

شود و علم فروع شامل صول و فروع تقسيم مياگويد علوم به مي

حق خدا و حق بندگان و حق نفس است. علم فقه از حق الله و حق 

كند و فقه علمي مفيد و حق نفس بحث مي عباد و علم اخلاق از

نياز اند و از آن بيضروري و شريف است و همه مردم بدان محتاج

 (.008-007ق، ص4146غزالي، نيستند )

است. ايشان در  احياء علوم الديننمونه چهارم در خود كتاب 

كند به علوم مقدمات واجب بحث آداب تربيت به طلاب توصيه مي

كفايي مانند علم نحو و علم فقه و علم لغت به چشم تحقير نگاه 

اند و نبايد با ستايش علم آخرت، اين علوم زيرا مقدمه واجب؛ ننمايند

مانند فقه را تنقيص كرد. فقيهان در شمارِ مجاهدين سبيل الله و 

(. حتي در مقدمه كتاب 38، ص4ـ الف، ج تابيغزالي، جور هستند )مأ

دليل آنكه اين الگو از ه از تبويب كتب فقهي تمجيد شده و ب احياء

الگوگيري  احياءثرتر است، در تبويب كتاب ؤها متبويب بر قلب

 (.6، ص4تا ـ الف، جغزالي، بيشود )مي

 نقد سوم: عدم تلازم نقد عالمان و تنقيص علم

فرض كه اغتشاش مفهومي و تشويش  سومين نقد اين است كه بر

نظر نگيريم، اما نقد فقيهان تلازمي با تضعيف  عبارات غزالي را در

فقه و يا تقدم اخلاق ندارد و مستندي بر ديدگاه رويكردهاي سكولار 

 بر تقدم اخلاق سكولار بر فقه نيست.مبني

دانست كه برخي شكل موجبه جزئيه بايد  توضيح آنكه به

ها در الگوهاي تدريسي و تدرسّي در ميان فقيهان ممكن است آسيب

وجود داشته باشد و نقد و نظر درباره آن امري لازم و مورد استقبال 

هاي آموزشي و پرورشي است و حتي در سويه مقابل، نيز برخي روش

در سبك و سيره فقيهان وجود دارد كه ارزش بررسي و الگوگيري در 

هاي شاگردپروري، پژوهندگي و مانند آن وجود دارد؛ اما نكته سبك

مهم به مثابه حد وسط استدلال اين است كه وجود برخي ايرادات و 

اشكالات در روندهاي توليد و توزيع يك دانش، موجوديت و تماميت 

محور لهئمس طور كه غيركند؛ همانيك دانش را منطقاً مخدوش نمي

ن مطالعات، وجود تكبر و غرور در ميان كاربستي بود بودن، غير

ها حتي اساتيد و پژوهندگان، خودبسندگي و مانند آن در ساير دانش

شود و اين رذائل اخلاقي در علوم پايه و علوم انساني نيز مشاهده مي

مندي آن دانش نخواهد اي موجب بطلان موجوديت و فايدهو حرفه

شود كه برخي علوم ميكه در عصر حاضر نيز مشاهده بود. همچنان

ل ذاتي و يا شرايط اجتماعي داراي بازار كار و اقبال و استقبال يبه دلا

اجتماعي هستند و علم فقه نيز مانند علم حقوق در عصر حاضر 

اما اين خصلت موجب تنقيص جايگاه آن علم و يا  ،گونه استاين

 تنازل درجه اهميت آن نبايد باشد.

 سانهشنانقد چهارم: نقد انگيزه

ها و تسويه حساب شخصي در تاختن پژوهان از انگيزهبرخي از غزالي

را توبه و بازگشتي  گويند و يا آنمورد ايشان سخن مي بر فقيهان در

نقد فقه و برتري اخلاق  ،شمارند. در اين صورتاز گذشته خود مي

تواند مستمسكي براي تقدم اخلاق سكولار بر فقه توسط جريان نمي

 ديني باشد.روشنفكري 

اين باورند كه غزالي در نقد فقيهان درواقع به نقد  برخي بر

بحران روحي او اي از هگذشته خود دست زده است و اين امر نشان

ليف خود را در گذشته با هدف شهرت و أزيرا او تدريس و ت ؛دارد

ابوزيد، رسيدن به قدرت و دنيا و رضايت حاكمان انجام داده است )

وي در بغداد با دستگاه حكومت عباسي و در طوس (. 188، ص4830

با سلجوقيان همكاري داشته است. او وقتي در نظاميه بغداد صدارت 

را براي حمايت از حاكم  المستظهرييا  فضايح الباطنيهداشته كتاب 

را براي  نصيحة الملوکكتاب  ،وقت نگاشته و وقتي توابع طوس بوده

، 4876؛ هاشمي، 4834 سلطان سنجر نگاشته است )ساكت،
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گونه بوده كه ابتدا كتاب ترتيب نگارش كتب اين(. 455ـ403ص

)كه مورد بحث  احياء العلومرا نگاشته و سپس كتاب  المستظهري

را به رشته تحرير  نصيحة الملوکنوشتار حاضر است( و سپس كتاب 

 (.47-46، ص4877درآورده است )بدوي، 

 . ارزيابي کبروي2-3

هاي غزالي و استناد شود فارغ از ديدگاهميدر اين مجال تلاش 

)ارزيابي  جريان روشنفكري به آن، به پرسش سوم پژوهش حاضر

 شناختي تربيت سكولار( پاسخ داده شود.مبناي ارزش

 نقد پنجم: پاسخ حلي در نسبت فقه و اخلاق

نگري در در پاسخ حلي درباره نسبت فقه و اخلاق و اشكال به ظاهر

 توان مطرح كرد:ميفقه دو نكته 

( تدينّ و التزام به دين دو سطح حداقلي و حداكثري دارد. التزام 4

الزاميات كف دينداري است و التزام به ة به فقه اسلامي در داير

غيرالزاميات فقه سقف دينداري است. در دانش اخلاق نيز يكسري 

هاي آراستگي نصاب و حداقل هاي اخلاقي در شمار حدارزش

دهنده است. هاي برتريست و بيش از آن در شمار ارزشاخلاقي ا

فقه و شريعت كف دينداري و  :توان گفتطور كه تسامحاً ميهمان

نمايند. به تعبير اخلاق و عرفان سقف دينداري را پشتيباني مي

اين وضعيت، ثبوتاً از مدُرجّ بودن ايمان و تدينّ )در سطح  ،تردقيق

مثابه كيفي نفساني( ناشي هجوانحي و ب عنوان فعليهشناختي و بروان

شود و اثباتاً از باب تقسيم كار، دينداري حداكثري به دانش اخلاق مي

و عرفان سپرده شده است. به اين صورت كه مقرِّبات جوانحي به 

با  نيياخلاق و مقرِّبات جوارحي به فقه واگذار شده است. امام خم

ر اين رابطه سه احتمال باطل دانستن دوگانه طريقت و شريعت، د

كند: احتمال اول بر ظاهر و شريعت بدون باطن و طريقت طرح مي

كند. اين ديدگاه بر پوسته و كالبد دين بدون روح آن توجه كيد ميأت

رسد. احتمال دوم )كه به دارد. اين ديدگاه به مقصد و مقصود نمي

اهر و غزالي منسوب است( تأكيد بر باطن و طريقيت بدون توجه به ظ

شريعت است. اين ديدگاه نيز باطل است و از رهگذر ظاهر اعمال 

بايد به باطن دين واصل شد. احتمال سوم كه ديدگاه صحيح است بر 

توجه به ظاهر براي رسيدن به باطن دين و صراط مستقيم است 

 (.68ـ64، صتابيخميني، موسوي )

يعه در عنوان پاسخي نقضي بايد يادآور شد كه در فقه شه( ب0

، موارد متعددي به افعال قلبي و افعال جوانحي پرداخته شده است

. نيت، 8ورزي؛ . ايمان و عقيده0معرفت، تعلم و يادگيري؛  .4: مانند

. صفاتِ قلبي مانند اخلاص، حسد، توكل، 1سوء ظن و حسُن ظن؛ 

كه در مجالي ديگر گردآوري و چنين ورودي در فقه . صبر، حلم و..

 (.4882ست )موسوي و اعرافي، مدللّ شده ا

 استناد / نقد ششم: وارونگي در استشهاد

نكته جالب در نوع استفاده و استناد جريان روشنفكري به ديدگاه غزالي 

كند براي تقدم است. ملاحظه كرديم كه جريان روشنفكري تلاش مي

اخلاق )سكولار( بر فقه و عرفي و دنيوي شدنِ اخلاق به شواهد درون 

را  احياءدر كتاب « دنيوي بودن فقه»سك نمايد و ازجمله ديدگاه ديني تم

كه اولاً ثبوتاً اين استناد مخدوش است و مستمسك قرار دهد؛ درصورتي

عبارات ابوحامد در نفي مطلقِ فقه و يا تقدم مطلقِ اخلاق )اسلامي( 

هاي سكولاريستي را پشتيباني نمايد؛ تواند ديدگاهمشوش است و نمي

ر مقام اثبات نيز اين استشهاد صحيح نيست؛ چراكه در نهايت، ثانياً د

كند؛ بلكه نقد وي عدم غزالي اخلاقِ سكولار و غيرديني را توصيه نمي

ديني / وحياني / باطني / اخروي نبودنِ فقه و يا بخشي از فقه است. 

تر شدن فقه و نيز اخلاق تر، توصيه غزالي، اخروي / دينيعبارت دقيقبه

داند و الثاً غزالي تسامحاً فقه را سكولار )دينوي و غيرآخرتي( مياست. ث

مثابه نمايد و بر ديني و آخرتي بودن اخلاق )بهدرواقع سكولارستيزي مي

كند؛ اما روشنفكران ديني، نقطه معكوس را يك مزيت( تأكيد مي

اند و كلام غزالي را بر لزوم تقدم اخلاق بر فقه حمل برداشت كرده

توان از نگاه ند. رابعاً حتي اگر اين كار را تدليس ندانيم، باز هم نميانموده

زده غزالي، سكولاريزم را برداشت كرد. توضيح آنكه صوفيانه و تصوف

گويد فقه جاي اخلاق را گفتيم كه غزالي مي»اند: برخي چنين نگاشته

ه دهد؛ اما رابطتنگ كرده است و رابطه فقه و اخلاق فردي را توضيح مي

فقه و اخلاق اجتماعي اين است كه فقه جايگزين اخلاق شده است؛ زيرا 

« كنندعنوان اخلاق اجتماعي نگاه ميحتي افرادي مانند غزالي به فقه به

(. اين بيان، نيز در نهايت اهميت اخلاق اجتماعي 81، ص4838)فنايي، 

وان ترا آشكار نمايد؛ اما غيرديني و عرفي شدنِ اخلاق اسلامي را نمي

تر، جريان روشنفكري ديني با حفظ انتساب تعبير دقيقنتيجه گرفت. به

خواهد روايتي سكولار / عرفي / ديني از آن ارائه نمايند تا به دين مي

هاي اخلاق اسلامي را سكولار نمايد كه اين تلاش براساس ديدگاه
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مانند « سكولارسازي اخلاق اسلامي»مبنايي، مخدوش است؛ چراكه 

 نماست.متناقض« پهنكوسه ريش»تعبير 

 «تربيت ديني»و « تربيت اخلاقي»پنداري نقد هفتم: نقد دوگانه

پنداري تربيت ديني و تربيت اخلاقي و طرح نكته ديگر اينكه دوگانه

اي ساختگي و ال از اخلاقي يا ديني بودن تربيت از اساس، دوگانهؤس

تربيت اسلامي، وارداتي )نسبت به فرهنگ اسلامي( است. در نظريه 

تربيت هم بايد اسلامي باشد و هم بايد اخلاقي باشد. به تعبير 

تر در ديدگاه مختار اسلام و شريعت اسلامي منافرت و دقيق

مخالفتي با اخلاق ندارد. اساساً اخلاق به دو بخش اخلاقِ عقلي و 

شود. در فقه اسلامي، ديني تقسيم ميفراديني و اخلاق نقلي و درون

عنوان حجت درون است از منافع معرفت فقهي است و به عقل يكي

هاي عقلي در مبادي و عدِل حجتِ برون و انبياء عظام است و داوري

استنباطات فقهي و اصطلاحات در سلسله علل احكام جانمايي 

بال قوي براي پرواز فقه و  تر عقل و نقل دوشوند. به تعبير دقيقمي

شوند. تعامل و همگرايي عقل و شريعت به اهداف اسلامي تلقي مي

 صورت ويژه و دقيقي در رويكرد اماميه )بربه نقل و اخلاق و فقه 

ال تبايني از ؤخلاف اشاعره و معتزله( ترسيم شده است. بنابراين س

 الي نادرست است.ؤاز اساس س« اخلاقي يا فقهي بودن تربيت»

مختار و به تناسب سخن از عقلي و نقلي بودن تربيت در ديدگاه 

 ،بايد اشاره نمود« هم اخلاقي و هم فقهي بودن تربيت»نيز از لزوم 

« فقه تربيتي»سيس و تكثير ايده أنويسنده تلاشي اندك در تبيين و ت

تجويزات درباره افعال در مقام تربيت(  / معناي استنباط احكام)به

« دوگانه ديني يا اخلاقي شدن»داشته است و بر اين باور است كه 

اي نادرست و وارداتي است و در جغرافياي مجموعه يت، دوگانهترب

فقه »و « فلسفه تربيت اسلامي»هاي تربيت اسلامي دو شاخه دانش

بايد دوشادوش همديگر به توليد ادبيات تربيتي « تربيتي اسلام

الات تربيتي معاصر در ايران و جهان ؤگويي به سبپردازند و پاسخ

 نظر قرار دهند. مدصورت انضمامي اسلام را به

اخلاقي يا »ال و نزاع ؤپس از اينكه ويژگي ساختگي بودن س

تربيت »بايد اضافه كنيم كه  ،را دانستيم« فقهي بودن تربيت / ديني

ديني بودن »دو معناي قسِمي و مقَسمي دارد. بنابراين « ديني

تربيت بايد )صرفاً( »شود . گاهي گفته مي4دو معنا دارد: « تربيت

« صرفاً( اخلاقي بودنِ تربيت»)و در مقابله به گزاره « اشدديني ب

و « تربيت بايد ديني باشد»شود . گاهي گفته مي0منظور است. 

نظر است كه شامل بر  منظور معناي مقسمي دين و تربيت ديني مد

اخلاق و تربيت اخلاقي است. همين معناي دوم، ديدگاه مختار 

ديدگاه اول در دامِ  / معنا شود كهنوشتار حاضر است. ملاحظه مي

ديني بودن »دوگانه ساختگي سكولاريستي قرار گرفته و دفاع از 

شود؛ اما شمرده مي« اخلاقي بودن تربيت»معناي نفيِ به« تربيت

له غلط را به كنار نهاد و از اين ئمس ديدگاه دوم صورت / معنا

 عبور كرده است. مفروضه سكولاريستي

 گيرينتيجه
ار حاضر عبارت بود از: تبيين و ارزيابي يكي از مباني مسئلة نوشت

كه از تقابل و تخالف ميان فقه و اخلاق « تربيت سكولار»شناسانه ارزش

گويد و ازآنجاكه اين ديدگاه به ابوحامد و تقدم اخلاق بر فقه سخن مي

اخلاقي بودن تربيت به جاي »شود مقرر شد مبنايِ غزالي منتسب مي

 نيز در انديشه غزالي مورد كاوش قرار گيرد.« تربيت فقهي / ديني شدن

تربيت ». ديدگاه 4»پرسش اول نوشتار حاضر به قرار زير بود: 

ديني شدن  / فقهي»و « اخلاقي شدن تربيت»درباره « سكولار

درباره « تربيت سكولار»شناسانه چيست؟ مبناي ارزش« تربيت

ها به بق بررسيط«. نسبت فقه و اخلاق و تقدم اخلاق، كدام است؟

اين نتيجه رسيديم كه انديشه سكولار با ايده جدايي دين و دنيا 

ها و شكل گرفت و از سياست و اقتصاد به سرزمين فرهنگ و ارزش

شناسانه تربيت سكولار )و تربيت رسيد. يكي از مباني ارزش

هاي هاي اخلاقي بر ارزشكه ارزش سكولاريزم تربيتي( اين است

هاي اخلاقي و فتاواي فقهي با قضاوتفقهي مقدم است 

پذيرند. اين انديشه را جريان روشنفكري ديني در ايران ابطال

كند. روند سكولاريزاسيون تربيت سه مرحله نمايندگي و پيگيري مي

از مدرسه « تربيت ديني»را به خود ديده است. در گام اول مقرر شد 

قرار شد  و برنامه درسي كاهش و سپس حذف گرد. در گام دوم

جايگزين گردد و در مرحله « تربيت ديني»جاي هب« تربيت اخلاقي»

« تربيت اخلاقي»جاي هگونه رقم خورد كه بسوم، تقليل و تبديل اين

سخن به ميان آمد. روند پرشتاب سكولارسازي « تربيت معنوي»از 

هاي سكولار گونه بوده كه حتي نسخهمدرسه و برنامه درسي به اين

تربيت اخلاقي »، «تربيت ديني سكولار»يعني  ،ه فوقگاناز سه

 نيز مطرح شده است.« تربيت معنوي سكولار»و « سكولار
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. ديدگاه ابوحامد غزالي 0»گونه بود: دومين پرسش اين نوشتار اين

و طبق « شناسانه چيست؟عنوان پشتوانه تئوريك اين مبنايي ارزشبه

ها اين نتيجه حاصل شد كه جريان روشنفكري ديني در ايران با بررسي

درصدد تئوريزه كرده « اخلاق ديني»نما دانستن تركيب متناقض

جامعه »بايد « جامعه فقهي»جاي رآمدند و گفتند بهب« اخلاق سكولار»

را تشكيل داد؛ چراكه اخلاق بر فقه تقدم دارد. آنان مدعيات « اخلاقي

مستند كردند. در « دنيوي بودن فقه»خود را به ديدگاه غزالي درباره 

احياء العلوم اين نوشتار به تفصيل ابعاد و اضلاع ديدگاه غزالي در كتاب 

 ديگر توصيف و تبيين و تحليل شد.و نيز تأليفات 

پرسش سوم نوشتار حاضر كه به ارزيابي و سنجش ديدگاه 

. مبناي 8»تربيت سكولار اختصاص داشت، به قرار زير بود: 

درباره تقدم اخلاق بر فقه چگونه « تربيت سكولار»شناختي ارزش

الات فوق در چند محور ؤاين اساس در ادامه س شود؟ برارزيابي مي

هاي تفصيلي، چهار نقد صغروي به مطابق بررسي«. شودي ميپيگير

هاي مدعيات غزالي وارد شد و تلاش شد با دقت در عبارات و ديدگاه

. اغتشاش 4مراد اصلي وي كشف شود. اين نقدهايي چون  ،غزالي

. عدم 8. تشويش در داوري درباره فقه، 0، «دنيوي بودن فقه»مفهوم 

شناسانه. در ادامه به . نقد انگيزه1علم و تلازم نقد عالمِان و تنقيص 

شناختي تربيت سكولار )يعني تقدم اخلاق نقد كبروي مبناي ارزش

فقهي شدن  / جاي دينيهلزوم اخلاقي شدن تربيت ب»بر فقه و 

. پاسخ حلي در نسبت 5پرداخته شده كه به قرار زير است: «( تربيت

دينداري حداكثري  فقه و اخلاق و نسبت دينداري حداقلي در فقه و

پنداري . نقد دوگانه7. وارونگي در استناد به غزالي و 6در اخلاق، 

 «.تربيت ديني»و « تربيت اخلاقي»

از آن « تربيت سكولار»خلاصه آنكه اين پژوهش نشان داد كه 

شناسانه تقدم اخلاق بر فقه و ساخت دوگانه جهت كه بر مبناي ارزش

استوار است، مخدوش « ن تربيتفقهي شد»يا « اخلاقي شدن تربيت»

است؛ خصوصاً اينكه استناد به ديدگاه غزالي اولاً نادرست و سوگيرانه و 

بدون لحاظ كردن ديدگاه جامع ابوحامد بوده؛ ثانياً استنتاج سكولاريزم 

در انديشه غزالي، نوعي « دنيوي بودن فقه»اخلاقي از ديدگاه 

ديدگاه غزالي سكولارستيزانه برداري غيرمنطقي بوده؛ چراكه اساساً بهره

هيچ تنافر و « فلسفه تربيت اسلامي»بوده است. بنابر ديدگاه برگزيده در 

تربيت »و « تربيت ديني»تخالف و تقابلي ميان اخلاق و فقه و نيز 

 وجود ندارد و اين تقابل وارداتي و ساختگي است.« اخلاقي

 منابع ......................................................................................................................................... 
 .تهران: طرح نو. بهاءالدين خرمشاهييرنظر ة زترجم. فرهنگ و دين(. 4871) الياده، ميرچا

مرتضي ة ترجم .معناي متن پژوهشي در علوم قرآن(. 4830) نصرحامد، ابوزيد
 .طرح نو. تهران: نياكريمي

 مطبوعات. وکالة. كويت: مؤلفات غزالي(. 4877بدوي عبدالرحمن )
تربيت فلسفه تعليم و در: . (. فلسفه تعليم و تربيت4876برزينكا، ولفگانگ )

 تهران: محراب قلم.. خسرو باقري و محمد عطارانة . ترجممعاصر

 .70-17، 5، نامه انجمن. غزالي دگرانديشي و دگرانديشان(. 4834ساكت، محمدحسين )

 .4422ـ، كتاب چهارم و پنجم، فرهنگ. جامه تهذيب برتن احياء(. 4863سروش، عبدالكريم )
 .03ـ01، 46، كيان(. ايدئولوژي ديني و دين ايدئولوژيك. 4870سروش، عبدالكريم )

 .48-1(، 5) 06، كيان. معنا و مبناي سكولاريسم. (4871سروش، عبدالكريم )
 .44ـ0، 84، كيان(. ايدئولوژي و دين دنيوي. 4875سروش، عبدالكريم )
 .تهران: صراط. مدارا و مديريت. (4876)سروش، عبدالكريم 
 .87ـ02، 15، كيان(. ديانت مدارا و مديريت. 4877)سروش، عبدالكريم 
 .04-41، 16، كيان(. فقه در ترازو. 4873)سروش، عبدالكريم 
 . چ پنجم. تهران: صراط.قصه ارباب معرفت. (4878)سروش، عبدالكريم 
 .78-63، 43 ،آفتاب .جامعه مدني جامعه اخلاقي (.4834سروش، عبدالكريم )
 .طرح نو. تهران: اندر باب اجتهاد. (4830و ديگران )سروش، عبدالكريم 
 .صراط. چ چهارم. تهران: بسط تجربه نبوي. (4830سروش عبدالكريم )

 . بيروت: دارالكتب العربي.احياء علوم الدين(. ـ الف تا)بي ابوحامد، غزالي
 .ارقمابيدارالارقم بن جا: بي .المستصفي (.ـ ب تا)بي غزالي، ابوحامد
 بيروت: دارالفكر. .مجموعة رسائلاللدنيه در:  الرسالة(. ق4146)غزالي، ابوحامد 

 .صراط تهران:. دين در ترازوي اخلاق(. 4831)فنايي، ابوالقاسم 
 . تهران: نگاه معاصر.شناسياخلاق دين (.4838فنايي، ابوالقاسم )

 .طرح نو . چ دوم. تهران:ديننقدي بر قرائت رسمي از  (4834) شبستري، محمد مجتهد
(. گسترش موضوع فقه نسبت به 4882سيدنقي و اعرافي، عليرضا ) ،موسوي

 .482-37، 72، فقه اسلاميرفتارهاي جوانحي. 
. تهران: مؤسسة تنظيم و شرح دعاء السحرتا(. الله )بيموسوي خميني، سيدروح
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Abstract 
Given the historical importance of education, Islamic sources, including the 

Quran, narrations and the works of scholars, have had extensive discussions on 

this vital matter, offering numerous recommendations to educators regarding 

social education. However, as 'social education' itself is rather a new term, the 

available data in the written Islamic heritage have not been stated using this 

term. Therefore, using the descriptive-analytical method, this article attempts to 

utilize the capacities in Letter 31 of Nahj al-Balagha—which narrates Islam's 

perspective on social education through the words of Amir al-Mu'minin Ali 

(AS)—to express the dimensions of social education and point out its Quranic 

evidence. The findings indicate that in Letter 31 of Nahj al-Balagha, issues 

pertaining to the social education of children are explained across five 

dimensions: social cognition, social responsibility, social justice, benevolence and 

construction, and the regulation of social relations and rules. 

Keywords: social education, letter 31 of Nahj al-Balagha, child rearing, dimensions of education, 

social justice. 
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 ترويجي نوع مقاله:

 تحليل ابعاد تربيت اجتماعي کودک
 نهج البلاغه 13بر اساس قرآن و نامه 

 هاي اسلامي معصوميهالدين و پژوهشگر مركز پژوهشدكتراي علوم قرآن و حديث دانشكده اصول/           فاطمه مرضيه حسيني كاشاني
  fama.hossini@gmail.com 

 تفسير مؤسسة آموزش عالي حوزوي معصوميه 8سطح /  نفيسه ثقفي fama.hossini@gmail.com 

 92/99/3090پذيرش:                     39/39/3091دريافت: 

 چکيده

اي را به اين مهم گستردهبر اهميت تربيت در طول تاريخ، منابع اسلامي اعم از قرآن، روايات و آثار انديشمندان مباحث  بنا

اما با توجه به اينكه اصطلاح  ،اندهاي متعددي به مربيان داشتهاند و در مباحث مربوط به تربيت اجتماعي توصيهاختصاص داده

در اين رو . ازايناندهاي موجود در اين قالب بيان نشدهتربيت اجتماعي قدمت چنداني ندارد در تراث مكتوب اسلامي، داده

نهج البلاغه كه ديدگاه اسلام نسبت به تربيت اجتماعي را  36هاي موجود در نامه گيري از ظرفيتار سعي شده كه با بهرهنوشت

تحليلي بيان گردد و به مستندات قرآني آن ـ  كند، ابعاد تربيت اجتماعي با روش توصيفيروايت مي اميرالمؤمنين عليبه بيان 

نهج البلاغه، مسائل ناظر به تربيت اجتماعي كودك در پنج بعد معرفت  36ست كه در نامه ها بيانگر آن ااشاره شود. يافته

 اجتماعي، مسئوليت اجتماعي، عدالت اجتماعي، احسان وسازندگي و تنظيم روابط و مقررات اجتماعي، تبيين شده است.

  .، عدالت اجتماعينهج البلاغه، تربيت فرزند، ابعاد تربيت 84تربيت اجتماعي، نامه  ها:کليدواژه
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  33/ فاطمه مرضيه حسيني كاشاني و...   نهج البلاغه 36تحليل ابعاد تربيت اجتماعي كودك بر اساس قرآن و نامه 

 مقدمه

تربيت از مسائلي است كه در طول تاريخ، از جوامع بدوي تا متمدن 

چند بروز و ظهور آن در مكاتب و مورد توجه بشريت بوده است، هر 

اديان و جوامع، متفاوت بوده است. در اين ميان تربيت فرزندان از 

اي اصلي كه آن را به دغدغهطوريبهت، اي برخوردار اساهميت ويژه

 و مهم براي والدين بدل كرده است.

مطالعاتي تربيت در ابعاد تربيت جسمي، ة گستردگي حيط

شود و اگرچه هر و اجتماعي نمايان مي اخلاقي، عاطفي، اعتقادي

اما بعد تربيت اجتماعي، از مهم  ،يك داراي اهميتي انكارناپذير هستند

طوري است كه به ه چراكه طبيعت خلقت انسان ب؛ ترين ابعاد است

زندگي در جمع گرايش دارد و بستر اجتماع محلي براي رفع نيازها و 

گيرد و بر آن اثر گيري شخصيت اوست، از جامعه اثر ميشكل

گذارد و اگر تربيت صحيح صورت نگيرد، بروز مشكلاتي مي

 انكارناپذير را براي فرد و اجتماع به همراه خواهد داشت.

بر اين اساس، در منابع اسلامي، اعم از قرآن، روايات و آثار 

اي در زمينه مباحث مرتبط با تربيت انديشمندان ديني، مباحث گسترده

هاي متعددي به مربيان، اعم از والدين و ارد و توصيهاجتماعي وجود د

هر كسي كه امر تربيت به او واگذار شده است دارد، اما اصطلاح 

هاي اصطلاحي است كه قدمت چنداني ندارد و داده« تربيت اجتماعي»

بيان « تربيت اجتماعي»موجود در تراث مكتوب اسلامي با عنوان 

اند، اين اطلاعات عددي بر آن شدهرو پژوهشگران متنشده است. ازاين

گيري ارزشمند را بازخواني و با تحليل جوانب مختلف آن، براي بهره

 مخاطبان دوران معاصر، به زبان علمي روز عرضه كنند.

عنوان يكي از كتب حديثي معتبر، به نهج البلاغهدر اين ميان، 

توجهي براي بيان ديدگاه اسلام نسبت به تربيت اجتماعي، ظرفيت قابل

كه نهج البلاغه  84ويژه نامه دارد، به به روايت اميرالمؤمنين علي

 نكات تربيتي ارزشمند و فراواني ضمن آن بيان شده است.

، البلاغه نهجايت پژوهشگران ديگري در زمينة تربيت اجتماعي به رو

 اند:قلم زده

« بيين مباني و اصول تربيت اجتماعي در نهج البلاغهت»مقالة 

چون كرامت، هماي مبانيبيان ، به (4836، افخمي اردكاني)

ثيرپذيري و اصولي چون عزت، مسئوليت، اصلاح أثيرگذاري، تأت

 شرايط و روابط پرداخته است.

(، به 4836نژاد، )اناري« لبلاغهتربيت اجتماعي از منظر نهج ا»مقالة 

 هاي تربيت اجتماعي پرداخته است.بررسي مفهوم، اهداف، اصول و روش

هاي تربيت اجتماعي كودك بر اساس قرآن و نهج روش» مقالة

چون پيشگيري، همهايي روش(، 4884)حيدري، « البلاغه

 آموزي، تشويق، تنبيه را بيان كرده است.عبرت

« تماعي از ديدگاه نهج البلاغهتربيت اج هايروش»نامة پايان

از منظر حضرت بعد از واكاوي تربيت اجتماعي  (،4882فر، )اسماعيلي

پرهيز از  هايي چونشناسي، از روششناسي و روانو جامعه علي

هاي تربيت عنوان روشبه تحقير، محبت و مهرورزي، ابراز توانايي،

 برد.اجتماعي نام مي

د بر نهج كيأبا ت تربيت مدني از ديدگاه امام عليبررسي »مقالة 

ترويج اخلاقيات، از تحكيم ايمان و عقيده، ، (4880، بهرام« )البلاغه

نهج عنوان چهار محور تربيت مدني در عدالت و حقوق شهروندي به
 .كندبرد و عوامل و مصاديق آنها را بيان مينام مي البلاغه

هاي تربيت اجتماعي كودكان روشنويسنده در فصل چهارم كتاب 
(، به بررسي 4887)زارع، و نوجوانان بر اساس قرآن و نهج البلاغه 

 هاي تربيت اجتماعي پرداخته است.ماهيت، اهداف، اصول و روش

، ابعاد تربيت نهج البلاغه 84اما اين آثار علمي، با تمركز بر نامه 

حال آنكه اين  اند؛اجتماعي را به بحث نگذاشته و آن را تحليل نكرده

اين زمينه را دارد و بيانگر آن  تنهايي، ظرفيت بررسي دقيق درنامه به

عنايت  در سفارشات خود به فرزندش امام حسن است كه امام

ها را خاصي به نهادينه كردن اموري دارد كه زندگي اجتماعي انسان

ال ؤرو در اين نوشتار اين سدهد. ازاينبه سمت تقرب الهي سوق مي

چه ابعادي براي  نهج البلاغه 84نامه  در كه امام علي طرح شده

 هايي دارد؟بعد چه توصيه كند و براي هرتربيت اجتماعي ترسيم مي

اعم از معرفت  ،در مقاله حاضر، ابعاد مختلف تربيت اجتماعي

اجتماعي، مسئوليت اجتماعي، عدالت اجتماعي، احسان و سازندگي و 

 شود.روابط و مقررات اجتماعي به بحث گذاشته مي

 شناسيمفهوم. 4
 برخي مفاهيم مطرح در اين مقاله كه نياز به توضيح دارند، به شرح زير است:

 نهج البلاغه 34ة نام. 4ـ4

اي طولاني، از پدري كه الب نامهحضرت در قنامة ، وصيت84ة نام

در سن  سالگي است به فرزندش امام حسن مجتبي 62در سن 

هاي اعتقادي، اخلاقي و سالگي است و حاوي دستورالعمل 82
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است. انگيزه حضرت از نگارش اين نامه، انجام ... اجتماعي و

 فرمايد:كند و ميآموزي فرزند بيان ميمسئوليت خويش در ادب

كه دلت سخت شود و خردت به امور دنيا مشغول شود، پيش از آن

اي استوار در كارها به امري ات پرداختم تا با انديشهبه ادب آموزي

نياز روي آوري كه مردمان كارآزموده تو را از طلب و آزمودن آن بي

اند، در نتيجه از رنج طلب آسوده گشته، ديگر محتاج آن ساخته

اي ري، از اين رهگذر به تو فايدهنيستي كه خود آزمون از سر گي

رسد كه ما به آن دست يافتيم، و برايت چيزي آشكار شود كه بسا 

 (.386، ص36، نامه 6345بر ما پنهان بوده است )نهج البلاغه، 

 تربيت. 4ـ2

 فارس،مصدر باب تفعيل، از ريشه ربو يا ربب است )ابن تربيت

در ريشه ( 812صق، 4140اصفهاني، راغب ؛ 138، ص0ج ق،4121

(، 124، ص4ق، ج4141ور، منظربب معاني حضانت و سرپرستي )ابن

، 0ق، ج4121، فارسعهده گرفتن كار )ابناصلاح و همراهي و بر 

(، ايجاد تدريجي و تكامل بخشيدن )راغب اصفهاني، 830ص

( وجود دارد. در ريشه ربو، معاني زيادت، رشد و نمو 877ص ق،4140

بخشي، دو ريشه، كمالوجه مشترك هر و علو به كار رفته است. 

 :اصلاح و رشد است. مفهوم تربيت در اصطلاح عبارت است از

اي را كه بالقوه در يك شيء پرورش دادن، يعني استعدادهاي دروني

موجود است به فعليت درآوردن و ايجاد تعادل و هماهنگي ميان آنها 

 ،4832 ،)مطهري تا از اين راه، متربي به حد اعلاي كمال برسد

تربيت را نوعي شكوفا نمودن  يرالمؤمنين عليام .(56ص

 فرمايد:كند و مياستعدادهاي دروني و فطري انسان معنا مي

خداوند پيامبران خود را مبعوث فرمود و هر چند گاه متناسب با 

ها رسولان خود را پي در پي اعزام كرد تا وفاداري هاي انسانخواسته

هاي فراموش شده را به آنان بازجويند و نعمتبه پيمان فطرت را از 

نها تمام نمايند و يادآورند و با ابلاغ احكام الهي حجت را بر آ

هاي قدرت ها را آشكار سازند و نشانهشده عقلهاي پنهانتوانمندي

 (.6، خطبه 6345خدا را معرفي كنند )نهج البلاغه، 

 اجتماعي تربيت. 4ـ3

هاي خود ناگزير و براي رفع نيازمندي كندانسان اجتماعي زيست مي

هاي ها و افراد مختلف جامعه ارتباط داشته باشد. پيچيدگياست با گروه

ها و ماهيت فردي و اجتماعي انسان، مسائل متعددي را شخصيتي انسان

كند كه لازم است براي چگونگي برخورد با اين مسائل، براي او ايجاد مي

معناي رشد ابعاد اجتماعي و شكوفا كردن هتربيت شود. تربيت اجتماعي ب

هايي از هاست. پرورش جنبه يا جنبهاستعدادهاي مدني و جمعي انسان

شخصيت انسان كه مربوط به زندگي او در جامعه است تا از اين طريق، 

هاي خود را نسبت به به بهترين شكل، حقوق، وظايف و مسئوليت

ل به آنها اقدام كند )حاجي نوعان خود شناخته و آگاهانه براي عمهم

(. بر اين اساس، تربيت اجتماعي در گرو آشنايي 445، ص4877آبادي، ده

هاي زندگي با مفاهيم مختلف زندگي گروهي و مزايا و محدوديت

ها و معيارها و قوانين هاي اجتماعي و ارزشاجتماعي و شناخت گروه

با عنايت به اين بعد مهم زندگي انسان،  حاكم بر آنهاست. امام علي

كند كه داراي حقوق و تكاليفي نسبت به مسلمانان را برادراني معرفي مي

هر حقي تو به گردن برادرت داري او هم بر »فرمايد: هم هستند و مي

 (.80ق، ص4121شعبه حراني، )ابن« گردن تو دارد

و ها بر اين اساس تربيت اجتماعي، بدون شناخت فرصت

تهديدهاي زندگي اجتماعي در وهله نخست و سپس تعيين موقعيت 

پذير هاي اجتماعي امكانخود نسبت به اجتماع در قالب مسئوليت

هاي نيست. در پژوهش حاضر تلاش شده بر اساس توصيه

، اين دو مهم به فرزندش امام حسن مجتبي اميرالمؤمنين علي

كه تربيت اجتماعي  استنباط شود و در اختيار مربيان و كساني

 فرزندان جامعه بر عهده آنان است، قرار گيرد.

 معرفت اجتماعي. 2
هاي آن است، از مقولات مهم دربارة انسان، حيات اجتماعي و نظام

روابط انساني سه بخش عمده دارد: رابطة انسان با خود، رابطة انسان با 

اجتماعي، بخشي خدا، رابطة انسان با جهان، كه روابط انساني و مناسبات 

ترين از رابطة اخير است كه دشوارترين رابطه از نظر معرفتي و سخت

 (.43، ص4838مناسبات از لحاظ علمي است )جوادي آملي، 

دين اسلام آئيني اجتماعي است و هيچ بخشي از زندگي انسان 

شود كه موضوع زيست اجتماعي در آن لحاظ نشده باشد و يافت نمي

قرآن رو . ازاين، مصالح اجتماعي بيان نشده باشددر بيان احكام ديني

كريم علاوه بر اينكه به زندگي فردي و تربيت فرد در تهذيب باطن 

و تعديل رفتار اهتمام دارد، بر زندگي جمعي نيز تأكيد فراوان دارد و 

قوم، قبيله، شعب، عشيره، ناس، امت، ملت  چونهمدر كنار واژگاني 
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د، به بيان احكام فقهي، حقوقي و اخلاقي رسانكه مفهوم جامعه را مي

پردازد كه نشان از اهميت موضوع و اهتمام قرآن به امور اجتماعي مي

 (.88ـ84ص، 4838)جوادي آملي،  دارد

هاي مختلفي را پيش پاي انسان قرار زندگي اجتماعي، موقعيت

لازم است مربي، رو ازايناو مهم است. ة مواجهة نحو؛ چراكه دهدمي

 ها و تهديدها آشنا سازد.را با فرصت متربي

 هاي زندگي اجتماعيآشنايي با فرصت. 2ـ4

وَ رفَعَنْاَ بعَضْهَمُْ فوَقَْ بعَضٍْ درَجَاَتٍ لِّيتََّخذَِ بعَضْهُمُ بعَضْاً »ة طبق آي

(؛ درجات بعضي را برتر از بعضى قرار داديم تا 80)زخرف: « سخُرْيًِّا

 يكديگر را به خدمت گيرند.

ي افراد با يكديگر پيوند دارد، خداوند استعدادها و ارزاق، زندگ

ها را ميان بندگانش تقسيم كرده ها و خلاقيتاموال، صفات، قدرت

ها تسخيري متقابل داشته و نيازمند يكديگر باشند و است، تا انسان

 گيري و تأمين نيازهاستها و بهرهبروز اين تفاوت بستر جامعه، زمينه

 .(88، ص4838)جوادي آملي، 

هاي زندگي اجتماعي در چند مورد با توجه به اين مطلب فرصت

 شود:خلاصه مي

 شکوفايي استعدادهاالف. 

تنهايي، توانايي باز كردن ابعاد و به فعليت رساندن هيچ فردي به

نيروها و استعدادهاي خود را ندارد، اگر فرد مستعد از جامعه 

نامساعد باشد، موجب از بين رفتن گيري كند يا فضاي اجتماع كناره

 .(38ص ،4888 )خيري، هاي سودمند خواهد شدها و بارقهانديشه

نشيني را براي قرآن ضرورت زندگي اجتماعي و عدم گوشه

توحيدي ة اي پاك و الهي، با مباني اجتماعي كه صبغداشتن جامعه

جه دارد، در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اعتقادي و... مورد تو

قرار داده است و بر مبناي توحيد و معادباوري، عدالت، كرامت و 

تأليف قلوب، ايجاد روابط صحيح و سالم را كه ضامن سلامت و 

 سعادت افراد است در دسترس افراد مستعد قرار داده است.

رشد، كمال و شكوفايي افراد، در فرايند زندگي اجتماعي رو ازاين

 گذرد.ادت فرد از اجتماع ميها است و سعو پذيرش مسئوليت

 تأمين نيازهاب. 

شود كه نيازهاي مادي و معنوي پيوند زندگي افراد در جامعه، موجب مي

كه بعضي نيازها ها در جامعه بهتر و به صورت كامل تأمين شود، درحاليانسان

 شود.شود و يا به صورت ناقص برآورده ميدر زندگي فردي يا برآورده نمي

هستي و پيدايش خود به پدر و مادر نياز دارد و در انسان براي 

دوران زندگي نيز به طور مستقيم يا غيرمستقيم )با مساعدت و 

اشياي ديگري( بايد به تأمين نيازهاي  مشاركت ديگران يا به وسيله

وري از مواهب طبيعت نياز به براي بهره. مادي يا معنوي خود بپردازد

د و براي رشد معنوي نيازمند علم و تعاون و همكاري با ديگران دار

(؛ 04ـ02ص، 8، جالف4884)مصباح يزدي،  كمالات ديگران است

هاي چراكه افراد به كارهاي مختلف اشتغال دارند و به فرآورده

شوند و كثرت حوائج انسان به قدري زياد است يكديگر نيازمند مي

فردي خود توانند تمام آنها را در زندگي ها نميكه فرد فرد انسان

 .(413، ص43، ج4871ي، ئ)طباطبا برآورده كنند

جمعي، از طريق تعاون و خدمت زندگي دستهة بنابراين ادار

. (52، ص04، ج4874پذير است )مكارم شيرازي، متقابل امكان

وَ رفَعَنْاَ بعَضْهَمُْ فوَقَْ بعَضٍْ درَجَاَتٍ »فرمايد: قرآن كريم ميرو ازاين

 .(80)زخرف: « همُ بعَضْاً سخُرْيًِّالِّيتََّخذَِ بعَضُْ

بهره برد كه  توان از اين سخن امام عليدر همين زمينه مي

فرمايد مراقب پيوندهاي دوستانه ميان خودتان باشيد كه مبادا توصيه مي

اگر برادرت از تو روي »از هم گسسته شوند و در اين زمينه تلاش كن: 

گرداند، تو مهرباني كن و اگر بخل ورزيد، تو بخشنده باش و اگر دوري 

كه انگار او ايگونهكرد، تو نزديك شو و اگر خطا كرد، عذرش را بپذير، به

 (.582، ص4882البلاغه،  )نهج« صاحب نعمت توست

 برداري براي سراي جاويدتوشهج. 

شرور به قدر توان ة خيرات در عالم و ازالة هدف علم مدني، اشاع

زيست جمعي علاوه بر رو ، ازاين(08، ص4888)خيري،  انسان است

در  ،مؤثر است اينكه بر تداوم زندگي و رسيدن به كمالات انساني

 .(055، ص4884 )طوسي، كمالات اخروي نيز نقش دارد

سودرساني، ايثار، حمايت از افراد  ترغيب اسلام به روحيه

هاي فرازيستي دارند ديده، تأكيد بر ترويج ارزشپذير و آسيبآسيب

برداري اجتماعي و توشهة كه نوعي بسترسازي در جهت ايجاد روحي

 براي سراي اخروي است.
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اگر از مستمندان »فرمايند: مي گونه كه اميرالمؤمنينانهم

اي از جانب تو به قيامت برد و در آن روز، كسي را يافتي كه توشه

هنگام نياز به تو رساند، وجود او را غنيمت شمار و بار را به او بسپار و 

او بكوش، شايد روزي او را بجويي ة تواني در افزايش زاد و توشتا مي

 .(538، ص84ةنام، 4882)نهج البلاغه،  «و نيابي

از نظر قرآن، هدف از زندگي اجتماعي، تقرب به ذات الهي و 

اى مردم، ما » فرمايد:ميرو ازاين دستيابي به ملكات نفساني است،

ها قرار داديم ها و قبيلهشما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره

ترين شما تري نيست(، گرامي)اينها ملاك بر تا يكديگر را بشناسيد

 .(48)حجرات:  «نزد خدا باتقواترين شماست

بنابراين رعايت امور و مناسبات اجتماعي براساس تقوا و پايبندي 

انسان ة به احكام و حقوق و اخلاق اجتماعي، مزيت حقيقي و بالابرند

است و او را به سعادت حقيقي و حيات طيبه و ابدي در جوار رحمت 

 .(182، ص43، ج4871ي، ئ)طباطبا رساندميالهي 

 آشنايي با تهديدهاي زندگي اجتماعي. 2ـ2

اي در روحيات و اعمال العادهمحيطي كه انسان با آن در ارتباط است اثر فوق

شود و اگرچه شرايط انسان دارد؛ چراكه بسياري از صفات از محيط كسب مي

، اما عاملي مهم و محيطي، علت تامه در خوب يا بد شدن انسان نيست

(. بنابراين لازم است به منظور 488، ص4880ساز است )اميري، زمينه

صيانت فرزندان از انحرافات فكري، اخلاقي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و... 

ابتدا محيط خانه را بستري سالم و مناسب رشد ساخت و سپس متربي را 

.. متنبه ساخت، نسبت به خطرات محيط ناسالم دوستان و محيط كار و.

 هاي ضاله و... .خطراتي چون فضاي مجازي، اعتياد، انحرافات جنسي، فرقه

، مبنا قرار دادن اصولي 84هاي حضرت امير در نامه در توصيه

چون كرامت، حرمت، عزت نفس و اصالت و... و بيان كردن هم

ها و معيارهاي روابط اجتماعي، در جهت جلوگيري از آسيب

. هاي جامعه استاجتماعي و پيشگيري از انحطاط تهديدهاي روابط

بنابراين متربي بايد بداند در اثر تأثير و تأثر اجزا، واقعيت جديد و 

آيد كه روح جديد و شعور و وجدان و اراده و خواست اي پديد ميزنده

يابد )مطهري، آورد و بر شعور و وجدان افراد غلبه ميجديد پديد مي

 وا نباشد، از هدف زندگي اجتماعي كه مد( كه اگر تق08، ص4832

نظر قرآن است و آن تقرب به ذات الهي و دستيابي به ملكات 

 ماند.بهره مينفساني است بي

 مسئوليت اجتماعي. 3
هاي فردي و اجتماعي است و انسان، موجودي مسئول، در حوزه

هاي او همانند اراده، انتخاب، آزادي و تكليف و... براساس ويژگي

اساسي مسئوليت است، مسئوليتي كه در قبال خود، طبيعت،  اصل

 .(004، ص4881، و كوشا )ساجدي ديگران و خدا دارد

طبق اين اصل اساسي حضرت در فرازهاي نامه به اين 

ها اشاره دارند و علاوه بر اينكه وظيفه و مسئوليت خود را مسئوليت

دهند و ميها، انجام در قبال تربيت با بيان مواعظ و راهنمايي

)نهج  كاري سرانجامي دارد و بايد مراقب آن بود هر» فرمايند:مي

 .(585، ص84نامه ، 4882البلاغه، 

 مندي اجتماعيبايستگي دغدغه. 3ـ4

دار وظايفي فردي در برابر خداوند انسان اگرچه عهده ،در دين اسلام

هاي او در قبال ديگران است و يك است، بخش بزرگ مسئوليت

اش بكوشد و نسبت به موظف است براي اصلاح جامعهمسلمان 

واحدي ة همنوعان خود دغدغه داشته باشد و خود را عضوي از پيكر

بداند كه از سويي بايد تلاش كند نيازهاي ديگر اندام تأمين شود و از 

 ها دچار آفت و بيماري نشوند.دقت كند تا اندام ،سوي ديگر

كنند و تصريح ميبر مسئوليت اجتماعي  پيامبر اكرم

شما نگهبان هستيد و در مورد كساني كه ة فرمايند: هممي

كلُُّكمُ راع وَ كلُُّكمُ »: شويدمسئولشان هستيد مورد سؤال واقع مي

مسَئولٌ عنَ رعَيتَهِ فاَلإمام راع وَ هوََ المسَئولٌ عنَ رعَيتَهِ وَ الرَّجلُُ في 

في بيَتِ زوَجهِا راعيه وَ هي  المرَأةَُأهلهِ راع وَ هوَُ مسَئولً عنَ رعَيتَهِ وَ 

 .(408، صق4125، احسائي جمهور)ابن ابي« عنَ رعَيتهَا و... مسَئولةَ

ناپذير تربيت اجتماعي با مقولة مسئوليت اجتماعي ارتباطي انفكاك

دارد و افراد جامعه اسلامي بايد در حد امكان و مطابق با وظايف خود 

( و آنچه 412، ص4888دارند )شكري، در اصلاح و رشد جامعه قدم بر

مندي اجتماعي، در معارف اسلامي در حيطة مسئوليت و دغدغه

عنوان عنصري سازنده معرفي شده است، امر به معروف و نهي از به

بايد از ميان شما، جمعي دعوت به »فرمايد: منكر است كه قرآن مي

« نها هستندنيكى و امر به معروف و نهي از منكر كنند و رستگاران آ

(؛ و حضرت امير نيز به اين اخلاق اجتماعي اشاره 421عمران: )آل

به كار نيك امر كن... و با دست و زبانت از بدي »فرمايند: دارند و مي

 (.534، ص84، نامه 4882)نهج البلاغه، « بازدار
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اساس اين اصل اجتماعي، آمادگي فهم و پذيرش مسئوليت  بر

آيد و از اهداف مهم تربيت اجتماعي، د مياجتماعي در فرزند به وجو

مند پرورش افرادي است كه نسبت به امور ساير افراد جامعه، دغدغه

بوده و حساس باشند، در اين صورت يك نظام كنترل و ارشاد در 

گردد و با جلوگيري از ظلم و فساد، محيطي سازنده جامعه محقق مي

 سازد.براي تمام افراد جامعه را فراهم مي

 بايستگي همکاري و مشارکت. 3ـ2

همكاري و مشاركت، اصلي اجتماعي و اساس زندگي بشر است كه 

عامل اصلي پيشرفت و ترقي جوامع انساني است، لازمة اجتماعي 

بودن انسان اين است كه كارها به شكل جمعي و با مشاركت و تعاون 

خود  انجام گيرد و بر اين اساس است كه نظام اسلام قوانين اجتماعي

اي را بر اصل مشاركت استوار نموده است، و براي به وجود آمدن جامعه

ايدئال و متمدن كه صرفاً گرد آمدن و جمع شدن فيزيكي نيست و 

همواره »دهد كه زند، چنين شعاري سر مياي انساني را رقم ميجامعه

(، و 0)مائده: « در راه نيكى و پرهيزگارى به يكديگر كمك كنيد

 (.458عمران: )آل« با مشورت در ميان آنها انجام گيردامورشان »

تربيت اجتماعي مورد توجه قرار دادن اصل ة در عرصرو ازاين

. همكاري در كودكان لازم استة مشاركت و همت در پرورش روحي

هاي اجتماعي خانواده، اقوام، بنابراين قرار گرفتن متربي در محيط

د نماز جمعه و هنگي همانندوستان، محافل سياسي، اجتماعي و فر

 مؤثر است. گيري روحيه مشاركت در اوجماعت و... در شكل

گيري صحيح اين به منظور شكل اميرالمؤمنينروست كه ازاين

هايي اخلاقي در بيان حقوق اجتماعي و برادران ديني توصيه ،روحيه

دارند و مشاركت و همكاري را در امور نيك سفارش و در امور منكر 

 .(534، ص84نامه، 4882نمايند. )نهج البلاغه، ميهي ن

رو در تربيت اجتماعي، لازم است توانايي انجام رفتارهاي ازاين

مطلوب، يعني رفتارهايي كه مطابق با شرع و قوانين و اخلاق اسلامي 

است، توسط متربي، بروز يابد تا روابط مطلوب با سايرين برقرار گردد، 

و همكاري، همدلي و همياري، سخاوت،  ازجملة اين رفتارها تعاون

هاي عنوان مهارتدوري از تمسخر، بخل، خودپسندي و... است كه به

روند و آداب شمار ميهاي اخلاقي بهاجتماعي و زيرمجموعة ارزش

معاشرت واردشده در متون ديني، بيانگر فنون و راهكارهايي در جهت 

 هستند. كسب مهارت ارتباط اجتماعي و ارتقاي كيفيت آن

يكي از نكات مورد اشاره حضرت در زمينة همكاري و مشاركت 

فرمايند: براي هر كدام از هاست، حضرت مياجتماعي، تعيين مسئوليت

خدمتگزارانت، مسئوليتي تعيين كن كه بتواني او را در برابر آن كار مسئول 

شود، كارهاي را به يكديگر بداني، كه تفسيم كار صحيح موجب مي

 (.531، ص84، نامة 4882وانگذارند و سستي نكنند )نهج البلاغه، 

 عدالت اجتماعي. 1
هاي جامعه، عدالت اجتماعي است كه دوام و از ديگر اصول و ارزش

بقاي جامعه به آن بستگي دارد و هماهنگي و تعادل ميان اجزاي يك 

 آورد.كل را به وجود مي

 آشنايي با ضرورت عدالت اجتماعي. 1ـ4

هاي عواطف، احساسات و نگرشة نجاكه اجتماع انساني دربرگيرندازآ

متفاوت است، ساماندهي امور اجتماعي، نيازمند حساب و منطقي 

افراد، ة خواهي همعدالتة دقيق است تا حقوق اجتماعي افراد، در ساي

عدالت رو ازاينخصوص حاكمان و مجريان قانون حفظ شود. به

سلامي و يكي از اهداف فرستادن هاي امفهومي مقدس در آموزه

لقَدَْ أرَسْلَنْاَ رسُلُنَاَ باِلبْيَِّناَتِ وَ »عدل و داد در جامعه است: ة انبياء اقام

ا از ، ت(05)حديد:  «أنَزلَنْاَ معَهَمُُ الكْتِاَبَ وَ المْيِزاَنَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلقْسِطِْ

ا، كه اجتماع ههاي رفتاري و ناهنجاريها و آشفتگيهرج و مرج

 كند، برحذر دارد.انساني را از مطلوب اخلاقي دور مي

هاي مختلفي از عدل چهره در آيات قرآن و كلام معصومان

قلُْ »(، تشريعي 7)الرحمن: « وَ السَّماَءَ رفَعَهَاَ وَ وضَعََ المْيِزاَنَ»تكويني 

نَّ اللَّهَ يأَمْرُُ إِ»(، اخلاقي و اجتماعي 08)اعراف: « باِلقْسِطِْ أمَرََ ربَىّ

رو حضرت فرزند خود ( وجود دارد. ازاين82)نحل: « باِلعْدَلِْ وَ الاْحسْاَنِ

را در تعامل اجتماعي، براي حفظ انصاف و عدالت، بر موضوع خود ـ 

كند تا فرزند در هنگام رويارويي با ديگر معيارنگري، رهنمون مي

ارزيابي كند و از بسياري ديگران، خود را در موقعيت فرضي آنها ديده و 

هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه پرهيز ها و واكنشها، داورياز نگرش

هاي (. راهبردي كه در موقعيت021، ص4881نمايد )ساجدي و كوشا، 

مختلف اجتماعي در ابعاد سياسي، اخلاقي، اقتصادي ارتباطات خرد و 

كه با  كلان حافظ و باسط عدالت است و از وظايف مسلمانان است

ها به جهت انسان بودن آنها به عدالت رفتار شود و از ظلم و جور انسان

پسرم! خود را ميزان ميان »پرهيز شود و بر اين مبناست كه فرمود: 



15   6151، پاييز 366معرفت، سال سي و چهارم، شماره سوم، پياپي 

پسندي براي ديگران نيز خود و ديگران قرار بده، آنچه براي خود مي

پسندي، براي ديگران نيز نپسند، بپسند و آنچه براي خود نمي

خواهي بر تو ستم شود، تو نيز به ديگران ستم نكن، گونه كه نميهمان

خواهي به تو نيكي شود تو نيز به ديگران نيكي گونه كه ميو همان

« شماري، از خودت نيز زشت شمارنما. كاري كه از ديگران زشت مي

 (.537، ص84، نامه4882)نهج البلاغه، 

 دهي نسبت به حقوق و تکاليفمعرفت. 1ـ2

هاي افراد نسبت به يكديگر هاي اسلامي، وظايف و مسئوليتموزهدر آ

در قالب حقوق متقابل تعريف شده است و برخورداري از هر حقي، بنا 

بر نقش و جايگاه فرد در اجتماع، تكليفي را بر عهده ديگران قرار 

دهد، مانند حق والدين بر فرزندان، فرزندان بر والدين، عالمان بر مي

تمندان بر فقيران و... كه موظف و مسئول بر رعايت آن جاهلان، ثرو

هستند و اين حقيقتي است كه فرد چه نسبت به آن آگاه باشد يا غافل، 

 «.كلُُّكمَ راع وَ كلُُّكمُ مسَئول« »بر عهده او ثابت است

با مبنا قرار دادن اين موضوع در تربيت اجتماعي، رو ازاين

هايش آشنا ساخت و و مسئوليتتوان متربي را نسبت به تكاليف مي

روست كه حضرت وجود آورد. ازاينبه پذيري را در او مسئوليتة زمين

قدر بزرگ شمارند و حق برادر ديني را آندر نامه حقوقي را برمي

هاي اخوت دانند كه تضييع آن را برابر با تزلزل و از بين رفتن پايهمي

( و 653، ص8، ج4874، و ديگران)مكارم شيرازي  شمارندبرمي

« نباشد )برادر( تواي دوست آنكه حقش را تباه ساخته»فرمايند: مي

چراكه حق مؤمن از كعبه ؛ (585، ص84نامه، 4882)نهج البلاغه، 

 .(10، ص ق4120)كوفي اهوازي،  بزرگتر است

هاي متفاوتي دارند و همه در ها و ظرفيتزآنجاكه افراد قابليتا

اجتماعي خود موفق نيستند، نظارت اجتماعي شناخت و اداي وظايف 

وَ »ذيل نمايان است: ة گذاري لازم است، اين تلازم در آيو قانون

المْؤُمْنِوُنَ وَ المْؤُمْنِاَتُ بعَضْهُمُْ أوَلْيِاَءُ بعَضٍْ يأَمْرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَ ينَهْوَنَْ 

لي )يار و ياور( ؛ مردان و زنان باايمان، و(74)توبه: « عنَِ المْنُكرَِ

 .كننديكديگرند، امر به معروف و نهي از منكر مي

 احسان و سازندگي. 5
 ،اي هدفمند و هماهنگ استمجموعهة تعاون، احسان، ايثار و... لازم

)جوادي آملي،  پذيرداين موارد تحقق ميية و زندگي اجتماعي بر پا

ر باب ترين واژه دترين و گستردهاحسان جامع. (73، ص0، ج4836

( و مصاديق زيادي 418، ص4، ج4833نيكي كردن است )قرائتي، 

 دارد، با توجه به آيات و احاديث مرتبط احسان دو معنا دارد:

. انجام كارهاي پسنديده و امور خوشايند كه ديگران هم بهره 4

. انجام عمل به وجه حسن و نيكو، بدون هيچ قصد سوئي 0؛ ببرند

و اتقان و استحكام در امور ، (438، ص6، ج4871ي، ئ)طباطبا

آنچه عرف جامعه از معناي . (041، ص0، جق4141رضا، رشيد)

احسان دارند، نيكوكاري و دستگيري از مستمندان و نيازمندان يعني 

باشد، در ذيل نيز همين معنا ميـ  از مصاديق احسانـ  انفاق كردن

 مورد توجه است.

 جتماعيگري و سازندگي ادهي به احسانعادت. 5ـ4

احسان، آثار و پيامدهاي فردي و اجتماعي بسياري دارد، تقويت 

تعاون و مشاركت عمومي، همدلي و وحدت اجتماعي، اصلاح 

، 4883زدايي، آباداني و... )زينلي، اجتماع، اخوت و پيوند قلوب، دشمن

 باشد.از آثار آن در بعد اجتماعي مي( 428ـ85ص

روابط اجتماعي به نيكي هاي مربوط به در توصيه علي حضرت

أحسنِ كمَا تحُبُِّ أن يحُسنَِ »فرمايند: كنند و ميكردن سفارش مي

گونه كه همان( )581، ص84، نامه4882)نهج البلاغه، « إليَكَ

و در نيكي ( خواهي به تو نيكي شود تو نيز به ديگران نيكي نمامي

 «أقوي منِكَ علَيَ الإحسان الإساءةَِ لايكَوُننََ علَي»تلاش كن: 

أحَسْنِ كمَاَ أحَسْنََ اللَّهُ »فرمايد: كه قرآن كريم ميگونههمان

. گونه كه خدا به تو نيكي كرده نيكي كنهمان(؛ 77)قصص:  «إلِيَكَْ

قاضاي حال ديگران را ناديده نگير و از مواهب عظيمي كه خداوند ت

)مكارم  به كار گيرهاي عظيم اجتماعي به تو بخشيده در برنامه

 .(457، ص46، ج4874، ديگرانشيرازي و 

با يادآوري ( 77)قصص:  «أحَسْنِ كمَاَ أحَسْنََ اللَّهُ إلِيَكَْ»ة در آي

احسان الهي در حق انسان، دعوت به احسان بر ديگران صورت 

 كندطلبي معرفي ميو احسان را طريقي براي آخرت ،گرفته است

يز در فرازي از نامه، ن اميرالمؤمنين .(81، ص 7، ج4833)قرائتي، 

اگر »فرمايد: پرده از پيامد فردي و كاركرد اخروي انفاق برداشته و مي

اي از جانب تو به قيامت برد و از مستمندان كسي را يافتي كه توشه

در آن روز، هنگام نياز، آن را به تو رساند، وجود او را غنيمت شمار و 

ت وامي بخواهد اهر كس از تو در حال توانگريبار را به او بسپار... و 
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وجودش را مغتنم شمار و نيازش را برآور تا در روز دشواريت آن را به 

 .(538، ص84نامه، 4882نهج البلاغه، ) «تو پردازد

اي كساني »ازجمله فرمود:  ،شاهد مثال قرآني مطلب بسيار است

ايم، انفاق كنيد، پيش از ايد! از آنچه به شما روزي دادهكه ايمان آورده

و نه  ،رسد كه در آن، نه خريد و نه فروشي هست آنكه روزي فرا

 .(051)بقره: « دوستي سودي دارد

 روي در احسانگريميانهة پرورش روحي. 5ـ2

منظور حفظ سلامت متربي بايد بداند رعايت تعادل در احسانگري به

دگي اجتماعي چراكه اگر اساس زن؛ جامعه و اقتصاد آن، لازم است

مشاركت و فعاليت در زندگي ة فقط بر اصل احسان باشد، انگيز

طلبي، چاپلوسي و... رواج آسايي، راحتشود و تناجتماعي ضعيف مي

برد و خلاقيت و ابتكار را از بين مي يابد و وابستگي ايجادشدهمي

 ريزدوردهاي ديگران، نظام اجتماعي را به هم مياگيري از دستبهره

هاي سخاوت. از سوي ديگر، (48، ص8، جالف4884اح يزدي، )مصب

جاهلانه و اسراف در انفاق، موجب از بين رفتن سرمايه و فقر 

به جامعه و انحطاط حيات  آن اضافه شدن فقرة شود، كه نتيجمي

 .(88، ص0، ج4871ي، ئ)طباطبا است

بر افراط و كه قرآن كريم از تمام رفتارهاي مبتنيگونههمان

وَ أنَفقِوُاْ فىِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ لاَ تلُقْوُاْ »فرمايد: كند و ميتفريط نهي مي

؛ (485)بقره:  «وَ أحَسْنِوُاْ إنَِّ اللَّهَ يحُبُِّ المْحُسْنِيِنَ التهلكُةَِبأِيَدْيِكمُْ إلِىَ 

و در راه خدا انفاق كنيد، و خود را به دست خود، به هلاكت نيفكنيد و 

 يكي كنيد كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد.ن

پيشوايان ديني، از طرفي بر رعايت اعتدال و تأمين نيازها و 

حقوق خانواده در حد متعارف و دوري از رهبانيت و ترك فعاليت 

اند، اند و از سويي به تعادل در انفاق تشويق نمودهسفارش كرده

محسنين را مقتصدين  بالا، امام صادقة طوركه در تفسير آيهمان

 .(37، ص4، جق4832)عياشي،  كنندروها( معرفي مي)ميانه

بنابراين متربي با شناخت موقعيت و كنترل رفتارهاي هيجاني و 

تواند به احسانگري و سازندگي عادت احساسي، علاوه بر اينكه مي

 متعادلي در اين زمينه كسب كند. امام علية تواند روحيكند، مي

روي را ترك كند، از راه درست منحرف هر كس ميانه» :فرمايدمي

 (.582، ص84نامه، 4882)نهج البلاغه، « شده است

 تنظيم روابط و مقررات اجتماعي. 6
ها و برخوردها جلوگيري مقررات اجتماعي با مرزگذاري، از تنش

كند و وجود قوانين و نظارت بر اجراي آنها، روابط اجتماعي را مي

يعني خانواده نيز وجود ، در اولين اجتماع انساني. بخشدسامان مي

مقررات در حفظ وحدت ميان اعضاي خانواده مؤثر بوده و نظارت و 

مراقبت از طريق امر به معروف و نهي از منكر در تربيت اجتماعي 

 گيرد:فرزندان نقش بسزايي دارد كه در ادامه مورد توجه قرار مي

 حفظ وحدت و رفع اختلاف. 6ـ4

ي، انسجام و همبستگي در ميان اعضاي خانواده، موجب تعاون، همدل

تكافل و احساس مسئوليت در قبال خويشاوندان و اتحاد يكپارچگي با 

رو (، ازاين018ـ010، ص4881شود )ساجدي و كوشا، افراد جامعه مي

در روزهاي آخرين عمر خويش تمام فرزندان، خاندان  اميرالمؤمنين

رسد را به تقوا و وحدت و كساني كه وصيت حضرت به آنها مي

 (.402، ص6ق، ج4121الحديد، كنند )ابن ابيسفارش مي

عنوان مربيان اصلي فرزندان، خود با حسن معاشرت، والدين به

يت نظم و انضباط، ايجاد روحية مشورت و عفو و گذشت، حاكم

صداقت و پرهيز از سوءظن، اصل قرار دادن محبت و احسان و آشنا 

بودن و آشنا ساختن با حقوق و وظايف در حفظ وحدت و رفع اختلاف 

 (.15، ص4880زاده، رسانند )حسنميان اعضاي خانواده مدد مي

با ميزان قرار دادن نفس در روابط اجتماعي، به حفظ  امام علي

فرزندم، نفس »فرمايد: كند، آنجاكه مييانسجام اجتماعي توصيه م

خودت را ميزان ميان خود و ديگران قرار بده، آنچه براي خود دوست 

داري، براي ديگران نيز دوست بدار، و آنچه را كه براي خود 

گونه كه دوست آنپسندي براي ديگران هم مپسند، ستم روا مدار، نمي

 (.535، ص84، نامه4882)نهج البلاغه، « نداري به تو ستم شود

 امر به معروف و نهي از منکر. 6ـ2

، اصلاح جامعه و هدايت فضاي روابط به ناهدف اصلي معصوم

بر امر به معروف رو . ازاينسمت سعادت فردي و اجتماعي بوده است

و نهي از منكر، كه بارزترين نماد احساس مسئوليت در قبال ديگران 

 .(011صو كوشا،  )ساجدي انداست، سفارش و وصيت كرده

فرمايند كه هر ر وصيت خود بيان ميد اميرالمؤمنين علي

فردي بايد امر به معروف كند و از عاملان به آن باشد و نيز با دست 
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وأمرُ باِلمعَروف تكَنُ منِ أهلهِ »و زبان و دوري از عامل آن، نهي كند: 

نهج ) «بجِهُدكَِ وَ أنكرِ المنُكرَ بيِدَكِ وَ لسِانكَِ و باينِ منِ فعِلهِ

قرآن كريم كه گونه. همان(532، ص84نامه، 4882البلاغه، 

يدَعْوُنَ إلِىَ الخيَرِ وَ يأَمْرُوُنَ باِلمعَرْوُفِ  أمَُّةٌوَ لتْكَنُ مِّنكمُْ »فرمايد: مي

؛ بايد از ميان شما جمعي (421عمران: )آل« وَ ينَهْوَنَْ عنَِ المْنُكرَِ

و اين ديدگاه . عروف و نهي از منكر كننددعوت به نيكي و امر به م

ه مردم در برابر يكديگر مسئوليت دارند و بة اسلام است كه هم

عنوان رئيس و سرپرست خانواده، وظيفه دارند هطريق اولي والدين ب

اخلاق و معنويت و امور مادي  با نظارت مستمر، از فساد در عرصه

، )مصباح يزدي فرزندان جلوگيري كرده يا به معالجه برخيزند

 .(88صب، 4884

يهُّا الَّذيِنَ ءاَمنَوُاْ قوُاْ أنَفسُكَمُ وَ أهَلْيِكمُ ا يأََ»فرمايد: قرآن كريم مي

اي كساني كه ايمان  ؛(6)تحريم: « الحجِاَرةَُناَراً وقَوُدهُاَ النَّاسُ وَ 

ها و ايد! خود و خانواده خويش را از آتشي كه هيزم آن انسانآورده

 هاست نگه داريد.سنگ

امر به اطاعت از خدا و نهي از معصيت او ، طبق تفسير آيه

 ،(010، ص0، جق4144صنعاني، ؛ 426، ص03، جق4140)طبري، 

(، امر به آنچه خدا 474، ص4، جق4108و تبعيت از سنن )تستري، 

، 0، جق4121)قمي،  امر كرده و نهي از آنچه خدا نهي كرده

 84ة سر ناماالهي هستند. در سر موجبات نجات از عذاب ،(877ص

نيز روش تربيتي امر به معروف و نهي از منكر، در كلام حضرت 

اند: مور معروفي كه حضرت به آن امر كرده. براي مثال انمايان است

وَ اعلمَ أنَّ مالكَ »؛ «لوَ كانَ لرِبكِ شرَيكٌ لاَتَتَكَ رسُلُه» :توحيد

هو الممُيت انّ المفُني هو المعُيدُ  و أنَّ الخالقَالحياةِ الموتَ هوُ مالك 

(، 531، ص84نامه، 4882نهج البلاغه، « )و أنّ المبُتلَي هوَُ المعُافي

 :(، معاد531، ص84)نامه« قائداً النَّجاةِفأَرض به رائداً وَ إلي » :ولايت

وَ الجزَاءُ في »(؛ 582، ص84)نامه« لا للِدُّنيا للِآخرةِإنَّما خلُقتَ »

وَ امحضِ »(، بخشش، خيرخواهي، احسان: 531، ص84مه)نا «المعَاد

وَ لايكَوننََّ علَيَ »؛ «عنِدَ الجمودهِ علَيَ البذَل»؛ «النصَيحةَأخاكَ 

( و... است و 581، ص84)نامه «أقوي منِكَ علَيَ الإحسان الإساءةَِ

وَ أعلمَ إنّ » :اند: خودپسندي و غرورامور منكري كه از آن نهي نموده

سخن  ،(536، ص84)نامه« الألباب آفةُدُ الصوَاب وَ الإعجابَ ضِ

إياّكَ أن تذَكرَ منَِ الكلَامِ ما يكَونُ مضُحكِاً وَ »: آورارزش و خندهبي

بئِسَ » :(، مال حرام586، ص84)نامه« إن حكَمَيتَ ذلكَ عنَ غيَركَِ

، 84)نامه «لاتظَلمِ»: ظلم و ستم ،(580، ص84)نامه« الطَّعامُ الحرَام

 باشد.و... مي (536ص

شرعي براي تشويق ة بنابراين حضرت از اين اصل عملي و وظيف

 كنند.و ترغيب و كنترل فردي و اجتماعي استفاده مي

 رعايت آداب مهماني در تربيت. 6ـ3

هاي مهم در تربيت و آموزش، خصوصاً در تربيت روش تعليم، از روش

اجتماع و تشكيل اجتماعي است و لازم است متربي به منظور حضور در 

(. 074، ص4888ارتباطات صحيح، آداب اجتماعي را فراگيرد )رضايي، 

اي دارد، ازجمله مواردي كه اسلام دربارة آن آداب اجتماعي ابعاد گسترده

 شود:برنامه دارد، مهماني است كه به تعدادي از آنها اشاره مي

 سلام کردنالف. 

مخاطب و ايجاد سلام كردن مهارتي اجتماعي است كه در جذب 

هاي مختلف مورد ساز است و در موقعيتارتباطي مطلوب، موفقيت

 يأََ»: ازجمله هنگام ورود به منزل ديگران ،سفارش قرار گرفته است

« تسَتْأَنْسِوُاْ وَ تسُلَِّموُاْ يهُّا الَّذيِنَ ءاَمنَوُاْ لاَ تدَخْلُوُاْ بيُوُتاً غيَرَ بيُوُتكِمُْ حتَىَا

هايي غير از خانه ايد! در خانهاي كساني كه ايمان آورده(؛ 07)نور: 

 .خود وارد نشويد تا اجاره بگيريد و بر اهل آن خانه سلام كنيد

تر در سلام كردن تر بر بزرگهمچنين بر پيشي گرفتن كوچك

ة و سلام كردن هنگام رويارويي با افراد نشان سفارش شده است

( كه 616، ص0، جق4127تواضع برشمرده شده است )كليني، 

 احترام و ادبي اجتماعي است.

كنند در توصيه به كارگزاران خود به اين ادب اشاره مي امام علي

فرمايند: وقتي به آبادي رسيدي... به آنها سلام كن و در سلام و و مي

 (.05، نامه4882تعارف و مهرباني كوتاهي نكن )نهج البلاغه، 

 اجازه گرفتنب. 

اي براي ورود به حريم ديگران ه گرفتن، مقدمهسلام كردن و اجاز

متربي بايد بداند اگر درخواستش اجابت نشد، نبايد داخل شود و . است

دستور به اذن و سلام  07، آية نورسورة در كه گونهنبايد برگردد، هما

اند كه براي ورود در كلامي سفارش كرده وارد شد و پيامبر اكرم

و  ،د گرفت و اگر اذن نداند بايد برگشتبه منزلي، سه بار اذن باي

. كند به در خيره نشودوقتي فرد از پشت در طلب اذن مي



  13/ فاطمه مرضيه حسيني كاشاني و...   نهج البلاغه 36تحليل ابعاد تربيت اجتماعي كودك بر اساس قرآن و نامه 

ايستادند، بلكه راست يا چپ روي در نميهطوركه حضرت روبهمان

 .(481، صق4835طبرسي، ) ماندند.در منتظر پاسخ مي

 آداب خوردن و آشاميدنج. 

ازجمله شستن دست قبل و بعد  ،آداب و سنن در اين باب بسيار است

بسِمِ اللهِ »(، شروع غذا با گفتن 60، ص4873از غذا، )مجلسي، 

، 4873)مجلسي،  «الَحمَدلُله»و اتمام آن با گفتن « الرَّحمنِ الرَّحيم

از طعام جلوي خود خوردن و از پيش كسي چيزي برنداشتن  ،(66ص

و تحكيم نكردن بر صاحب خانه  ،(85، ص4873)مجلسي، 

 از آدابي است كه متربي بايد فراگيرد. (80، ص4873مجلسي، )

ها بسيار مهم است پرهيز از لقمه حرام، در خوردن و آشاميدن

)نهج البلاغه، « بدترين غذا لقمه حرام است» فرمايد:حضرت مي

 .(530ص، 84نامه، 4882

 آداب مجالست و همنشينيد. 

بر سلام كردن،  هنگام ملاقات يكديگر سفارش شده است كه علاوه

، 4873)مجلسي،  «مصافحه كنيد و بشاشت و خوشحالي نشان دهيد

مصافحه كردن موجب ريزش گناهان و از بين رفتن كينه  ،(860ص

ة وقتي مهمان به خان، (868، ص4873)مجلسي،  از سينه است

فرمايد، بنشيند، كه شود، هر جا كه صاحب خانه ميشخصي وارد مي

 .(867، ص4873)مجلسي،  داندرا بهتر مي او نيك و بد خانه خود

هاي حضرت است؛ ها از توصيهگويي در همنشينيگويي و بهكم

تر از آن آسان ،دهيفرمايد: آنچه با سكوت از دست ميمي امام

در مشك چه داري آنچراكه نگه ؛است كه با سخن از دست برود

)نهج البلاغه،  «پذير استبا محكم بستن دهانه آن امكان ،است

 .(538ص، 84نامه، 4882

 گيرينتيجه
اجتماعي بودن انسان در متن خلقت و آفرينش اوست و اين ويژگي، 

ها و دهد كه محفوف به فرصتزندگي اجتماعي را شكل مي

چون شكوفايي استعدادها، تأمين همهايي تهديدهايي است، فرصت

 فرهنگي است.نيازها و تهديدهايي همانند انحرافات اخلاقي و 

در  نهج البلاغه 84در نامه  آنچه از قرآن و سخنان امام علي

شود آن است كه امور مختلفي در زمينة تربيت اجتماعي برداشت مي

ابعاد مختلف زندگي اجتماعي بايد لحاظ شود و مسائل مربوط به آن به 

متربيان آموزش داده شود. در بعد مسئوليت اجتماعي، افراد جامعه بايد 

مند بوده و در امور آن همكاري و مشاركت نسبت به جامعة خود دغدغه

داشته باشند تا اصلاح و پيشرفت صورت گيرد. در بعد عدالت اجتماعي، 

بايد دانسته شود كه عدالت عامل بقا و دوام جامعه است و رعايت 

حقوق و تكاليف موجب رسيدن جامعه به مصالح مادي، معنوي و كمال 

. در بعد احسان و سازندگي اين امر قابل توجه است نهايي خود است

هاست و آثار مثبت كه احسان از عوامل بقا، جاودانگي و سرافرازي ملت

دهي متربي به اين فريضه و روحية رو عادتزيادي دارد، ازاين

روي در آن، حافظ سعادت جامعه و اقتصاد آن است. در زمينه ميانه

، وجود قوانين و نظارت بر اجراي آنها، تنظيم روابط و مقررات اجتماعي

بر تربيت اجتماعي فرزندان نقش بسزايي دارد، موجب حفظ وحدت و 

رفع اختلاف بوده و امر به معروف و نهي از منكر و رعايت آداب 

 باشند.مهماني ازجملة موارد تنظيم روابط مي
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. هاي تربيت اجتماعي از ديدگاه نهج البلاغهروش. (4882فر، سميه )اسماعيلي
 .دانشكده علوم حديثنامه كارشناسي ارشد. قم: پايان

تبيين مباني و اصول تربيت اجتماعي در . (4836) مي اردكاني، محمدعليافخ
 .88ـ7(، 0)1، تربيت اسلامي. نهج البلاغه
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 .480ـ468(، 0) 1، اسلامي
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و  تحقيق عيون سود. تفسير التستريق(. 4108) تستري، سهل بن عبدالله
 دارالكتب العلميه.: بيروت. محمد باسل

علي اسلامي. چ ششم. تحقيق . تفسير تسنيم(. 4836) جوادي آملي، عبدالله
 ء.اسراقم: 

. تحقيق و تنظيم مصطفي خليلي. جامعه در قرآن(. 4838) جوادي آملي، عبدالله
 اسراء.. قم: چ سوم

. درآمدي به نظام تربيتي اسلام(. 4877آبادي، محمدعلي )حاجي ده

 دفتر تحقيقات و تدوين متون درسي.تهران: 
. عوامل تحكيم خانواده در فرهنگ اسلامي(. 4880) زاده، صالححسن

  .63ـ15، 45، پژوهشنامه معارف قرآني
هاي تربيت اجتماعي كودك بر اساس قرآن و روش. (4884حيدري، مسعود )
 .43ـ4(، 8) 6، نهج البلاغه

پژوهشگاه علوم و . قم: مباني نظام اجتماعي اسلام(. 4888) خيري، حسن
 فرهنگ اسلامي.

. بيروت: مفردات الفاظ القرآنق(. 4140) حسين بن محمد، راغب اصفهاني
 .دارالقلم

  دارالمعرفه.: بيروت. تفسير المنارق(. 4141رشيدرضا، محمدرضا )
هاي پژوهش. قم: قرآن و تربيت اجتماعي كودك(. 4888) رضايي، مهديه

 تفسير و علوم قرآن.
هاي تربيت اجتماعي كودكان و نوجوانان بر اساس روش. (4887) زارع، سعيده

 .تهران: نداي كارآفرين. قرآن و نهج البلاغه
نقش احسان در زندگي مادي و معنوي انسان براساس (. 4883) ، فاطمهزينلي

نامه كارشناسي ارشد الهيات )گرايش علوم قرآن و پايان. هاي قرآنيآموزه
  .دانشگاه پيام نور: آران و بيدگل. حديث(

تربيت اجتماعي در خانواده و . (4881) حيدركوشا، غلامو  ساجدي، ابوالفضل
 .خمينيو پژوهشي امام  يآموزشمؤسسة . قم: شاخص هاي آن

اصول تربيت اجتماعي در قرآن با محوريت تفسير (. 4888) شكري، سميه
مركز تخصصي تفسير و علوم قرآن . اروميه: 8نامه سطح پايان. تسنيم
 .الزهرا

 دارالمعرفه.: بيروت. تفسير القرآن العزيزق(. 4140) صنعاني، عبدالرزاق بن همام
. ترجمة سيدمحمدباقر تفسير الميزان(. 4871) سيدمحمدحسين، ئيطباطبا

 دفتر انتشارات اسلامي.. قم: موسوي همداني
. چ دوم. الانوار في غرر الأخبار مشكاةق(. 4835) طبرسي، علي بن حسن

 الحيدريه. المكتبةنجف: 
. بيروت: جامع البيان في تفسير القرآنق(. 4144) طبري، محمد بن جرير

 دارالمعرفه.

و عليرضا  مينويمجتبي تصحيح . اخلاق ناصري(. 4884) طوسي، نصيرالدين
 خوارزمي.: تهران. هفتم. چ حيدري

. رسوليسيدهاشم تحقيق . ر عياشيتفسيق(. 4832) عياشي، محمد بن مسعود
 الاسلاميه. مكتبة العلميةتهران: 

 قرآن.هايي از مركز فرهنگي درس. تهران: تفسير نور(. 4833) قرائتي، محسن
. موسوي جزائري. تصحيح طيب تفسير القميق(. 4121) قمي، علي بن ابراهيم

 دارالكتاب.چ سوم. قم: 
اكبر علي تصحيح. الاصول من الكافيق(. 4127) كليني، محمد بن يعقوب

 دارالكتب الاسلاميه.. تهران: چهارمو محمد آخوندي. چ  غفاري
عرفانيان غلامرضا تصحيح . الزهدق(. 4120) كوفي اهوازي، حسين بن سعيد

  يه.العلم المطبعة. چ دوم. قم: يزدي
. چهارم. چ معينيانمهدي تصحيح . حلية المتقين(. 4873) مجلسي، محمدباقر

 .باقرالعلومتهران: 
قاسم تحقيق و نگارش . بزرگترين فريضهب(. 4884) مصباح يزدي، محمدتقي

 .پژوهشي امام خمينيو آموزشي ة مؤسسنيا. قم: شبان
و آموزشي ة سسؤم. قم: اخلاق در قرآنالف(. 4884تقي )مصباح يزدي، محمد

 .پژوهشي امام خميني
چ چهاردهم.  .بيني اسلامياي بر جهانمقدمه(. 4832) مطهري، مرتضي
 تهران: صدرا.

دارالكتب . چ دهم. تهران: تفسير نمونه(. 4874، ناصر و ديگران )مكارم شيرازي
 الاسلاميه.

امام علي ابن . چ سوم. قم: پيام امام اميرالمؤمنين(. 4882، ناصر )يمكارم شيراز
 .طالبابي
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Abstract 
The present research was conducted with the aim of strengthening interest, 

affection, and knowledge (ma'rifah) towards the Ahl al-Bayt (AS) among 32 

second-grade students at Seddigheh Giva-Chian Girls' Elementary School, 

District 1, in the 2022-2023 academic year, in line with the Fundamental Reform 

Document of Education. The research model was qualitative with a descriptive-

analytical approach, and data collection methods included interviews, study, and 

observation of students' performance regarding their attention to and interest in 

the lives of the 14 Infallibles (AS). In fact, factors such as lack of access to books 

about the Ahl al-Bayt (AS), not studying religious matters, and low participation 

in religious ceremonies and gatherings had created a sense of distance between 

the students and the lives of these noble figures. Solutions such as adorning the 

classroom environment and enhancing the spiritual atmosphere of the school, 

enriching the classroom library resources on the lives of the Ahl al-Bayt (AS) 

and initiating the program of 'promoters of affection and knowledge for the Ahl 

al-Bayt (AS) in the family and community, resulted in increased affection and 

knowledge in the hearts and minds of the students. Implementing these solutions 

also promoted other objectives such as cooperation, increased self-confidence, 

and mutual respect among the students. 

Keywords: affection, knowledge, Ahl al-Bayt (AS), Fundamental Reform Document of 

Education, second-grade students. 
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 ترويجي نوع مقاله:

 بيتاهلمعرفت و محبت نسبت به  تيتقو

 يپژوهبر اقدام ديآموزش و پرورش با تأک نياديسند تحول بن یدر راستا

 (انيچوهيگ قهي)مورد مطالعه: دبستان صد

 m.badi8980@gmail.com ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه قمكارشناس /           مليحه بادي
 90/99/3090پذيرش:                     99/98/3091دريافت: 

 چکيده

در راستاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  بيتتقويت حس علاقه، محبت و معرفت نسبت به اهلتحقيق حاضر با هدف 

 6156ـ6156در سال تحصيلي  6واقع در ناحيه  6چياننفر، دبستان دخترانه صديقه گيوه 36دوم شامل ة آموزان پايدر دانش

شيوه گردآوري اطلاعات، مصاحبه، مطالعه و مشاهده تحليلي و ـ  انجام شده است. مدل پژوهش كيفي و رويكرد آن توصيفي

بود كه مورد پژوهش قرار گرفت. درواقع عدم  معصوم 61مندي به زندگي آموزان در مورد ميزان توجه و علاقهعملكرد دانش

اي مذهبي هو مجلس ، عدم مطالعه در مورد مسائل مذهبي، حضور كمرنگ در مراسمبيتهايي در زمينه اهلدسترسي به كتاب

هايي هايي همچون فعاليتحلآموزان از زندگي بزرگواران شده بود و اجراي راهو... باعث به وجود آمدن احساس فاصله دانش

سازي منابع مورد مطالعه از زندگي آموزان در مدرسه، غنيبراي آراستگي ظاهري محيط كلاس و بالا بردن روحيه معنوي دانش

در خانواده و جامعه، موجب علاقه و معرفت بيش از  بيتدر كتابخانه كلاس و طرح مروجان محبت و معرفت اهل بيتاهل

هاي مذكور، اهداف ديگري همچون حس حلآموزان شد. علاوه بر آن، اجراي راهدر قلب و ذهن دانش بيتپيش نسبت به اهل

 به يكديگر را نيز تقويت نمود. همكاري، افزايش اعتماد به نفس و احترام متقابل نسبت

  آموزان پاية دوم.، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، دانشبيتمحبت، معرفت، اهل ها:کليدواژه
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 مقدمه

هاي تربيت انسان از موضوعاتي است كه همواره مورد توجه جامعه

انساني بوده و هست؛ زيرا نقش اساسي در رشد و تعالي فرد و جامعه 

اند دارد. اين نقش چنان برجسته و انكارناشدني است كه برخي گفته

 انسان بودن انسان نيز در گرو تربيت است.

تواند مي بيتترتيب بررسي سيره تربيتي پيامبر و اهلدينب

چراغي فراروي مربيان و والدين در تربيت نسل جديد باشد و 

هاي اين مسير سخت و پرمخاطره را براي آنان روشن سازد تاريكي

 (.8-1ص، 4884زاده، حسينيو  )داودي

ها نشان بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، يافته

هاي تعليم و تربيت، تعليم و تربيت ديني و دهد كه يكي از ساحتيم

گيرد. درواقع اخلاقي است كه تعليم و تربيت بر اساس آن صورت مي

هايي كه در سند تحول بنيادين به آن پرداخته ترين عرصهاز مهم

شده، ساحت تعليم و تربيت اعتقادي، عبادي و اخلاقي است كه 

ي براي شكوفا شدن اين زمينه از استعدادهاي شامل تدابير و اقدامات

(. يكي از اهداف ساحت 4881و ديگران،  كودكان است )فاتحي

اعتقادي، عبادي در دوره ابتدايي اين است كه با مطالعه روش زندگي 

هاي اخلاقي پيشوايان ديني )عزت نفس، تكريم والدين، و آموزه

 اخت احكام مورداحترام به طبيعت و ديگران، وفاي به عهد( و شن

نياز، الگوهايي را براي عمل صالح شناسايي و در زندگي به كار گيرند 

 (.422، ص4887ش، )شوراي عالي آموزش و پرور

هاي دستيابي به اين هدف محبت است. ازآنجاكه يكي از راه

محبت يك عاطفه اساسي، سازنده شخصيت و رشددهنده آدمي به 

وح محبوب و محب به هم سوي كمال است و با ايجاد محبت، ر

خورد. در اين ميان چه محبتي براي يك مسلمان، بهتر از پيوند مي

اكسيري كه اگر در وجود هر مسلماني قرار گيرد،  بيتاهلمحبت 

ة مسلمانان به ائم كند. درواقع دلبستگيمس وجودش را طلا مي

زمينه بهتري براي تربيت صحيح و كسب سجاياي اخلاقي  اطهار

مرتبط  بيتاهلآورد. كودكان و نوجواناني كه با و انساني پديد مي

هاي ناپسند و هستند، به مراتب كمتر در معرض انحراف و خصلت

گيرند. بنابراين ايجاد عشق به هاي اخلاقي قرار ميآلودگي

تربيت صحيح ديني را ة د زمينتوان، در قلب فرزندان، ميبيتاهل

باز دارد ها در وجود آنان شكوفا نموده و آنان را از انحرافات و كجروي

 (.88، ص4838)ر.ك. طبسي، 

هاي ها و مراكز آموزشي، انتقال ارزشترين وظايف خانوادهيكي از مهم

به كودكان است. براي اين منظور  بيتديني مانند معرفت و محبت اهل

آشنا باشند تا  در و مادران نيز بايد با اخلاق و سيره معصومانمربيان و پ

بتوانند كودكان خود را در اين راه هدايت نمايند. در ميان مؤلفان و 

 بيتنويسندگان نيز، فراوانند كساني كه در خصوص معرفت و حب اهل

و كاربردي كردن آن در زندگي، مطالب ارزشمندي را به رشتة تحرير 

 گردد:كه در زير به برخي از آنها اشاره مي انددرآورده

« در نوجوانان و جوانان بيتهاي ايجاد محبت اهلراه»مقالة 

نمايد. را بيان مي بيتهاي ايجاد محبت به اهل(، راه4873)محدثي، 

به نوجوانان و جوانان، طرح نيازمندي  بيتهاي اهلازجمله بيان فضيلت

دي از آن، ارزش جلوه دادن محبت منانسان به اين محبت و بهره

 ، تعظيم و تكريم آنان، معرفي كتب، نگارش مقاله، شعر و... .بيتاهل

در كودكان و  بيتهاي ايجاد محبت اهلعشق برتر؛ راهكتاب 

هاي (؛ نويسنده معتقد است آموختن نام4888)محدثي،  نوجوانان

پرندگان زيبا و...؛ هاي قشنگ، به همراه چيزهاي زيبا مانند گل بيتاهل

كند. همچنين ايجاد فضاي روحي و معنوي و ياد و نام آنان را تداعي مي

مانند عدالت، شجاعت، سخاوت و... و ياد  بيتبيان صفات برجسته اهل

 هايشان در اين زمينه مفيد خواهند بود.هاي و كرامتدلاوري

پژوهي حس علاقه و محبت چگونه توانستم با اقدام»پژوهش 

)نجفي، « آموزانم تقويت كنم؟در دانش بيتيشتري را نسبت به اهلب

آموزان پاية پنجم ابتدايي نفر از دانش 82(، كه جامعة آماري آن 4883

و  بيترودان بوده است. پس از بحث در مورد اهميت محبت به اهل

بررسي نظرات مختلف، به نتايج ارزشمندي دست يافت. نويسنده اظهار 

داشت: ارتباط مستمر با اوليا باعث شد كه جريان امورات آموزشي و تربيتي 

آنها خوب شكل گيرد و هدايت محيط كلاس به سمت و سوي شناخت 

هاي دست برود و همچنين غني كردن كتابخانه مدرسه با كتابچه ائمه

هاي آسمان هايي از كتاب هديهآموزان با موضوع داستانط دانشساز توس

نيز  دوم تا ششم و طراحي تقويم روزهاي تولد و شهادت چهارده معصوم

 در دستيابي به اهداف پژوهش بسيار مؤثر بود.

آوري گرديد، و بر با توجه به تمام مشاهدات و اطلاعاتي كه جمع

ود و احساس مسئوليتي كه در اساس وظيفه خطير الهي و تعهد شغلي خ

علاقگي و عدم آموزانم داشتم، تصميم گرفتم ابتدا علل بيبرابر دانش

يابي ريشه بيتآموزان را نسبت به مباحث ائمه و اهلفعال بودن دانش
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عنوان آموزگار پاية كنم و سپس به حل آن مبادرت ورزم. انگيزه بنده به

ز خداوند متعال و استفاده از نقطه دوم ابتدايي اين بود كه با استعانت ا

نظران، به بررسي موانع ايجادشده پرداخته و نظرات همكاران و صاحب

هاي گوناگون، تجربيات و راهكارهاي مندي از روشهمچنين با بهره

مندي آنان به مباحث ابتكاري، علاوه بر ايجاد و افزايش معرفت و علاقه

بطه با اين موضوع مهم ايجاد كنم هايي را در رامهارت بيتائمه و اهل

مندي آنان در هاي مناسبي را جهت علاقهها و طرحو همچنين روش

اي شان فراهم نمايم. مسئلهعملي كردن اين مباحث در زندگي روزمره

آموز در كه برايم مطرح شد اين بود كه با توجه به محور بودن دانش

ژوهي، چه كارهاي پهاي كلاس، در راستاي هدف اين اقدامفعاليت

مندي توان ارائه نمود تا ميزان معرفت، محبت و علاقهعملي را مي

 بيشتر شود؟ بيتآموزان به مباحث اهلدانش

ازآنجاكه هدف كلي اين مطالعه، افزايش معرفت و محبت نسبت 

با توجه به سند تحول بنيادين آموزش  آموزاندانشدر  بيتاهلبه 

پژوهي مناسب تشخيص داده ويكرد اقدامبنابراين ر. و پرورش است

دوم ة در پاي 4124-4120شده است. اين پژوهش در سال تحصيلي 

 4واقع در ناحيه  4چيانمقطع ابتدايي دبستان دخترانه صديقه گيوه

آموز انجام شده دانش 80آموزش و پرورش شهر قم و با فراواني 

كه  مند عملي استپژوهي يك روش پژوهش نظاماست. اقدام

تواند در حل مشكل موجود در مدرسه و كلاس درس به معلمان مي

 آموزاندانشتوجهي نظر، فعاليت كم و بي كمك كند. مسئله مورد

بوده و بر اين  بيتاهلنسبت به موضوعات مربوط به دين و 

هاي علمي به منظور كسب اساس، پژوهشگران با استفاده از روش

گون تحقيق مانند: مشاهده، مصاحبه با هاي لازم، از منابع گوناداده

و مطالعه، به تجزيه و تحليل  آموزاندانشمدير، همكاران و اولياي 

هاي حلآنها جهت شناسايي عوامل مؤثر در ايجاد مسئله و يافتن راه

پيشنهادي پرداختند. پژوهش در عمل نوعي تحقيق توصيفي است. 

مطلوب يا كند وضعيت نادر پژوهش عملي پژوهشگر تلاش مي

 نامعين موجود را به وضعيت مطلوب يا معين تغيير دهد.

 هاي پژوهشيافته. 4
 (4ردآوري اطلاعات اوليه )شواهد . گ4ـ4

-4120منظور مشخص كردن مسئلة ذكرشده در اوايل سال تحصيلي به

 هاي متعددي استفاده نمودم.ها، از روشجهت گردآوري داده 4124

 مشاهدهالف. 

منظور از مشاهده ثبت دقيق تمام جوانب بروز حادثه، ويژگي يا رفتار 

هاي ادراكي )كمك راهو گفتار فرد يا افراد از راه حواس و يا ساير 

 (.13، ص4881باشد )سيف، گرفتن از ابزار خاص( مي

بر اساس بخشي از مشاهداتي كه انجام شد دريافتم، كتابخانه كلاسي 

داده بودم، غني و پربار از مطالب ديني و مذهبي كه از ابتداي سال تشكيل 

هاي در منزلشان كه آموزان خواستم كه ليست كتابنبود، بنابراين از دانش

آوري ليست به كتابخانه اهدا كردند را برايم بياورند. پس از جمع

هاي علمي، آموزشي، ادبيات، هايشان، آنها را به پنج گروه كتابكتاب

 ـمذه  بندي كردم و اطلاعات زير به دست آمد.بي دستهتخيلي و ديني 

 رديف
موضوع 

 هاكتاب
 فراواني

درصد 

 فراواني

 77/07 05 علمي 4

 88/88 82 آموزشي 0

 66/46 45 تخيلي 8

 11/41 48 ادبيات 1

5 
ـ  ديني

 مذهبي
7 32/7 

 422 82 مجموع

آموزان پايه دانشهاي غيردرسي . جدول فراواني و درصد فراواني كتاب6جدول 

 نفر( 36دوم )

كتاب  82از مجموع  آموزاندانشدهد كه نشان مي( 4)جدول 

غيردرسي كه در منزل داشتند و به كتابخانه كلاس اهدا نمودند، 

(، تخيلي %88/88(، آموزشي )%77/07درصد موضوعات علمي )

باشند ( مي%32/7ذهبي )ـ م ( و ديني%11/41ادبيات )(، 66/46%)

واقع بيشترين درصد فراواني مربوط به موضوعات علمي، كه در

ـ  هاي دينيآموزشي، تخيلي و ادبي است و در اين ميان كتاب

اند و با مذهبي درصد فراواني بسيار كمي را به خود اختصاص داده

 رسيد.پژوهي، اين امر قابل قبول به نظر نميتوجه به هدف اقدام

اهي بيشتر از ميزان معرفت و منظور آگدر مشاهداتي ديگر نيز به

، با دقت، طرز رفتار و بيتآموزان نسبت به اهلمحبت دانش

هاي مذهبي و اخلاق و هاي آنان را حين شنيدن داستانالعملعكس

به صورت مستمر مشاهده و يادداشت نمودم. درواقع  بيتسيره اهل
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و  هايي كه مد نظر بودهايي با شمارش شاخصسعي كردم در موقعيت

 از قبل تهيه كرده بودم در حين نقل از سيره و بركات ائمة اطهار

 رفتار آنها را در فرم رفتار )چك ليست( تهيه شده، ثبت نمايم.

ر

 ديف

رفتار و عملكرد مشاهده 

 آموزانشده در دانش
 فراواني

درصد 

 فراواني

4 
كنجكاوي و 

 پرسيدن سؤال
8 83/8 

 33/04 7 سكوت 0

 05/6 0 بردارييادداشت 8

1 
مندي با علاقه

 گوش دادن
5 60/45 

 40/03 8 عدم باورپذيري 5

 05/6 0 در فكر فرورفتن 6

7 

ساير رفتارها مانند 

خود را مشغول كاري 

 كردن و...

1 52/40 

 422 80 مجموع

. توزيع فراواني و درصد ميزان فراواني عملكرد مشاهده شده در 6جدول 

 نفر (36 )بيتاهلنامه پايه دوم حين شنيدن كرامات و زندگي آموزاندانش

حين  آموزاندانش( از %83/8دهد كه فقط )نشان مي( 0)جدول 

كنجكاو هستند و سؤال  بيتاهلشنيدن كرامات و سيره 

( به فكر %05/6كنند و )برداري مي( نيز يادداشت%05/6پرسند، )مي

دهند. حدود مندي گوش ميلاقه( با ع%60/45)روند و تنها فرو مي

كنند و فعاليتي آموزان در اين مواقع سكوت مي( از دانش33/04%)

كنند و ( موارد شنيده و ديده شده را باور نمي%40/03ندارند، )

( نيز خود را به كارهايي مانند مشغول كردن با وسايل خود 52/40%)

ه از سال كه متأسفانه پس از گذشت دو ما سازندو... سرگرم مي

 رسيد.تحصيلي، اين امر نيز قابل قبول به نظر نمي

 مصاحبهب. 

مصاحبه يك ابزار سنجش است كه به كمك آن اطلاعات موردنياز از 

 (.13، ص4881شود )سيف، راه ارتباط مستقيم و دوجانبه گردآوري مي

به منظور دستيابي به اطلاعات بيشتر در رابطه با ميزان انجام 

، والدين، مدير و معاون محترمه آموزاندانشاز  پژوهش و تحقيق

 مدرسه سؤالات زير پرسيده شد:

 مصاحبه با مدير آموزشگاه -

ها و بنده را در برنامه آموزاندانشهاي مذهبي شما فعاليت

ايد يا برخي اوقات به كلاسم مراجعه هاي مدرسه ديدهمراسم

 مينه چيست؟ايد، نظرتان در مورد اطلاعات آنان در اين زكرده

اطلاعات كمي  آموزاندانشگونه بود كه پاسخ مدير محترمه اين

هاي كاري آنان و دارند و شايد يكي از دلايل آن والدين و مشغله

 باشد. آموزاندانشهاي ديگر براي جذاب كردن محيط

 مصاحبه با معاون پرورشي -

كم است و در  آموزاندانشايشان معتقد بود كه با توجه به اينكه سن 

كافي در زمينه كنند، اطلاعات پايه دوم ابتدايي تحصيل مي

گويي، توان با استفاده از شعر، نمايش، قصهندارند و مي بيتاهل

 آشنا نمود. بيتاهلزندگي هايي از دكلمه و... آنها را با بخش

 مصاحبه با اوليا -

 چگونه است؟ بيتآموزان در مورد اهل. به نظر شما اطلاعات دانش4

 ايد؟. شما چه اقداماتي در اين زمينه انجام داده0

 هاي اوليا به شرح زير بود:پاسخ

ها آموزش داده نشده و در فكر كنم در مدرسه به خوبي به بچه

توانم بگويم ها را فراهم نكرديم و ميخانه هم ما اين موقعيت

نزل سؤالاتي اطلاعات كمي دارد. البته در مورد اين بزرگواران در م

پرسد من هم با توجه به ميزان آگاهي خودم او را راهنمايي مي

 تري داشته باشد؛اما دوست دارم فرزندم اطلاعات جامع ،كنممي

خودم اطلاعات خوبي در اين زمينه داشتم. حتي در زمان 

كنم كودكي نيز اطلاعات خوبي در اين زمينه داشتم، اما حس مي

اين زمينه دارد. درواقع من هميشه به فرزندم اطلاعات كمي در 

هاي گردم، اما در بازار كتابها ميهايي در اين زمينهدنبال كتاب

 مناسب زيادي در دسترس نيست؛

ام. در دوران كودكي سؤالاتي تا به حال به اين موضوع فكر نكرده

ها و طي اين دو سال اخير نپرسيده است و به دليل پرسيد، اما تازگيمي
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 هاي فراوان فرصت نشد به اين نكته توجه كنم؛مشغله

دهم كه اطلاعات كمي داشته باشد. با اين به فرزندم حق مي

سؤال شما احساس مسئوليتي را كه فراموش كرده بودم برايم 

ها به يادآوري نموديد. من در اين زمينه كوتاهي كردم. در مراسم

كه درصورتي ،امفهمد امتناع كردهدليل اينكه كوچك است و نمي

 ايم.ها بودهخودمان در كودكي در اين مراسم

 هايشانآموزان در ارتباط با کتابمصاحبه با دانش -

ات در منزل كه به كتابخانه هاي غير درسيدختر گلم، نام كتاب

 كلاس اهدا كردي را بنويس.

 بدين صورت بود: آموزاندانشهاي پاسخ

 واقعاً جدي جدي!

 هر كسي جز خودم

 سك من بردمسك 

 پروانه طلايي

 حسني و گاو بلا

 و... . اين طرف زرشك، آن طرف تمشك

 ج. مطالعه

هاي ازآنجاكه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در بخش

به تقويت  0ـ8و  0ـ0هاي عملياتي در قسمت راهكارهاي هدف

هاي اخلاقي، اعتقادي و تعميق تقواي الهي و مهارت شايستگي

با استفاده از فرصت ايام الله، برگزاري  آموزاندانشخويشتنداري 

انگيز در اعياد و وفيات، حضور فعال و بخش و نشاطمراسم آگاهي

در محافل، مجالس و اماكن مذهبي و تقويت  آموزاندانشمشاركت 

انس به دعا و توسل اشاره شده است )سند تحول بنيادين آموزش و 

با چند تن از اساتيد محترم در (، بر آن شدم تا 81، ص4882پرورش، 

در  بيتاهلمورد چگونگي افزايش معرفت و محبت نسبت به 

هايي را در ها و پژوهش، مشورت نمايم كه ايشان كتابآموزاندانش

نظر،  هاي مورداين زمينه، معرفي كردند. پس از تهيه و مطالعه كتاب

كه در نكاتي كه به نظرم مناسب و مفيد بود را يادداشت نمودم 

 گردد.هاي پيشنهادي به آنها اشاره ميحلراه

و  آموزاندانشپس از بررسي، مطالعه، مشاهده رفتار و عملكرد 

ها به به سؤالات مصاحبه آموزاندانشهاي مدير، معاون، اوليا و پاسخ

ها پرداخته و دريافتم كه تجزيه و تحليل و تفسير مشاهدات و پاسخ

معرفت و محبت نسبت به عواملي كه موجب كاهش سطح 

 شده بود، به شرح زير است: آموزاندانشدر  بيتاهل

كمبود منابع مورد مطالعه در خصوص اخلاق و سيره ـ 

 ؛نامعصوم

از موضوع ذكر شده به جهت  آموزاندانشعدم شناخت كافي ـ 

 شان؛شرايط سني

 هاي مذهبي؛در مراسم و مجلس آموزاندانشحضور كمرنگ ـ 

هاي مذهبي و آموزان هنگام شنيدن داستاندانش ميليـ بي

و انجام كارهايي مانند سكوت كردن و عدم فعاليت،  بيتزندگي اهل

 ها، سرگرم كارهاي ديگر شدن و...؛ها و ديدهعدم باورپذيري شنيده

هايي كه موضوعاتي عدم جذابيت فضاي كلاس و تدريسـ 

 دارند؛ بيتاهلمرتبط با اخلاق و سيره 

هاي مشاركتي، فعال و بازي در ارائه ستفاده محدود از روشاـ 

 .بيتاهلدروس مرتبط با اخلاق و سيره 

 هاي پيشنهاديحلراه. 4ـ2

ها، مجلات و هاي لازم از طريق مطالعه كتابپس از گردآوري داده

، آموزاندانششده، مصاحبه با كادر مدرسه، اوليا و تحقيقات انجام

در كلاس، به تجزيه و تحليل آنها  آموزاندانشمشاهده دقيق 

 هاي پيشنهادي زير دست يافتم:حلپرداخته و به راه

از اكبر  بيتاهلحل پيشنهادي از كتاب الگوسازي )اين راهـ 

 ؛پيروي بوده است(

حل پيشنهادي )اين راه بيتاهلهاي ها و زيباييبيان خوبيـ 

 ؛ده است(از كتاب عشق برتر از جواد محدثي بو

حل هاي مذهبي )اين راهـ برپايي مراسم يا شركت در مجلس

در  بيتهاي ايجاد محبت نسبت به اهلپيشنهادي از مقاله راه

 كودكان و نوجوانان از زهرا سنچولي و ابراهيم ولايتي ثابت بوده است(؛

حل پيشنهادي از كتاب آثار )اين راه بيتاهلتعظيم و تكريم ـ 

 ؛از زينب مراديان بوده است( در قرآن و روايات بيتاهلمحبت 

حل پيشنهادي از كتاب ايجاد فضاي روحي و معنوي )اين راهـ 

 ؛عشق برتر از جواد محدثي بوده است(

سازي كتابخانه كلاس با منابع مورد مطالعه از زندگي غنيـ 

و اجراي زنگ كتابخواني با محوريت اخلاق و سيره  بيتاهل
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 ؛پژوه بوده است(حل پيشنهادي خود اقدامهن را)اي بيتاهل

حل پيشنهادي هاي عاطفي )اين راهبا ارتباط و خدمات و جنبهـ 

 ؛الله امجد بوده است(از كتاب جواهر معنوي در بيانات حضرت آيت

حل پيشنهادي از )اين راه بيتاهلارزش جلوه دادن محبت ـ 

در نوجوانان و جوانان از جواد  بيتاهلهاي ايجاد محبت مقاله راه

 ؛محدثي بوده است(

و بيزاري از دشمنان آنان )اين  بيتاهلاطاعات از خداوند و ـ 

در كودكان و نوجوانان  بيتاهلحل پيشنهادي از كتاب محبت راه

 ؛از زينب نادي و رضا روستايي بوده است(

 در خانواده و جامعه بيتاهلطرح مروجان اخلاق و سيره ـ 

 ؛پژوه بوده است(حل پيشنهادي خود اقدامه)اين را

هاي از طريق آموزش بيتاهلافزايش معرفت نسبت به ـ 

حل پيشنهادي خود همشاركتي، گروهي و به روش بازي )اين را

 پژوه بوده است(.اقدام

 هاحلانتخاب راه. 4ـ3

نياز هاي پيشنهادي گوناگون، حلحل از ميان راهانتخاب چندين راه

به جا و شايسته ديدم، قبل از انتخاب  روبه دقت خاصي داشت. ازاين

هاي تربيت اخلاقي در قالب افزايش معرفت ها، بار ديگر روشحلراه

را بررسي كنم. بدون شك ميزان موفقيت و  بيتاهلو محبت به 

شد، بستگي به قدرت و تغييري كه در وضعيت موجود حاصل مي

ا داشت. بر اين اساس، بادقت و توجه به اين هحلتوان بخشي راه

هاي پيشنهادي، برخي از آنها را انتخاب حلموضوع از ميان راه

ها كه با يكديگر مرتبط بودند حلنمودم. قابل ذكر است بعضي از راه

حل ارائه نمودم. همچنين، در را در هم ادغام كرده و در قالب يك راه

حل براي افزايش يك يا چند راه هاي زير،حلبطن هر كدام از راه

نهفته شده بود و انجام آنها نيز، ترتيب زماني  بيتاهلحبّ 

تنيده شده چراكه هر كدام به نوعي به يكديگر مرتبط و درهم؛ نداشت

 هاي انتخابي به شرح زير است:حلبودند. راه

 هاي مذهبي؛برپايي مراسم يا شركت در مجلسـ 

 بيتس با منابع مورد مطالعه از زندگي اهلسازي كتابخانه كلاـ غني

 ؛بيتو اجراي زنگ كتابخواني با محوريت اخلاق و سيره اهل

 در خانواده و جامعه؛ بيتاهلطرح مروجان اخلاق و سيره ـ 

 ايجاد فضاي روحي و معنوي؛ـ 

هاي از طريق آموزش بيتاهلافزايش معرفت نسبت به ـ 

 بازي.مشاركتي، گروهي و به روش 

هاي پيشنهادي به دلايلي همچون كمبود وقت، نياز حلساير راه

 به امكانات و ابزارهايي با هزينه بالا و ساير ملاحظات اجرايي نشد.

باشد. همه پژوهي ميترين بخش يك اقدامها، مهمحلاجراي راه

هاي مؤثر دارد. حلپژوه بستگي به اجراي راهها و زحمات اقدامتلاش

ه اجراي راهكارها در اين نوع از تحقيق، نيازمند توجه بسيار ازآنجاك

ها را بادقت نظر فراوان، به اجرا حلبود، بر آن شدم تا تك تك راه

 باشد:درآورم كه گزارش آن به شرح زير مي

 هاي مذهبيبرپايي مراسم يا شرکت در مجلسالف. 

 در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به راهكارهايي همچون

در مجالس، محافل و اماكن مذهبي به  آموزاندانشمشاركت فعال 

 شودهاي اخلاقي اشاره ميمنظور تعميق تقواي الهي و شايستگي

به رو ازاين (.81، ص4882)سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 

شده، هاي انجاممنظور اجرايي نمودن اين روش يكي از فعاليت

 ناهاي تولد و يا شهادت معصومدر مراسم آموزاندانشمشاركت 

در تزئين كلاس به مناسبت  آموزاندانشبود. براي مثال همراهي 

و پخش شكلات، همچنين مراسم  ميلاد امام حسن مجتبي

و آوردن نذري مانند حلوا و خرما توسط  شهادت حضرت علي

و ساختن كاردستي شمع در زنگ هنر به اين منظور، يا  آموزاندانش

مدرسه در طرح  آموزاندانشهاي ان در نصب فعاليتمشاركت آن

 .و امام زمان مصباح الهدي با موضوع امام حسن مجتبي

و روز پدر  شده، اجراي مراسم ميلاد حضرت علياز ديگر موارد انجام

آموزان كلاس بنده است، بدين شرح كه در نمازخانه مدرسه توسط دانش

موضوع مذكور و گروه نمايشي كه  سه نفر قرائت قرآن، دو نفر دكلمه با

را بر عهده گرفته بودند.  نوازي حضرت علياجرايي با موضوع يتيم

هايي از اخلاق و سيره ها، فيلمهمچنين همزمان با اجراي مراسم

در جنگ با عمر بن عبدود،  هاي حضرت عليمانند دلاوري معصومان

 بيتبا مرد مسافر و... و بيزاري از دشمنان اهل مهرباني امام حسن

 آموزان با ويدئو پروژكشن در كلاس به نمايش گذاشته شد.براي دانش

مندي همه سازي فرصت بهرهبه منظور مشاركت فعال و يكسان

بار يك يا چند  كردم هرهاي مذكور، سعي از فعاليت آموزاندانش

شده بودند( را براي برگزاري ها از ابتداي سال تشكيل گروه )گروه
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ها، اجراي نمايش و... انتخاب كنم. مدتي پس از اجراي اين مراسم

اثر  بيتاهلها با زندگي و غم هاروش دريافتم كه گره زدن خوشي

بسيار بالايي در ايجاد محبت و شناخت نسبت به آن بزرگواران در 

زايش حس داشت. از مزاياي ديگر اين روش نيز، اف آموزاندانش

 بود. آموزاندانشهمكاري و احترام متقابل نسبت به يكديگر در ميان 

 بيتب. غني سازي کتابخانه کلاس با منابع مورد مطالعه از زندگي اهل

 بيتو اجراي زنگ کتابخواني با محوريت اخلاق و سيره اهل

ازآنجاكه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر استفاده از ظرفيت 

ها، منابع آموزشي و... براي هاي اطلاعات و ارتباطات، كتابخانههشبك

تقويت معرفت و باور به معارف الهي مانند اعتقاد به توحيد، معاد، ولايت و 

(. 4882انتظار تأكيد شده است )سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 

ي كتاب رو از ابتداي سال تصميم گرفتم تا كتابخانه كلاسي را با اهداازاين

آموزان تشكيل دهم. پس از مدتي متوجه شدم كه اكثر توسط خود دانش

مذهبي هاي ديني ـ ها تخيلي، آموزشي و... هستند و جاي كتابكتاب

آموزان خواستم در صورت تمايل، رو از دانشبسيار خالي است. ازاين

ت هاي ديني ـ مذهبي خود را به كتابخانه اهدا كنند يا حتي در صوركتاب

هاي ها را تهيه كنند. سپس زنگ كتابخواني را به شيوهتمايل اين نوع كتاب

مختلف اجرا كردم. براي مثال در هفته يك روز به نام زنگ كتابخواني 

هاي موجود در كتابخانه به نوبت به نامگذاري كردم و از كتاب بيتاهل

اي ساير دادم تا در زنگ مذكور داستان آن را برآموزان ميهمه دانش

آموزان تعريف كنند و يا از روي كتاب بخوانند. گاهي اوقات نيز به دانش

منظور ايجاد تنوع در اين زنگ، كتابي با مضمون اخلاق و سيره 

خواندم. سپس سؤالاتي را كه كردم و برايشان ميانتخاب مي بيتاهل

ودم را هايي از قبل نوشته و در سبدي قرار داده باز متن داستان در برگه

كردم تا با آموزان كه به صورت گروهي بودند تقسيم ميميان دانش

مشورت و همياري يكديگر به سؤالات پاسخ دهند و درك و دريافت 

 داشته باشند. بيتبهتري از متن داستان و اخلاق و سيره اهل

در حين اجراي اين روش، با تشويق و ارائه كارت امتياز به 

به سوي اهداي كتاب و زنگ كتابخواني ترغيب ، آنان را آموزاندانش

هايي از و پس از آن به اين نتيجه رسيدم كه بيان داستان كردم

تنها موجب معرفت و شناخت بيشتر نه بيتاهلاخلاق و سيره 

نسبت به آن بزرگواران شده است، بلكه كنجكاوي آنان  آموزاندانش

حين اين زنگ، گونه كه مدام در را نيز برانگيخته است؛ بدين

مندي گرفت، با علاقهصورت مي آموزاندانشهايي از جانب پرسش

كردند و حتي تمايل به برداري ميدادند، يادداشتبسيار گوش مي

هايي در اين زمينه داشتند. مطالعه و امانت گرفتن بيشتر كتاب

 آموزاندانشهمچنين اين روش موجب افزايش اعتماد به نفس 

حرف بودند، نيز گرديد، از آن گير و كمكه گوشهخصوص آنهايي به

كتابخواني انجام  آموزاندانشبايست در مقابل ساير جهت كه مي

 كردند.دادند و يا داستان آن كتاب را به صورت خلاصه تعريف ميمي

 در خانواده و جامعه بيتاهلطرح مروجان اخلاق و سيره ج. 

راهكارهايي همچون  در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر

تقويت بصيرت ديني و سازوكارهاي لازم براي تقويت آداب و سبك 

ايراني تأكيد شده است )سند تحول بنيادين آموزش ـ  زندگي اسلامي

در  آموزاندانش(. بنابراين پس از آشنايي 81، ص4882و پرورش، 

، تصميم گرفتم بيتاهلطول سال تحصيلي با اخلاق و سيره 

م آموزاندانشها را به صورت عملي در سازي اين آموزههزمينه پياد

هايشان را دروني سازم. بدين صورت كه به آنها ايجاد نمايم و آموخته

 ناها و آنچه كه از اخلاق و رفتار معصومگفتم با توجه به داستان

با ديگران متوجه شديد را در زندگي روزمره خود به كار گيريد و 

 ر گروه كلاس در فضاي مجازي ارسال نماييد.تصوير آن را برايم د

 آموزان انجام شده بود، شامل:هايي كه توسط دانشازجمله فعاليت

 هايي كه به لحاظ درسي ضعيف هستند؛كمك به همكلاسيـ 

 احترام به بزرگترها مانند بوسيدن دست آنها و...؛ـ 

هاي مذهبي مانند قرائت قرآن، دعا و... و شركت در مجلسـ 

 نذري مثل شير در مسجد محله در ايام شب قدر و...؛ پخش

كمك به خانواده در كارهاي منزل مانند سبزي پاك كردن، ـ 

 چيدن سفره افطار و سحر در ماه مبارك رمضان و...؛

انجام كارهاي شخصي خود و منظم بودن در زندگي مانند ـ 

 . هاي خود پس از انجام بازي و...جمع كردن وسايل و اسباب بازي

بيش از پيش  آموزاندانشپس از اجراي اين روش، دريافتم كه 

رفتارهايي مانند مهرباني، خيرخواهي، گذشت و فداكاري، شجاعت، 

احترام به بزرگترها، كمك به ديگران، وفاي به عهد و... را از خود 

مند به انجام كارهاي خير در مدرسه دادند. همچنين علاقهنشان مي

كردند. آمد دريغ نميبودند و در هر زمان كمك از دستشان برمي

ها، مثال: همكاري با معاون پرورشي مدرسه در اجراي برنامهبراي 
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ها و... . اوليا نيز از اين فعاليت سازي محيط مدرسه از زبالهپاك

 آموزاندانشكردند كه در منزل هم رضايت كامل داشتند و اذعان مي

تر شدند. ساير همكاران تر و خيرخواهتر، مهرباننسبت به گذشته فعال

كردند كه روشي بديع عاليت بسيار خشنود بودند و بيان مينيز از اين ف

 هايشان اجرا كردند.است و حتي خودشان در كلاس

 ايجاد فضاي روحي و معنويد. 

هاي عملياتي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر تدوين برنامه

لازم در راستاي ترويج، تقويت مستمر و تحكيم فضايل اخلاقي در 

هاي آموزشي و تربيتي تأكيد يتي با استفاده از تمام ظرفيتهاي تربمحيط

 (.80، ص4882شده است )سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 

منظور اجراي اين روش چندين مورد انجام گرديد بدين ترتيب به

 باشد:كه به شرح زير مي

بالا بردن فضاي معنوي در كلاس مجازي از طريق ارسال ـ 

 ؛استيكرهاي مناسبتي

در گروه كلاسي مجازي  نادر ايام شهادت يا ميلاد معصوم

، آموزاندانشمتناسب با هر مناسبت به منظور آشنايي بيشتر 

، استيكرهاي مختلف مانند دعا براي تعجيل در فرج امام زمان

 هاي قدر، دهه كرامت و... ارسال شد.و شب شهادت حضرت علي

 امام حسن مجتبيـ اجراي طرح مصباح الهدي با محوريت 

 ؛و امام زمان

خواسته شد تا در مورد  آموزاندانشمنظور اجراي اين طرح از به

هاي تحقيق كنند و نتيجه را در قالب و امام زمان امام حسن

حديث، نقاشي يا داستان ارائه كنند تا آثارشان در نمايشگاه مصباح 

 الهدي مدرسه به نمايش گذارده شود.

 وازده امامساعت آموزشي دـ 

بدين صورت كه ساعت كلاس درس با نام يكي از دوازده امام تغيير 

آموزان كرد و اين مسئله هم معرفت نسبت به امامان را در دانشمي

آموزان سازي خوبي در ذهن دانشداد و هم تداعي و خاطرهافزايش مي

 باشند. گرديد كه همواره در زندگي روزمره خود به ياد معصومانمي

 هاي رنگ آميزيکاربرگ ـ

هايي رنگ ، كاربرگبيتاهلمنظور افزايش معرفت نسبت به به

و آموزش  هايي از زندگي حضرت عليآميزي به همراه داستان

داده  آموزاندانشدر قالب شعر به  تسبيحات حضرت فاطمه زهرا

شد تا هم علاوه بر اجراي زنگ هنر و تقويت مهارت رنگ آميزي 

 نيز باشد. بيتاهلآنان، تلفيقي با آموزش و معرفت نسبت به 

پس از اجراي روش مذكور و انواع آن، به اين نتيجه رسيدم كه 

به محبت و  آموزاندانشاين روش نيز بسيار مؤثر بوده است و 

اند. ازجمله دست يافته بيتاهلبه معرفتي بيش از گذشته نسبت 

 هاي آن نكات زير است:مصداق

آموزان با ذوق و معاون پرورشي مدرسه اذعان داشت كه دانش

كردند، از علاقه در خصوص طرح مصباح الهدي و ارائه آن تحقيق مي

ها آميزي را در كاربرگديگر موارد آنكه سعي نمودند تا بهترين رنگ

ها هاي هنر كه برخيف مواقع ديگر مانند زنگداشته باشند )برخلا

كردند( و با دقت مطالب آن را آميزي ميحوصله و ناقص رنگكمي بي

شدند، مناسبت آن روز را به جهت مطالعه كنند، وقتي وارد كلاس مي

ارسال استيكر مناسبتي توسط بنده در شب قبل در گروه، در شروع 

ي خودشان در ابتداي هر كردند و حتي پس از مدتكلاس بيان مي

 كردند.ساعت، ساعت امام مربوطه را به بنده يادآوري مي

از طريق آموزش مشارکتي،  بيتاهلافزايش معرفت نسبت به ـ 

 گروهي و به روش بازي

مندي بيشتر از در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بر بهره

هاي نامهبخش براي اجرا و توليد برهاي فعال، خلاق و تعاليروش

، 4880شده است )سند تحول بنيادين آموزش و پرورش،  تأكيددرسي 

هايي كه به اين منظور اجرا گرديد (. بنابراين يكي از فعاليت80ص

بازي قرآني پروانه را به گل برسان بود كه به صورت گروهي اجرا 

گرديد. در اين بازي كه به صورت ماز )هزارتو( طراحي كرده بودم، 

داشتند و هر كدام به نوبت بايست ابتدا پروانه را برميان ميآموزدانش

هاي قرمز، سبز و زرد رفتند. هر خانه با رنگيك خانه به جلو مي

ايستادند بايد كارت رنگي مشخص شده بود. روي هر خانه كه مي

خواندند و پاسخ داشتند و سؤال مربوط آن را ميمربوط به آن را برمي

آموزان هاي آسمان و قرآن دانشز كتاب هديهدادند )سؤالات امي

طراحي شده  متناسب با آشنايي آنان با اخلاق و سيره معصومان

داد، كارت امتياز دريافت كه دانش آموز پاسخ صحيح ميبود(. درصورتي

 ها نيز در پشت كارت نوشته شده بود(.كرد )البته پاسخ سؤالمي
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ديد، اجراي فعاليت فعاليت ديگري كه بدين منظور طراحي گر

بيت هاي اهلهاي آسمان با نامهاي هديهگروهي مرتبط با درس

، جشن ميلاد، پدر مهربان، بهترين دوست و دعاي باران بود. پيامبر

هاي هايي با نامشيوه اجراي اين روش بدين صورت بود كه ابتدا گل

، امام ، حضرت فاطمه، حضرت علي)حضرت محمد بيتاهل

هاي هر كدام از آنها ( ساخته بودم كه گلبرگو امام حسين حسن

مشخصاتي را در مورد اخلاق و رفتار، محل تولد، نام پدر و مادر و درواقع 

گرديد دربرداشت. آموزان مياطلاعاتي كه موجب تقويت معرفت دانش

هاي ابتدا به هر گروهي يك گل اختصاص داده شد تا اطلاعات گلبرگ

موردنظر آشنا شوند. سپس  العه كنند و با زندگي معصومآن را كامل مط

شد تا از اثربخشي آن آموزان پرسيده ميسؤالاتي در همان راستا از دانش

شد، ها تمام ميها از تمام گروهاطمينان حاصل شود و وقتي پرسش

كردند و تا جايي اين روند ادامه هاي خود را تعويض ميها گلگروه

 ها هر پنج گل را مطالعه كرده باشند.روهيافت كه همه گمي

بعد از مدتي به اين نتيجه رسيدم كه ارائه دروس مختلف به 

در قالب  آموزان با مضمون شناخت نسبت به معصوماندانش

هاي فعال و خلاقانه مانند بازي و به شيوه مشاركتي و گروهي، روش

ها را در يبسيار سودمند بوده است و اجراي آن، اطلاعات و دانستن

آموزان ماندگارتر خواهد كرد؛ همچنين شور و نشاط ذهن و قلب دانش

 داد.آموزان را نيز افزايش ميها توسط دانشو رغبت در انجام فعاليت

همكاران نيز پس از اطلاع، از اين روش استقبال نموده و 

 هاي خود نيز از آنها استفاده كنند.تصميم گرفتند در كلاس

 (2وضع مطلوب )شواهد توصيف . 4ـ1
آموزان پاية طور كه در بخش توصيف وضع موجود اشاره شد، دانشهمان

 4124-4120، در اوايل سال تحصيلي 4چياندوم دبستان صديقه گيوه

داشتند و اين عدم معرفت موجب  شناخت كمي از ائمه معصومان

نيز شده بود. اما در اين قسمت  بيتكاهش محبت نسبت به اهل

وضعيت مطلوب كه مربوط به پايان سال تحصيلي ياد شده و پس  يعني

 باشد:باشد، نتايج حاصله به صورت زير ميها ميحلاز اجراي راه

 مشاهدهالف. 

گونه كه در توصيف وضع موجود بيان شد رفتارهايي حاكي از همان

آموزان مشاهده دانشدر  بيتاهلعدم معرفت و محبت نسبت به 

ها اين رفتارها به حد مطلوبي تغيير يافت. حلي راهشد. پس از اجرا

هايي كه به خواستم كه ليست كتاب آموزاندانشبنابراين مجدد از 

 كتابخانه اهدا كردند را برايم بياورند كه اطلاعات زير به دست آمد:

 رديف
موضوع 

 هاكتاب
 درصد فراواني فراواني

 83/65 63 علمي 6

 63 35 آموزشي 6

 35/66 63 تخيلي 3

 83/65 63 ادبيات 1

 81/35 36 مذهبيـ  ديني 3

 655 665 مجموع

هاي اجرا شده در . جدول فراواني و درصد فراواني تأثير شيوه3 جدول

 نفر( 36پايه دوم ) آموزاندانش

كتاب غيردرسي اهداشده به  402دهد كه از حدود ( نشان مي8جدول )

ـ مذهبي  به موضوعات ديني( 87كتابخانه كلاس، بيشترين تعداد )

ـ مذهبي كه در وضع  اختصاص دارد. درواقع درصد موضوعات ديني

 ( افزايش يافت.%30/82( بود، در وضعيت مطلوب به ميزان )%3/7موجود )

را به صورت  آموزاندانشها، مجدد رفتار حلپس از اجراي راه

مستمر مشاهده و يادداشت نمودم و در فرم رفتار )چك ليست( در 

 رفتار آنان را ثبت نمودم. حين نقل از اخلاق و سيره ائمه

 رديف
رفتار و عملكرد مشاهده 

 آموزانشده در دانش
 درصد فراواني فراواني

 63/36 65 كنجكاوي و پرسيدن سؤال 6

 35/66 1 سكوت 6

 16/63 3 بردارييادداشت 3

 88/66 6 مندي گوش دادنبا علاقه 1

 63/1 6 عدم باورپذيري 3

 35/66 1 در فكر فرورفتن 1

6 
ساير رفتارها مانند خود را 

 مشغول كاري كردن و...
- - 

 655 36 مجموع

هاي اجراشده در . توزيع فراواني و درصد ميزان فراواني تأثير شيوه1جدول 

 نفر( 36پايه دوم ) آموزاندانش



  33 .. / مليحه بادي آموزش و پرورش نياديسند تحول بن يدر راستا بيتاهلمعرفت و محبت نسبت به  تيتقو

حين شنيدن  آموزاندانش( از %05/84دهد كه )نشان مي( 1)جدول 

پرسند، كنجكاو هستند و سؤال مي بيتاهلكرامات و سيره 

( به فكر فرو %52/40كنند و )برداري مي( نيز يادداشت60/45%)

( %52/40دهند. حدود )مندي گوش مي( با علاقه%33/04روند و )مي

كنند و فعاليتي ندارند، در اين مواقع سكوت مي آموزاندانشاز 

 كنند.( موارد شنيده و ديده شده را باور نمي05/6%)

 مصاحبهب. 

 آموزاندانشاي كه با مديريت و معاون محترمه، والدين و در مصاحبه

شده را مورد تأييد قرار دادند و دلايل هاي انتخابحلانجام شد راه

 يان نمودند:خود را به شرح ذيل ب

 هاي انتخابي؛حلساده و قابل فهم بودن راهـ 

 ؛آموزاندانشهاي متناسب با توانايي انتخاب روشـ 

هاي اجرا شده در افزايش معرفت و محبت حلمؤثر بودن راهـ 

 .آموزاندانشدر  بيتاهلنسبت به 

سپس از آنها سؤالاتي نيز پرسيده شد كه در ذيل به آن اشاره 

 خواهد شد:

 مصاحبه با مدير آموزشگاهـ 

 آموزاندانشگرفته و مشاركت ها و اقدامات صورتبا توجه به روش

هاي مدرسه، نظر شما در مورد اطلاعات ها و مراسمبنده در برنامه

 م در زمينه مذهبي چيست؟آموزاندانش

هاي مورد استفاده موجب گونه بود كه روشپاسخ مدير محترمه اين

آنان در حوزه مسائل مذهبي شده و همچنين افزايش همكاري ترغيب و نشاط 

 باشد.با معاونت پرورشي مدرسه و افزايش اطلاعات آنان در اين زمينه مي

 مصاحبه با معاون پرورشيـ 

هاي كتابخانه كلاسي، نمايش در ايشان معتقد بود كه اجراي طرح

ها و نيز اجراي طرح مصباح الهدي موجب افزايش مناسبت

 شده است. بيتاهلبا  آموزاندانشهاي آگاهي

 مصاحبه با اولياـ 

 آموزاندانشگرفته، به نظر شما اطلاعات با توجه به اقدامات صورت

 ت؟چگونه اس بيتاهلدر مورد 

 هاي اوليا به شرح زير بود:پاسخ

مندي و علاقه نسبت به اوايل سال بسيار بيشتر شده و حب

افزايش يافته و درصدد يافتن اطلاعات  بيتاهلفرزندم نسبت به 

 بيشتر در اين زمينه است؛

گرفته توسط معلم محترم، فرزندم هاي صورتباتوجه به روش

رد امامان دريافت كرده است اطلاعات بيشتري نسبت به گذشته در مو

 و شوق به انجام رفتارهايي همانند امامان نيز در او پديدار گشته است؛

هاي مذهبي مند شده تا در مراسم و مجلسفرزندم بسيار علاقه

شود، هاي مختلف مانند خانه اقوام، مساجد و... برگزار ميكه در مكان

 شركت كند؛

من و پدرش احترام  نسبت به اوايل سال فرزندم بسيار به

كند و حتي بيرون از منزل گذارد و دركارهاي گوناگون كمك ميمي

نيز روحيه خيرخواهانه و كمك كردن به ديگران براي مثال 

 ها و... را نيز دارد.همسايه

 هايشاندر ارتباط با کتاب آموزاندانشمصاحبه با ـ 

تابخانه ات در منزل كه به كهاي غير درسيدختر گلم، نام كتاب

 كلاس اهدا كردي را بنويس.

 بدين صورت بود: آموزاندانشهاي پاسخ

 ؛هاي غديربچه

 ؛فاطمه زهرا

 ؛عدل

 ؛امام هادي

 ؛هاي امام جوادقصه

 ؛من بچه شيعه هستم

 ؛محرم اسرار

 ؛قهرمان مهربان

 ؛پرواز سرخ

 و... .

 مطالعهج. 

هاي ها، شاخصهاي مختلف و سايتبا توجه به مطالعه كتاب

دهنده افزايش معرفت و تغيير يافت كه نشان آموزاندانشمطلوبي در 

 بود. آموزاندانشدر  بيتاهلمحبت نسبت به 
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آمده از طريق مشاهده، مصاحبه، دستپس از بررسي اطلاعات به

ج زير حاصل شد كه هاي مذكور، نتايحلمطالعه و پس از اجراي راه

 باشد.پژوه در رسيدن به اهدافش ميبيانگر موفقيت اقدام

در خصوص اخلاق و  آموزاندانشمذهبي ـ  اطلاعات دينيـ 

 افزايش يافت؛ ناسيره معصوم

هاي پذيرتر شدند و خودشان مراسمنسبت به گذشته مسئوليتـ 

 دادند؛را پوشش مي ناميلاد و شهادت معصوم

 در آنان افزايش يافت؛ بيتاهلمحبت نسبت به ـ 

 مذهبي پربارتر شده بود؛ـ  هاي دينيكتابخانه كلاسي از كتابـ 

نسبت به گذشته، صفاتي همچون مهرباني، خيرخواهي، ـ 

گذشت و فداكاري، شجاعت، وفاي به عهد، كمك به ديگران، احترام 

ها مروجان اخلاق تقويت گرديد و آن آموزاندانشبه بزرگترها و... در 

 در خانواده و جامعه شدند؛ ناو سيره معصوم

حس همكاري، اعتماد به نفس و احترام متقابل نسبت به ـ 

 تقويت نمود. آموزاندانشيكديگر را نيز در 

دهد كه تا آمده از اطلاعات وضع مطلوب نشان ميدستنتايج به

حدود بسياري به سمت وضعيت مطلوب در رفتار و عملكرد 

آموزان تغييراتي ايجاد شده كه موجب افزايش معرفت و محبت انشد

آموزان گرديده است. بنابراين با توجه به در دانش بيتنسبت به اهل

هاي اجراشده و تغييرات حاصل حلرسد كه راهنتايج چنين به نظر مي

از آن و وضعيت به وجود آمده تا حد زيادي نشانگر افزايش معرفت و 

و عملي كردن آن در زندگي  بيتموزان نسبت به اهلآمحبت دانش

شان شده و همچنين حس همكاري، اعتماد به خانوادگي و اجتماعي

نفس و احترام متقابل نسبت به يكديگر را نيز در آنان تقويت نموده 

ها كه همكاران مقاطع مختلف نيز به انجام اين فعاليتايگونهاست. به

ها را براي افزايش محبت و معرفت ليتمند شدند و اين فعاعلاقه

 در كلاس خود مناسب دانستند. بيتآموزان نسبت به اهلدانش

 گيرينتيجه
شده در سند تحول هاي مهم اشارهبا توجه به اينكه يكي از ساحت

بنيادين، ساحت اعتقادي، عبادي و اخلاقي است و شامل مطالعه روش 

يني )عزت نفس، تكريم والدين، هاي اخلاقي پيشوايان دزندگي و آموزه

احترام به طبيعت و ديگران، وفاي به عهد( و شناخت احكام موردنياز و به 

در  بيتكارگيري آن در زندگي است، بنابراين ايجاد عشق به اهل

تواند زمينه تربيت صحيح ديني را در وجود آنان قلب فرزندان نيز مي

 ها باز دارد.ويشكوفا نموده و آنان را از انحرافات و كجر

معرفت و محبت نسبت به  تيتقودر تحقيق حاضر كه عنوان آن 

 نياديسند تحول بن يدوم در راستا هيآموزان پادر دانش بيتاهل

بوده است، به منظور آگاهي بيشتر از وجود مسئلة  آموزش و پرورش

، به بررسي بيتآموزان نسبت به اهلكاهش محبت و معرفت دانش

هاي گوناگون علمي، مانند: مطالعه شده از منابع و روشكسبهاي داده

آموزان، مصاحبه با اوليا و كادر هاي دانشكتب مربوطه، مشاهده فعاليت

آموزان پرداخته شد كه گزارش آن در بخش اجرايي مدرسه و دانش

( ارائه گرديد. سپس جهت شناسايي 4توصيف وضع موجود )شواهد 

شده از مصاحبه با هاي كسبله، دادهعوامل مؤثر در ايجاد مسئ

هاي روزانه و فرم آموزان، اوليا و كادر اجرايي مدرسه، يادداشتدانش

ها، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ها، مجلات و مقالهرفتار، كتاب

هاي پيشنهادي، بار ديگر از ابزارهاي گرفت. به منظور دستيابي به راه

هاي ا و كادر اجرايي مدرسه، يادداشتمعتبر علمي )مصاحبه با اولي

هاي ديگران( ها و يافتهها، مجلات و مقالهروزانه و فرم رفتار، كتاب

ها، استفاده شد. در ادامه پس از تجزيه و تحليل و تفسير داده

هاي پيشنهادي گوناگون براي حل مسئله به دست آمد. پس از حلراه

هداف تحقيق، برخي از شده، بر اساس اهاي ارائهحلبررسي راه

 ي اجرا درآمد.ها انتخاب و پس از اعتباربخشي لازم، به مرحلهحلراه

در اواخر سال تحصيلي يادشده و بعد از اجراي طرح، با توجه به 

شود كه )مقايسه وضع موجود و مطلوب(، مشاهده مي( 8و  4)ول اجد

ه هاي علمي، آموزشي، تخيلي و ادبي در كتابخانفراواني كتاب

كه بيش  48، 45، 82، 05كلاسي در ابتداي سال تحصيلي به ترتيب 

كتاب بوده است و در اواخر  7مذهبي شامل ـ  هاي دينياز كتاب

رسيده است. همچنين، با توجه به  87كتاب به  7سال اين تعداد از 

شود كه )مقايسه وضع موجود و مطلوب( مشاهده مي(  1و  0)ول اجد

 8از  بيتاهلحين شنيدن كرامات و سيره  آموزاندانشرفتارهاي 

پرسيدند در ابتداي سال ( كه كنجكاو بودند و سؤال مي%83/8نفر )

( كه %05/6نفر ) 0(، از %05/84نفر ) 42، به 4124ـ4120تحصيلي 

نفري  5(، از %60/45نفر ) 5دادند به برداري انجام مييادداشت

(، از %33/04نفر ) 7ه كردند بمندي گوش مي( كه با علاقه60/45%)

نفر  7(، از %52/40نفر ) 1رفتند به ( كه در فكر فرو مي%05/6نفر ) 0

نفر  1كردند و مشاركت فعالي نداشتند به ( كه سكوت مي33/04%)
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 0كردند به ها را باور نمي( كه شنيده%40/03نفري ) 8(، از 52/40%)

م كارهاي ( كه خود را سرگر%52/40نفري ) 1( و از %05/6نفر )

ها نداشتند به صفر در ها و شنيدهكردند و توجهي به ديدهديگر مي

 اند.اواخر سال تحصيلي ياد شده رسيده

توان هاي موفقيت طرح، ميدر پايان و با توجه به شاخص

هاي مختلفي، همچون برپايي چنين نتيجه گرفت كه: اجراي روش

تابخانه سازي كهاي مذهبي، غنيمراسم يا شركت در مجلس

و اجراي زنگ  بيتكلاس با منابع مورد مطالعه از زندگي اهل

، اجراي طرح بيتكتابخواني با محوريت اخلاق و سيره اهل

در خانواده و جامعه، ايجاد  بيتمروجان اخلاق و سيره اهل

هاي مشاركتي، گروهي و بازي، فضاي روحي و معنوي، آموزش

و همچنين  بيتاهل موجب افزايش معرفت و محبت نسبت به

تقويت حس همكاري، افزايش اعتماد به نفس و احترام متقابل 

 آموزان خواهد شد.نسبت به يكديگر در دانش

 پيشنهادات
با توجه به مراحل اجراي طرح در رسيدن به وضع مطلوب كه 

بر  آموزاندانشدر  بيتاهلافزايش محبت و معرفت نسبت به 

اساس سند تحول بنيادين آمورش و پرورش است، بر اساس تجارب 

شده در اين زمينه، نكاتي در قالب پيشنهادها و راهكارها به كسب

 گردد:شرح زير ارائه مي

 الف. مسئولان محترم آموزش و پرورش

توجه به اهميت تربيت اخلاقي دانش آموز و همچنين اشاره به اين  با

ن محترم، نيادين آموزش و پرورش، مسئولاموضوع در سند تحول ب

هايي به منظور تقويت بيش از پيش اين امكانات، طرح و برنامه

 موضوع را مورد توجه قرار دهند.

 هاي آسمانهاي آموزشي گرامي درس قرآن و هديهب. سرگروه

هاي بديع و هاي تدريس و فعاليتهنگام بازديد از مدارس مختلف، روش

را ارائه نموده و از  بيتتقويت معرفت نسبت به اهل خلاقانه به منظور

اين طريق، تبادل تجربه نمايند. همچنين، از همكاران خلاق در اين 

هاي مختلف ي خود را در قالبزمينه درخواست كنند تا تجارب ارزنده

 ارائه دهند و بهترين آنها در اختيار ساير آموزگاران قرار گيرد.

 ج. همکاران ارجمند

آموزان نظارت خوبي داشته باشند و از وي مسائل مذهبي دانشبر ر

تحقيق يا  آموزاني كه در مورد سيره و كرامات چهارده معصومدانش

كنند با روي گشاده استقبال دهند و به كلاس ارائه ميمطالعاتي انجام مي

 آموزان نيز گردد.كنند كه منجر به تشويق و ترغيب ساير دانش

 د. اولياي عزيز

همواره سعي كنند در زندگي به مسائل مذهبي فرزندان خود اهميت 

هاي مختلفي همچون خريد كتب مرتبط با دهند و با انجام فعاليت

هايي در اين زمينه و شركت بيشتر اين مسائل، معرفي و انجام بازي

در مجالس مذهبي زمينه افزايش معرفت و محبت نسبت به 

 يت نمايند.تقو آموزاندانشرا در  بيتاهل
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المللي دومين كنفرانس بين. اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
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پژوهي حس علاقه و محبت توانستم با اقدام(. چگونه 4883نجفي، فاطمه )

كنفرانس . آموزانم تقويت كنمدر دانش بيتاهلبيشتري را نسبت به 
شناسي و مشاوره با رويكرد ناي در رواهاي حرفهملي پژوهش
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Abstract 
The most important goal of the divine religion is to guide and educate human 

beings to attain ultimate felicity, which is achieved only through self-cultivation 

and education in all dimensions. Faithful individuals are nurtured through 

correct education, and consequently, a healthy society is formed. As one of the 

dimensions of human existence, sexuality requires proper guidance and 

education. As a branch of human education, sexual education involves providing 

individuals with cognitive, motivational, and practical strategies regarding 

gender and the sexual instinct, and its correct guidance and proper management 

to achieve a chaste life and human perfection. Given the important and sensitive 

position of adolescence and youth, the focus of the present research is on the 

sexual education of adolescents and youth. Using the descriptive-analytical and 

critical method and examining the content of the Sustainable Development 

Agenda (2030), this study has identified numerous contradictions between this 

document and Islamic verses and narrations concerning sexual education, 

including contradictions with the primacy of family, the principle of chastity and 

modesty, explicit religious teachings prohibiting any form of sexual deviation, 

and the sexual education of children based on religious teachings. 

Keywords: sexual education, adolescent and youth, 2030 Agenda for Sustainable Development, 

Quran, narrations. 
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 ترويجي نوع مقاله:

 با آيات و روايات در باب اصالت خانواده 0212تضاد سند 
 بر تربيت جنسي نوجوان و جوان با تأکيد

  Uhasani@mihanmail.irسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤدكتراي علوم قرآن و حديث /           يونس حسني

 32/99/3090پذيرش:                     99/39/3091دريافت: 

 چكيده

 كه تنها از رهگذر خودسازي و تربيت است سعادت نهاييها براي رسيدن به ، هدايت و تربيت انساندين الهيترين هدف مهم

سالم پديد ة جامع ،آن پيرو پرورش يافته و هاي مؤمنتربيت صحيح است كه انسان پرتودر  پذيرد؛صورت مي در همه ابعاد

عنوان به« تربيت جنسي»دهي صحيح و تربيت مستثنا نيست. بوده و از جهتآيد. غريزه جنسي يكي از ابعاد وجودي انسان مي

هاي تربيتي انسان، عبارت است از: ارائه راهكارهاي معرفتي و انگيزشي و عملي به افراد نسبت به جنسيت و يكي از شاخه

غريزه جنسي و هدايت صحيح و مديريت شايسته آن براي نيل به زندگي عفيفانه و كمال انساني است. با توجه به جايگاه مهم و 

تمركز پژوهش حاضر، روي تربيت جنسي نوجوان و جوان است. تحقيق حاضر با روش توصيفي  حساس سن نوجواني و جواني،

(، به موارد تضاد فراوان سند مزبور با آيات و روايات اسلامي 6535ـ تحليلي و انتقادي، با بررسي محتواي سند توسعه پايدار )

بر هاي صريح ديني مبني، اصل عفاف و پاكدامني، آموزهدر باب تربيت جنسي دست يافته است؛ ازجمله تضاد با: اصالت خانواده

 ممنوعيت هرگونه انحراف جنسي، تربيت جنسي فرزندان بر اساس تعاليم ديني.

  ، قرآن، روايات.0282تربيت جنسي، نوجوان و جوان، سند توسعه پايدار  ها:کليدواژه
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  16/ يونس حسني  با تأكيد بر تربيت جنسي نوجوان و جوانبا آيات و روايات در باب اصالت خانواده  6535تضاد سند 

 مقدمه

هاي جهاني المللي سازمانهر فرد مسلماني درباره پذيرش اسناد بين

ويژه آمريكا و صهيونيسم كه قطعاً تحت نفوذ استكبار جهاني، به

كند. در سند توسعه پايدار است، بايد محتاطانه و با سوء ظن عمل 

( سخني از خدا و دين وجود ندارد و اين چيز عجيبي نيست؛ 0282)

هاي ليبراليستي، سكولاريستي و زيرا محتواي سند بر اساس ديدگاه

ويژه آمريكا و رژيم هاي حاكم بر جهان، بهاومانيستيِ قدرت

 صهيونيستي تدوين شده است.

حقوق  در سند، همچون كاررفتهظاهر عبارات و مصطلحات به

و خشونت، فقرزدايي و تأمين  تروريسممبارزه با  ،آزاديصلح،  ،بشر

رفاه، سلامت جنسي و... نبايستي فريبنده ما باشد؛ زيرا مصاديقي كه 

فهميم، غير از آن چيزي است كه ما از اين الفاظ و مصطلحات مي

 ند.االمللي همچون يونسكو از آن ارائه نمودههاي بينسازمان

در اين  0282كه تضاد سند  وجو شد، پژوهشيتا جايي كه جست

باب را بر اساس منابع ديني بررسي و نقادي كند، به صورت مستقل 

يونسكو  0282 يمتعددي موضوع سند مل ثاردر آيافت نشد؛ هرچند 

 نهاي بنياديچالش»است؛ ازجمله مقالة قرار گرفته  يمورد بررس

 ر )سندمواجهه با سند توسعه پايداايران در  لاميجمهوري اس

(؛ اين تحقيق، بيشتر صبغه 4883ي، و مقدم خمام يغمام« )(0282

سياسي، اجتماعي و فرهنگي داشته و آيات و روايات در آن، محور 

 پژوهش قرار نگرفته است.

كتاب  ندر اي(؛ 4887ي، راج) 0282بر سند  ينقد علمكتاب 

و مفاهيم  0282ساختاري در نهاد خانواده در سند  تتغييراة لئمس

 است.قرار گرفته  يمورد بررس ازجمله تربيت جنسي ديگر

ي، حبيب) 0282هاي ايدئولوژيك سند واكاوي بنيانكتاب 

و  يشناختتمعرف ي، به مبانكلي يكتاب با نگاه ندر اي(؛ 4886

 نلوژيك ايهاي ايدئوشود و بنيانيسند پرداخته م ناي يشناختانسان

 دد.گريم يو ارزياب يبررس يالمللنسند بي

ار و ثيونسكو؛ آ0282انتقادي سند توسعه پايدار  يبررس»مقالة 

 0282سند آموزش  يبا هدف بررس(، 4886، ديولاف« )پيامدهاي آن

هاي آموزشي سازي نظامپروژه جهاني يكسان عنوانهيونسكو، ب

صورت مستقل به مسئلة  تدوين نموده است. در اين پژوهش نيز به

 حاضر، آن هم با محوريت قرآن و روايات پرداخته نشده است.

 ملي سند در زن نقش محوريت با خانواده مسئله ارزيابي»مقالة 

(، نيز علاوه بر 4888و كريمي،  سلگي« )يونسكو 0282 آموزشي

اينكه پژوهش با محوريت نقش زن بوده، مسئله از نگاه قرآن و 

 نشده است.روايات بررسي 

رو خلأ پژوهشي براي حل اين مسئله در تحقيقات پيشين ازاين

هاي اخير، در اواخر ويژه كه سند مزبور در سالشود؛ بهاحساس مي

 دولت يازدهم امضا شده و سابقه پژوهشي چنداني ندارد.

منزله پذيرش محتواي آموزشي آن ، به0282با توجه به اينكه امضاء سند 

ال اساسي اين است كه ؤسازي آن در كشور است، ساي پيادهو اقدام عملي بر

هاي ويژه هدف چهارم و پنجم آن، كه سياستمحتواي سند توسعه پايدار، به

آموزشي و ازجمله آموزش جامع جنسي است، چه تضادي با آيات و روايات 

 در باب اصالت خانواده و عفاف و تربيت جنسي نوجوان و جوان دارد؟

 يشناس. مفهوم4
هاي المللي است كه توسط سازمانسند توسعه پايدار، طرحي بين

تا  0246ريزي شده است كه از سال سال برنامه 45جهاني براي 

بر اينكه رهبران مبني ،اي دارداين سند مقدمهبايد عملياتي شود.  0282

گرسنگي،  ، به فقر،0282و مردم جهان بر آن هستند كه تا سال 

و... پايان دهند و به سوي كرامت انساني، صلح،  خشونت، فساد، قاچاق

سپس بر لزوم تلاش و... حركت كنند؛  عدالت، رعايت برابري، رفاه

. تأكيد شده است 0282اي ها براي رسيدن به اهداف توسعههمه دولت

 ست.ابيان شده 0282هدف اصلي سند  47 ،از آن پس

: هرگونه سند با آيات و روايات، عبارت از« تضاد»منظور از 

ناسازگاري و ضديت محتوايي سند توسعه پايدار با احكام و قوانين، 

 باشد.هاي اخلاقي اسلام در باب تربيت جنسي ميارزش

مقصود از اصالت خانواده؛ خانواده ي مد نظر دين و تعريف آن از 

يابد؛ خانواده است كه تنها با ازدواج شرعي زن و مرد تشكيل مي

ماع زن و مردي اگر بيرون از اين چارچوب باشد، رو هرگونه اجتازاين

 محسوب نشده و اصالت و رسميت ندارد.« خانواده»از ديدگاه اسلام 

سازي، معرفي و عبارت است از: فرايند زمينه« تربيت»

كارگيري راهكارهاي بينشي، گرايشي و رفتاري و رفع موانع به به

د در سرشت منظور رشد و شكوفايي همه استعدادهايي كه خداون

 (.63، ص4888انسان نهاده است )فقيهي، 

امروزه در علوم تربيتي، واژه تربيت بيشتر به صورت مضاف به كار 
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رود؛ مانند تربيت بدني، تربيت اخلاقي، تربيت جنسي و...؛ معناي مي

بودن نوع انسان اشاره دارد، و در  به جنس مذكر و مونث« جنسي»

بت همراه بوده و عبارت از قوه غريزي با ياء نس« تربيت جنسي»تركيب 

باشد. مباحثي از قبيل رشد جنسي، بلوغ جنسي و تربيت تناسلي انسان مي

 (.4873شود )ر.ك. براهني و ديگران، جنسي و... در آن مطرح مي

ي مطهرارائه شده است )« تربيت جنسي»مختلفي براي  تعاريف

 ،يرشد كودك يهافرد در دوره»ازجمله اينكه  (؛61، ص4883كچوروي، 

 تيجنس اكه ب نديپرورده شود و آموزش بب يبه گونه ا يو جوان ينوجوان

باشد و به آن افتخار  شيقدردان وجود خو رد؛يخود آشنا گردد و آن را بپذ

و احكام و  رديبگ اديرا  يبودن از لحاظ اجتماع مونث ايكند؛ نقش مذكر 

مربوط به خود و روابط با همجنس  يدر ارتباط با مسائل جنس ينيآداب د

خانواده  ليازدواج و تشك يبرا يروان يآمادگ. رديو جنس مخالف را فرا گ

و روابط با همسر آشنا  يخانوادگ يبا مسائل مربوط به زندگ، كند دايرا پ

توانمند شود كه عواطف و  ياگونهبه آرامش برسد؛ به آن هيگردد و در سا

 يالله و جلب خشنود يرا در جهت قرب ال شيخو يجنس يهاتيفعال

 (.02، ص4837)فقيهي،  «رديبه كار گ خداوند

 با توجه به اين تعريف، تربيت جنسي حوزه وسيعي را دربر

اي است كه از آغاز زندگي، هاي تربيتيگيرد و شامل فعاليتمي

مرحله به مرحله در جهت رشد متعادل و متناسب غريزه جنسي 

فرد، با وظايف و رفتارهاي جنسي آشنا شود و به گيرد تا صورت مي

اهداف تربيتي جنسي از قبيل مودت و رحمت و آرامش در زندگي و 

 .سلامت روان برسد و نسل هم تداوم پيدا كند

معناي آموزش مسائل جنسي به« تربيت جنسي»بايد توجه داشت كه 

و عملي به نيست؛ بلكه عبارت است از ارائه راهكارهاي معرفتي و انگيزشي 

افراد نسبت به جنسيت و غريزه جنسي و هدايت صحيح و مديريت 

 شايسته آن در راستاي زندگي مؤمنانه و عفيفانه و كمال انساني است.

تربيت جنسي شامل كودكان، نوجوانان و جوانان و حتي شامل 

اي شود؛ البته نوع تربيت در هر مرحلهافراد پس از ازدواج نيز مي

 خود را دارد. اقتضائات ويژة

را  يشود كه دوره كودكياطلاق م يبه كس اصطلاحاً «نوجوان»

. درواقع، است شده ياز زندگ يديپشت سر نهاده، وارد مرحله جد

اگرچه ؛ است يبه جوان يانتقال انسان از كودكة مرحل «ينوجوان»

را مشخص  يدوران نوجوان يابتدا و انتها ق،يتوان به طور دقينم

 يو زمان ييايجغراف طيو شرا تيبه جنس؛ اين مقطع از سنّ كرد

 41 اي 40از  بايتقر دوران نوجواني توان گفتيدارد، اما م يبستگ

 .رديگيرا دربر م يسالگ 43 دتا حدو يسالگ

شود كه دوران پر اضطراب ياطلاق م يبه فرد« جوان»

شكل  يادياو تا حدود ز تيكرده باشد و شخص يرا سپر ينوجوان

ادامه  يانساليو م يبزرگسال تا سن دوره معمولاً نيگرفته باشد. ا

را  يتا چهل سالگ يسالگ جدهيتوان گفت كه از هيم باًيو تقر ابدييم

 (.07-05، ص4833. )محمديان، رديگيدربر م

 در باب تربيت جنسي 2434. اهداف سند 2
 ؛. آموزش جامع مسائل جنسي به كودكان4

 ؛گري و لزوم رعايت حقوق آناننامشروع جنسي و روسپي. ترويج ارتباط 0

بندوباري افسارگسيخته جنسي، همچون بخشي به بي. رسميت8

 .گرايي و دستور به رعايت حقوق همه اين افرادهمجنس

به ضرورت آموزش مسائل  2434سند  حيتصر. 3
 آموزانبه دانش يجنس

 يآموزش مسائل جنس :( عبارت است ازCSE) يجامع جنس آموزش

آموزش ، به كودكان ياملاحظه گونهبدون هيچو  ميبه طور مستق

به  ييگراو همجنس يرابطه جنس ،ييخودارضا ،يجنس تيهو

توان از مصاديق را مي CSE ي،آموزش يهادر كتاب ؛كودكان

 آموزان نام برد.آموزش جنسي به دانش

 ينچئون جمهوريا المللي درچندين نهاد بين همكاري با يونسكو

هاي اجرائي هدف چهارم توسعه كره، درباره اهداف و سياست

 و رؤسا اجلاسي برگزار نمودند. در اين اجلاس كه وزرا، 0282پايدار

 و مسئولان مرتبط نهادهاي رؤساي اعزامي، هايهيأت اعضاي

 كه را 0282آموزشي  بيانيه و... حضور داشتند، دولتي هايسازمان

 تصويب دهد،ارائه مي آموزش از نو ديدگاهي آتي سال 45 براي

 82در بند  0282تفسير هدف چهارم سند  نچئونيا هيانيب دركردند. 

 يليسطوح تحص هيدر كل يعني ي،به آموزش جنس عيتسر :ديگويم

 .ها داده شوددر تمام دوره ديبا يآموزش جنس ي،در اوان كودك يحت

آموزش  يدر سند مل هدف چهارم توسعه ياجرا يراستا در نيهمچن

آموزان اشاره دانش يبرا يهاي جامع جنسدر دو جا به آموزش زين 0282

 .(75و  08، ص0282)سند ملي آموزش  شده است

 تيبزرگ به بهداشت و معصوم يتعد كي يجامع جنس آموزش



  13/ يونس حسني  با آيات و روايات در باب اصالت خانواده با تأكيد بر تربيت جنسي نوجوان و جوان 6535تضاد سند 

 يتا ب كندياستفاده م يو آشكار پردهياز مواد ب؛ زيرا باشديكودكان م

 يعنوان رفتارهاكودكان به نيرا در ب يپرخطر جنس يو رفتارها يندوبارب

 (.81و88، ص4883)كريمي و ديگران،  دينما جيترو سالمو  يعاد

مصداق  را« تفكيك جنسيتي در محيط آموزش» 0282سند 

محور بودن نسيتجو تأكيد بر كند تلقي ميخشونت جنسيتي 

كه در درحالي ؛اختلاط استناظر بر كند كه مي فضاهاي آموزشي

هاي جنسيتي، بايد به نظام تعليم و تربيت اسلامي، با توجه به تفاوت

پذيري بهينه در آينده در خانواده دختران و پسران براي نقش

 هاي لازم و مستقل جداگانه داده شوند.آموزش

و  يارتباط نامشروع جنسانواع  جيترو. 1
 حقوق آنان تيو لزوم رعا يگريروسپ

 آن معضلات حل و كارآمدي افزايش و خانواده موضوع به 0282 سند

 سند، اين بر حاكم ليببراليستي نگاه است. در مستقيم نپرداخته طور به

 ديگري آزادي به كه تا جايي انسان هايمحدويت تمامي حذف مقصد،

است؛  مقصود اين به رسيدن راه سد خانواده و باشدمي نزند، ايصدمه

 يكديگر قبال در تعهداتي انجام به محدود را خود اعضاي خانواده زيرا

 در سند در كاررفتهبه هايواژه از سبب، بسياري همين كند. بهمي

 دارد. خانواده بر نامطلوبي اثر شدن اجرايي صورت

 كه« خانواده بانديده الملليبين سازمان»اسليتر مدير  شارن خانم

 محسوب ملل متحد سازمان براي مشورتي غيرانتفاعيِ سازمان يك

 متحد را ملل سازمان خانواده حقوق رياست انجمن شود و همچنينمي

 است« خانواده سياست جهاني انجمن»رئيس  و بنيانگذار دارد، عهده بر

شود. وي مي برگزار ملل سازمان هايديپلمات حضور با ساله هر كه

 واژگان متحد، ملل سازمان 0282 برنامه نهايي سند گويد درمي

 زنان و مردان حقوق براي پيشبرد عمدتاً كه دارد وجود متعددي

 رهبران گيرد. درواقعمي قرار استفاده مورد هادوجنسه و بازهمجنس

 ترويج اندكرده اعلام ازجمله آمريكا يافتهتوسعه كشورهاي در هادولت

هاي اولويت از ديگر كشورهاي در مرد و زن بازانهمجنس حقوق

 (.33و37، ص 4883باشد )كريمي و ديگران، مي آنها سياست خارجي

 كشورهاي اصرار خاطر به خانواده در سند مذكور گنجاندن عدم

 در تراجنسيتي افراد و گراهادوجنس باز،همجنس زنان و مردان حامي

 يا و بايد تغيير كند «خانواده» لغت بودند معتقد كه مذاكرات بود طول

 را آنها و بگيرد دربر را خانواده مختلف كه انواع شود اصلاح ايگونهبه

 شدن شناخته رسميت به خاطر به كار اين. بشناسد به رسميت

گرفت  صورت تراجنسيتي و گرادو جنس باز،همجنس هايخانواده

 (.85، ص4883)كريمي و ديگران، 

گري و رو سند توسعه پايدار عملاً راه را براي روسپيازاين

 كند. بر اساس ديدگاه اين سند، خانوادهي باز ميگرايهمجنس

؛ دو مرد با هم، يا دو زن با تواند همجنس يا غيرهمجنس باشديم

هم، يا مرد و زن بيگانه با هم كه هيچ عقد ازدواجي ميان آن دو 

 شوند و رعايت حقوقشان ضروري است!نيست، خانواده محسوب مي

 دادن به همهپايان » در عبارت« تبعيض» لفظدر هدف پنجم سند، 

علاوه بر اينكه مبهم و دوپهلو بوده، راه را « اشكال تبعيض عليه زنان

 المللي باز گذارده است. براي نمونه بابراي تفسير دلخواه نهادهاي بين

كه است بر اين باور و  شده موافقت نيز زنان چندهمسري ازدواج

زنان هم از اين حق  ،توانند تعدد همسر داشته باشندطور مردان ميهمان

شود! ؛ زيرا محو تبعيض عليه زنان شامل اين معنا نيز ميبرخوردار هستند

كند، المللي نظارت ميكميته رفع تبعيض، كه بر روند اجراي اسناد بين

انگاري روابط داند: حجاب، جرُمهاي تبعيض را موارد زير ميمصداق

اين امور جملگي ، يگرايهمجنسانگاري و عدم آزادي جنسي، جرُم

 (.36، ص4886)فولادي،  احكام قطعي اسلام استمخالف صريح 

گرايي افسارگسيخته و به رسميت . ترويج همجنس5
 بازانشناختن حقوق همجنس

دهد كه يم صيتشخ ونسكودر تشريح هدف چهارم توسعه پايدار، ي

، مگر رسديمن 1بر هدف شماره يمبتن داريبه توسعه پا يكشور چيه

آموزان در خصوص گرايش جنسي خود اعم از دانشاينكه 

 lesbian گرا(،)پسران همجنس gay  اعم از« بازهمجنس»

مورد يعني تراجنسي نبايد  «ترنس جندر»، يا گرا()دختران همجنس

! دنگيربقرار  زباني يا بدني و... خشونت گونه خشونتي اعم ازهيچ

كه  يكسان اند، يايدوجنس اافرادي هستند كه ي« تراجنسي»

)زن و مرد(  تيشان در دو گروه معمول جنسيتيجنس راتتظاه

 يكنند مؤنث هستند و دخترانيكه تصور م يگنجد؛ مانند پسرانينم

؛ يونسكو برخورد جامعه با كنند مذكر هستنديكه تصور م

گرايان و ديگر جريانات فاسد جنسي را خشونت تلقي نموده همجنس

 كند!حقوق آنان پافشاري مي و بر لزوم رعايت

گرايي افراد اشاره شده است؛ نيز به حق همجنس بيانيه اينچئون در
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زادي كامل آدر هدف چهارم خود گفته است دختران و پسران  چنانكه

 !گرايي نيز در اين تفسير جاي داردحق همجنس روازاين ...؛خواهند داشت

از احترام  7همچنين در ذيل هدف چهارم، هدف فرعي شماره 

گويد؛ اين به ظاهر زيبا و مورد پذيرش سخن مي« تنوع فرهنگي»به 

المللي بر مبناي ها در اسناد بينعرف جامعه است؛ اما تفسير فرهنگ

اي پلوراليسم است و منظور از تنوع فرهنگي شامل هر گروه و فرقه

 0282 سند پذيرش بار كار نيست! يعني شود و حق و باطلي دمي

بازان و مانند بهائيت و همجنس هاي منحرفيفرقهحتي بايد عقايد 

 ،كرده به شدت با آنان برخوردرفتار انحرافي آنان را كه قرآن كريم 

در  !، به رسميت شناخت«تنوع فرهنگي»مانند قوم لوط، تحت عنوان 

ها و افراد با فرقه، گاهي اين 0282برگردان فارسي عبارت سند 

و « پذيرافراد آسيب»؛ «افراد داراي ساير عقايد» تعابيري همچون

 (.73، ص4886ذكر شده است )فولادي،  ،«در حاشيه مانده»

 genderدر عبارت  در هدف اصلي پنجم سند توسعه پايدار

equality ( ويتيجنس ي)برابرgender sensitive  تي)جنس 

 انگرايدو جنس ان،گرايه حقوق همنجسمربوط ب مي( مفاهريپذبيآس

اما در برگردان فارسي  ( مستتر است.LGBT)ها يتيو تراجنس

اي است كه ( )الِ جي بي تي( سرواژهLGBTمنتقل نشده است! )

گرايان و جنسگرايان و همهگريان، دو جنسشامل انواع همجنس

 سايت ويكي پديا(.، (LGBT)سرواژه شود )گرايان ميجنسبي

 يدر برگردان فارس genderة واژ ياز تضاد مفهوم يانمونه

كه مشاهده  طورهمان: آن يبا متن اصل سهيدر مقا 0282سند 

 يكه از نظر مفهوم اجتماع gender sensitiveعبارت  ،شوديم

زنان و »باشد، به ي( مانگراي)همجنس ريپذبيآس تيالقاكننده جنس

 شده است! يبرگردان فارس «مردان

بار در  0است كه در مجموع  other statusاز عبارات  يكي

با  48به كار برده شده است. در پاراگراف 42-0 و هدف 48پاراگراف 

 «ياسيو س ياقتصاد ،يهاي اجتماعنقش شيبهبود و افزا»مضمون 

واژه  8 «ياساس هاييدرباره حقوق بشر و آزاد» 42-0 و در هدف

male,female  وother status  از  يكيوجود دارد و

 است. انيگرادر ازدواج همجنس ياصل دواژگانيكل

 ياستناد مباحث بهداشت 0282سند  5.6از موارد روشن در هدف  يكي

است « نگيجيپلتفرم ب»و « و توسعه تيكنفرانس جمع»آن به  يو جنس

سازمان ملل متحد  تيصندوق جمع»آنها توسط  يكه هر دو

(UNFPA »)هيانيگزارش كه به ب نياند. در او برگزار شده هيته ICPD 

Review Bali Global Youth Forum  ،بار به  6معروف است

 است. دهي، اشاره گرد LGBTحقوق  تيطور واضح به رعا

 صندوق نيا 0241گزارش سال  يهادر بخش رفرنس نيهمچن

بار  43ها و يبار به حقوق روسپ 6 ،يجنس هايشيبار به گرا 05 زين

 .ارجاع داده شده است يبه آموزش جامع جنس

 در بار 14 از بيش «فراگيري»يا « فراگير» گفتني است اصطلاح

 ظاهر فرع و اصل اهداف در بار 5 خاص به طور و 0282 كار دستور

مثبت  معناي« فراگير»اصطلاح  از مردم اغلب كهدرحالي. است شده

 اين به رسيدن رايب تلاش عبارت از كه كنند،برداشت مي آن را

 يك اصطلاح، اين اما باز نماند؛ توسعه و رشد كسي از است كه هدف

 كار به بازهمجنس زنان حقوق ترويج در كه است كليدي لغت

 (.078، ص4888رود! )سلگي و كريمي، مي

ويژه هدف چهارم و پنجم آنچه از مجموع اهداف اصلي سند، به

شود، دستور كار براي آموزش ميو دهم و اهداف فرعي آن استفاده 

جامع مسائل جنسي به كودكان، به رسميت شناختن حقوق همة 

 ها است!گرايان و روسپيهمجنس

 با آيات و روايات 2434. بررسي وجوه تضاد سند 6
ترين و عنوان کوچک. تضاد با اصالت خانواده به6ـ4

 ترين نهاد اجتماعيمهم

خانواده را به اقسام مختلفي گسترش داده كه سند توسعه پايدار، مصاديق 

اين نشانة از بين رفتن بنيان مستحكم خانواده است، نه حمايت از خانواده! 

در و پيكر است كه نه اي بيخانواده مورد سفارش اين سند، خانواده

چارچوب مشخصي دارد و نه جايگاه پدر و مادر و فرزندان در آن معلوم! 

كه اين كند، درحالييان را نوعي خانواده حساب ميگراسند مزبور، همجنس

 در تضاد كامل با فطرت انساني و احكام دين و قرآن است.

ترين نهاد اجتماعي است كه هستة خانواده در اسلام، كوچك

گيرد و با آغازين آن، تنها با ازدواج شرعي زن و مرد شكل مي

ج شرعي، راهي براي يابد. بنابراين غير از ازدواآوري گسترش ميفرزند

گنجاندن افراد پراكنده در زير چتر نهاد مقدس خانواده وجود ندارد. در 

 آيات متعددي از قرآن به ازدواج با زنان دستور داده شده است؛ ازجمله:

وَ ثلُاثَ وَ ربُاعَ فإَنِْ خفِتْمُْ  لكَمُْ منَِ النِّساءِ مثَنْى فاَنكْحِوُا ما طابَ»... 

؛ ... پس با زنان (8 )نساء: ...«أوَْ ما ملَكَتَْ أيَمْانكُمُْ فوَاحدِةًَألَاَّ تعَدْلِوُا 
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ترسيد پاك )ديگر( ازدواج نماييد، دو يا سه يا چهار همسر و اگر مى

همسران متعدد( رعايت نكنيد، تنها يك همسر عدالت را )درباره 

 بگيريد، و يا از زنانى كه مالك آنهاييد استفاده كنيد... .

نمودن افراد، به ازدواج قرآن كريم افزون بر فرمان به ازدواج 

كند: درآوردن افراد مجرد را به اولياء و مسئولان جامعه سفارش مي

)نور: « لصَّالحِينَ منِْ عبِادكِمُْ وَ إمِائكِمُْ...منِكْمُْ وَ ا وَ أنَكْحِوُا الأْيَامى»

همسر خود را همسر دهيد، همچنين غلامان و (؛ مردان و زنان بى80

 كنيزاني كه صلاحيت و شايستگي ازدواج را دارند... .

شده قرآني وجود ندارد و از اي خارج از چارچوب تعريفخانواده

از اين چارچوب، ممنوع و  ديدگاه قرآن هرگونه ارتباطات جنسي خارج

وَ »شود: حرام بوده و تجاوز از حريم عفاف و پاكي محسوب مي

مْ هُإلَِّا علَىَ أزَوْاَجهِمِْ أوَْ ماَ ملَكَتَْ أيَمْاَنُحافظِوُنَ  الَّذينَ همُْ لفِرُوُجهِمِْ

« العْاَدوُنَ ورَاَءَ ذاَلكَِ فأَوُلْئَكَ همُُ فمَنَِ ابتْغَىَ همُْ غيَرُْ ملَوُميِنَفإَنَِّ

عفتى( حفظ (؛ و آنها كه دامان خويش را )از بى84-08معارج: )

كنند، جز با همسران و كنيزان )كه در حكم همسرند، آميزش مى

گيرى از اينها مورد سرزنش نخواهند بود! و هر ندارند(؛ چراكه در بهره

 كس جز اينها را طلب كند، متجاوز است!

هاي مؤمنان رستگار شمرده ويژگي ورزي را ازجملهاين آيه عفت

در آيه شامل همسر دائم و نيز همسر موقت « أزَواَجهِمِ»است؛ تعبير 

، يعني مالك شدن )كنيز(؛ اين درواقع راه سومي «ملك يمين»شود. مي

است در كنار ازدواج دائم و موقت كه اسلام براي حفظ عفت و 

ها ني كه در جنگپيشگيري از انحراف جنسي تشريع نموده است. كنيزا

شدند و حكم برده بر آنان جاري بود، با از كفار حربي، اسير مسلمانان مي

شدند و نيازي هم به خواندن ها ميخريد و فروش، مسلمانان مالك آن

 عقد ازدواج نبود. در عصر امروز چنين امري منتفي شده است.

ب نفقه اي از قبيل وجوبا توجه به اينكه ازدواج دائم، شرايط ويژه

گذارد، گاهي زمينه براي و حق سكونت همسر و... بر عهده مرد مي

رو اسلام ازدواج موقت را از باب تسهيل، براي آن فراهم نيست؛ ازاين

افراد تشريع نموده است. در اين نوع ازدواج، طبق توافق 

گرفته، زن و مرد براساس مدت و مهريه معيني به صورت صورت

اين كار، جهت زناشويي و جلوگيري از ارتكاب  كنند؛موقت ازدواج مي

فمَاَ »...نمايد: فحشا بوده و عفت و پاكدامني افراد را تضمين مي

(. اين آيه، 01)نساء: ...« فرَیضةَبهِِ منِهْنَُّ فآَتوُهنَُّ أجُوُرهَنَُّ  استْمَتْعَتْمُْ

مربوط به ازدواج موقت است كه ازدواجي شرعي بوده و از ديدگاه 

عنوان خانواده، يك اند، به، زن و مردي كه ازدواج موقت نمودهقرآن

آيند. در روايات نيز براي آناني كه زمينه نهادي مشروع به حساب مي

كننده عفت و ازدواج دائم برايشان فراهم نشده، ازدواج موقت، تأمين

 (.150، ص5ق، ج4127پاكدامني عنوان شده است )كليني، 

ل خانواده همين بس كه در روايات آمده، در اهميت ازدواج و تشكي

، 5ق، ج4127هركس ازدواج كند، نصف دينش را نگه داشته است )كليني، 

(. در برخي احاديث نيز ازدواج و فرزندآوري هر فرد مسلمان سبب 808ص

 (.888، ص5ق، ج4127عنوان شده است )كليني،  مباهات پيامبر اكرم

گري، كند، يعني روسپيميتوصيه  0282مواردي را كه سند 

بازي، خودارضايي و هر نوع انحراف جنسي به هر شكلي همجنس

 آيد.شمار ميباشد، از ديدگاه قرآن مردود بوده و تجاوز از حد به

 43، ازدواج زير 5در هدف فرعي سوم از هدف اصلي  0282سند 

يي هاكند و دستور به مقابله با چنين ازدواجسال را زيانبار تلقي مي

سال، كودك محسوب  43المللي افراد زير كند! از نگاه جوامع بينمي

سال، معيار درستي براي تعيين سنين  43كه سن شوند؛ درحاليمي

كودكي نيست و درواقع اين، تحقير صدها ميليون نفر از افراد انساني 

و اهانت به جايگاه آنهاست. براي نمونه، دختر و پسري كه در سنين 

اند، از نگاه سازمان ملل، الگي ازدواج كرده و فرزنددار شدهس 47و  46

آيند! اما فساد و فحشاي جنسي را همين شمار ميآنها كودك به

دانند، بلكه آن را در سياست تنها جايز ميهاي بين المللي نهسازمان

دهند! سند توسعه پايدار، با ولنگاري نهاد آموزشي خود قرار مي

گرايان، خودارضائي و... در فاع از حقوق همجنسمقدس خانواده، در د

 هاي ديني و حرمت نهاد مقدس خانواده است.تضاد كامل با آموزه

 . تضاد با اصل عفاف و پاکدامني6ـ2

، به اصل لزوم عفاف و ويژه روايات حضرات معصومينقرآن به

پاكدامني در افراد جامعه تأكيد ورزيده و راهكارهاي متعددي كه 

ن آن ازدواج است، براي تأمين اين اصل ارائه نمودهاند؛ قرآن تريمهم

ورزي را براي آنهايي كه شرايط و زمينة ازدواج را ندارند، عفت

وَ ليْسَتْعَفْفِِ الَّذينَ لا يجَدِوُنَ نكِاحاً حتََّى »است: سفارش نموده

 (.88)نور: ...« يغُنْيِهَمُُ اللَّهُ منِْ فضَلْهِ

ورزي اشاره شده است؛ ازجمله اينكه به اهميت عفت در روايات فراواني

، 0ق، ج4127شخص باحياء و عفيف و پاكدامن، محبوب خداست )كليني، 

نظر كند، (. يا هر كسي از فحشا و شهوتي كه برايش رو آورده، صرف440ص
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 (.41، ص1ق، ج4148خداوند، آتش دوزخ را بر او حرام مي كند )صدوق، 

داري در راهكارهاي عفاف و خويشتندر اين بخش به برخي از 

 كنيم:هاي ديني اشاره ميآموزه

 آلودهاي گناه. پرهيز از نگاه6ـ2ـ4

انگيز است؛ زيرا آدمي هاي شهوتنخستين گام انحراف جنسي، نگاه

شود و هاي آلوده و مكرر، به سمت جنس مخالف جذب ميبا نگاه

پردازي كند، خيالخواهد؛ زيرا تصور ميپيوسته مراحل بعدي را مي

طلبد. ازآنجاكه ها را ميترينها و محرككند، وصال زيباترينمي

هميشه زمينة ازدواج فراهم نيست، طبعاً به دنبال گناه رفته و گام به 

شود و برگشت از چنين انحرافي تر از آن كشيده ميگام به گناه بزرگ

اه نكند، كه به جنس مخالف نگشود؛ اما درصورتيبرايش دشوار مي

صفحه دلش از تصاوير محركّ و مهيجّ نامحرم خالي خواهد بود و در 

نتيجه چنين شخصي خاطري آسوده دارد و از انحراف جنسي، ايمن 

است. قرآن مردان و زنان را از نخستين گام انحراف، يعني 

هاي آلوده را سبب پاكيزگي كند و پرهيز از نگاهچراني نهي ميچشم

قلُْ للِمْؤُمْنِينَ يغَضُُّوا منِْ أبَصْارهِمِْ وَ يحَفْظَوُا : »دانددل و روح مي

لهَمُْ إنَِّ اللَّهَ خبَيرٌ بمِا يصَنْعَوُنَ وَ قلُْ للِمْؤُمْنِاتِ  فرُوُجهَمُْ ذلكَِ أزَكْى

 .(84و82)نور: « منِْ أبَصْارهِنَِّ وَ يحَفْظَنَْ فرُوُجهَنُ... يغَضْضُنَْ

هاي حرام چشمانش را پر از نگاه در روايت آمده كه هر كس

كند، مگر اينكه كند، خداوند چشمانش را در روز قيامت پر از آتش مي

 (. 41، ص1ق، ج4148توبه كند و بازگردد )صدوق، 

هاي حرام مصاديق متعددي دارد؛ گستره آن شامل نگاه به نگاه

تصاوير و فيلم حرام و مستهجن، چه در فضاي مجازي و چه در 

چراني در هر قي جامعه، همچون نگاه به نامحرم و چشمفضاي حقي

هاي ديگر بدن، همچون كوي و برزن است؛ و چه نگاه به قسمت

كه هاي حرام است. درحاليها و... همة اين موارد جزو نگاهشرمگاه

هاي آلوده در ها و لزوم مراقبت چشم از نگاهيك از اين حريمهيچ

همگان بر اساس حقوق بشر و سند توسعه پايدار جايي ندارد و 

 اي دارند!آزادي، آزادي مطلق و افسارگسيخته

 . تحريم دوستي با جنس مخالف6ـ2ـ2

نفي حريم بين زن و مرد نامحرم و برقراري ارتباط دوستي با توجه به 

مفاسد و تبعات سنگيني كه دارد، از ديدگاه قرآن ممنوع است؛ 

گزيني زنان و هم از دوست رو قرآن به طور صريح، هم مردان راازاين

گزيني مردان نهي كرده است. قرآن به ازدواج مردان زنان را از دوست

دهد، زناني كه نه اهل زنا باشند و نه اهل با زنان پاكدامن دستور مي

(؛ )... و 05)نساء: « وَ لا متَُّخذِاتِ أخَدْان...»... بازي با مردان: دوست

 نه دوست پنهانى بگيرند... (.

مچنين در آية ديگري با دستور دادن به مردان براي ازدواج با زنان ه

وَ لا »... كند: گرفتن زنان نهي مي پاكدامن، آنان را از دوست پنهاني

 (؛ )... و نه دوست پنهانى و نامشروع گيريد... (.5)مائده: ...« متَُّخذِي أخَدْان

و دوستي پنهاني كه سند توسعه پايدار به موارد بدتر از زنا درحالي

كند؛ به كند و به بدترين شكل، فساد و فحشا را ترويج ميدعوت مي

گونه عقد صورت رسمي دو تا مرد و زن بيگانه بدون وجود هيچ

 آورد!شمار ميشرعي و قانوني را خانواده رسمي به

. تحريم هرگونه ارتباط بدني با جنس مخالف مانند لمس 6ـ2ـ3

 ودادن با انامحرم و دست 

دادن با نامحرم، با توجه به  هرگونه تماس بدني حتي در حد دست

وجود مفاسد آن، از ديدگاه اسلام ممنوع است. در روايات متعددي از 

ي از آن است، نهي شده ادادن نمونهتماس با نامحرم، كه دست

فرمودند: كسي كه با زن نامحرم مصافحه كند  است: رسول خدا

شود و كسي كه با زني به طور حرام ارتباط يبه غضب الهي گرفتار م

شوند برقرار كند، با شيطان در غل و زنجير آتشين به جهنم پرتاب مي

 (.41، ص1ق، ج4148)صدوق، 

هاي بعدي انحراف جنسي است؛ ها براي پيشگيري از گاماين نهي

خاصي توقف كند.  گونه نيست كه در مرحلهزيرا نفس آدمي اين

هاي بعدي انحراف را ها و... طبيعتاً گامدادنآلود، دست هوسهاي نگاه

رو پرهيز عفتي جنسي بيندازد؛ ازايندر پي دارد تا اينكه آدمي را به دام بي

هاي جنسي منوط به پرهيز از مقدمات آن، از قبيل بندوبارياز زنا و بي

 دادن با اوست. چراني، دوستي و ارتباط با نامحرم و دستچشم

 0282تنها در سند عفتي جنسي نهعنوان مقدمات بين موارد بهاي

رعايت نشده، بلكه به بدتر از اين موارد، فحشاي جنسي را ترويج و 

 در دستور آموزشي خود قرار داده است.

 . ممنوعيت تبرج و آرايش زنان در برابر نامحرم6ـ2ـ1

ورتر بب شعلهنمودن آنان، سبا وجود زيبايي طبيعي زنان، تبرج و آرايش
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شدن آتش شهوت مردان و جذب آنان به سمت زنان و در نتيجه 

ها ها و زيباييرو آشكارنمودن زينت؛ ازاينشودانحراف و فساد اخلاقي مي

 براي زنان در برابر مردان نامحرم از ديدگاه اسلام ممنوع است.

 وَ قرَنَْ في»قرآن كريم زنان پيامبر را از تبرج نهي نموده است: 

(؛ )و در 88)احزاب: ...« الأْوُلى الجْاهلِيَِّةِتبَرَُّجَ  بيُوُتكِنَُّ وَ لا تبَرََّجنَْ

هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين )در ميان خانه

 مردم( ظاهر نشويد(.

ر برابر مردم است و از ماده معناي آشكارشدن دبه« تبرج»

 گرفته شده كه در برابر ديدگان همه ظاهر است.« برج»

در زمان جاهليت نخستين، زنان حجاب درستى نداشتند و دنباله 

كه گلو و طورىانداختند، بههاى خود را به پشت سر مىروسرى

هاى آنها نمايان بود؛ قسمتى از سينه و گردنبند و گوشواره

دارد گونه اعمال باز مىقرآن همسران پيامبر را از اين ترتيباينبه

 (.082، ص47، ج4874)مكارم شيرازي و ديگران، 

است، اما نهي از تبرج،  هرچند آيه خطاب به زنان رسول خدا

اختصاصي به آنان ندارد و شامل همه زنان است؛ زيرا راز اين نهي، 

ردان جامعه است؛ تأمين عفت و پاكدامني و حفظ حريم بين زنان و م

، اين امر نسبت به زنان آن البته به خاطر جايگاه ويژه پيامبر خدا

 حضرت تأكيد بيشتري دارد.

در روايات متعددي از آرايش و زينت زنان در برابر مردان نامحرم 

(. 032و010، ص41ق، ج4123نهي شده است )محدث نوري، 

سيله عشق و وآرايش زنان تنها براي شوهرانشان رواست تا بدين

محبت شوهران را به خودشان جلب كنند تا چشم آنان پشت سر 

رو آرايش زنان براي شوهران، سبب عفت و زنان ديگري نباشد؛ ازاين

شود، در مقابل، شوهران نيز موظفند كه در برابر پاكدامني آنان مي

شود؛ زيرا زنانشان، خود را بيارايند، اين كار سبب عفت زنانشان مي

كه در برخي شود. چنانظرشان به شوهر خودشان معطوف ميتنها ن

اسرائيل براي زنانشان زينت نكردند، اين روايات آمده كه مردان بني

 (.006، ص4830كار سبب فساد اخلاقي زنانشان شد! )پاينده، 

 . حفظ حريم با جنس مخالف6ـ2ـ5

قرآن كريم، بين زنان و مردان حريم مشخصي براي حفظ پاكدامني 

اي براي حفظ حريم ها و تدابير ويژهعفت آنها قرار داده و برنامهو 

گفتن زنان جلوي نامحرم رفتن، سخنآنان دارد؛ حتي به نحوه راه

رفتن دختر شعيب نبي را اي دارد. براي نمونه نحوه راهحساسيت ويژه

التَْ علَىَ استْحِيْاءٍ ق فجَاءتَهُْ إحِدْاهمُا تمَشْي»كند: چنين حكايت مي

(؛ )ناگهان 05)قصص: « يدَعْوُكَ ليِجَزْيِكََ أجَرَْ ما سقَيَتَْ لنَا... إنَِّ أبَي

كه با يكى از آن دو )زن( به سراغ او )حضرت موسي( آمد، درحالى

كند تا مزد پدرم از تو دعوت مى»داشت. گفت: نهايت حيا گام برمى

 ه تو بپردازد(.آب دادن )به گوسفندان( را كه براى ما انجام دادى ب

گوييد، با ناز دهد وقتي كه با نامحرم سخن ميبه زنان دستور مي

باِلقْوَلِْ فيَطَمْعََ الَّذي  فلَا تخَضْعَنَْ»و كرشمه و نرمي سخن نگوييد: 

 (.80)احزاب: « قلَبْهِِ مرَضٌَ وَ قلُنَْ قوَلْاً معَرْوُفاً في

ت كه اگر حفظ همة اين دستورها براي حفظ حريم بين نامحرم اس

ها نشود، منجر به انحراف جنسي، فساد و فحشا و تزلزل بنيان خانواده

هيچ حريم و حدودي ميان زنان و مردان  0282خواهد شد. اما در سند

شده در سند، آزادي افسارگسيخته بدون هيچ وجود ندارد؛ حريم مطرح

 عنوان حقوق بشر مطرح شده است.حد و مرزي است كه به

 ع کراهتي برخي از موارد. من6ـ2ـ6

هاي تحريمي در رابطه با ها و ممنوعيتدر اسلام افزون بر نهي

هاي كراهتي نيز وجود حريم نامحرم، كه رعايتش واجب است، نهي

هاي شرعي هرچند حرام نباشد، اما دارد؛ يعني ارتكاب برخي نهي

از  مورد كراهت شارع مقدس است. براي نمونه اميرالمؤمنين علي

كرده است )كليني، كردن به زنان جوان نامحرم پرهيز ميسلام 

(. يا روايتي وارد شده كه از نشستن مرد در 613، ص0ق، ج4127

جايي كه زني در آنجا نشسته بوده، نهي نموده تا اينكه جاي او سرد 

 (.561، ص5ق، ج4127شود )كليني، 

كه به تيدر تعاليم ديني، هرچند شايد تصور امور جنسي درصور

انجام گناه كشيده نشود، حرام نباشد، اما باز مورد نهي قرار گرفته 

كند و است؛ زيرا تصور گناه، آثار سوئي دارد و دل را تاريك مي

شود. ساز انحراف ميشهوات را افزايش داده و به تدريج زمينه

اسرائيل فرمود: موسي بن عمران به شما امر به بني حضرت عيسي

كنم كه فكر زنا را در خاطر نكنيد و من به شما امر مي كرد كه زنا

نياوريد، چه رسد به عمل زنا؛ زيرا آنكه فكر زنا كند، مانند كسي است 

كه در عمارت زيبا و مزيني آتش روشن كند؛ دودهاي تيره آتش 

كند؛ اگرچه عمارت آتش نگيرد هاي عمارت را خراب ميزيبايي

 (.510، ص5ق، ج4127)كليني، 



18   6151، پاييز 366معرفت، سال سي و چهارم، شماره سوم، پياپي 

بر تحريم و هاي صريح ديني مبني. تضاد با آموزه6ـ3

 ممنوعيت هرگونه انحراف جنسي

انحراف جنسي كه درواقع كناررفتن از مسير صحيح ارضاي غريزه 

جنسي است، ممكن است به اشكال مختلفي خود را نشان دهد. 

تنها از اسلام از همه اقسام انحراف جنسي نهي نموده است. قرآن نه

شدن به آن نهي نموده است؛ زيرا لكه حتي از نزديكارتكاب زنا، ب

 وَ لا تقَرْبَوُا الزِّنى»دهد: گاه بدون مقدمه رخ نميچنين گناهي هيچ

(؛ )و نزديك زنا نشويد، كه 80)اسراء: « وَ ساءَ سبَيلاً فاحشِةًَإنَِّهُ كانَ 

 كار بسيار زشت، و بد راهى است(!

فرمايد: دگان خاص الهي مياي ديگر درباره بنقرآن كريم در آيه

(؛ )... و زنا 63)فرقان: « وَ منَْ يفَعْلَْ ذلكَِ يلَقَْ أثَاماً وَ لا يزَنْوُنَ»... 

 كنند؛ و هر كس چنين كند، مجازات سختى خواهد ديد(!نمى

گري در سند توسعه پايدار جزو حقوق زنان كه روسپيدرحالي

ه باشيم تعابير بهداشت الرعايه است! توجه داشتشمرده شده كه لازم

دهنده بوده و جنسي يا سلامتي جنسي و تنظيم خانواده و... فريب

 عناويني براي اين كارهاست!

در روايتي نقل شده كه زنا شش خصلت دارد: سه خصلت در 

هايي كه در دنيا هست آن است دنيا و سه خصلت در آخرت؛ خصلت

ي دارد، و عمر را كوتاه برد، فقر و ناداري را در پكه نور چهره را مي

هاي مربوط به آخرت اين است كه خشم الهي و كند. خصلتمي

ماندن در آتش دوزخ را در پي دارد. همچنين از بدي حساب و جاودانه

هاي نقل شده هر گاه زنا پس از من زياد شود، مرگ رسول خدا

 (.514، ص5ق، ج4127ناگهاني زياد خواهد شد )كليني، 

ي نيز جهت تشويق براي پرهيز از گناهان جنسي وارد از سويي روايات

فرمود: هر كس براي او فحشا و شهوتي  شده ازجمله اينكه پيامبر خدا

روي بياورد، اما او از ترس خداي عزوجل از آن خودداري كند، خداوند 

كند و از ترس بزرگ روز قيامت او را ايمني آتش دوزخ را بر او حرام مي

 «وَ لمِنَْ خافَ مقَامَ ربَِّهِ جنََّتانِ»بخشد و آنچه در كتابش وعده فرموده مي

)و براي كسي كه از مقام پروردگارش بترسد، دو بهشت ( 16)الرحمن: 

 (.41، ص1ق، ج4148كند )صدوق، هست( وفا مي

ترين انحراف جنسي بشر و بدترين شكل بازي بزرگهمجنس

به طور رسمي و قانوني مورد استقبال و  0282آن است؛ اما در سند 

المللي بوده و لزوم رعايت حقوق حمايت نهادهاي بين

 عنوان حقوق بشر در دستور كار قرار گرفته است!ان بهگرايهمجنس

آوري آنان به عمل بسيار در آيات قرآن به انحراف قوم لوط و روي

شدن به عذاب سخت الهي اشاره بازي و در نتيجه گرفتارشنيع همجنس

ما سبَقَكَمُْ بهِا منِْ أحَدٍَ  الفْاحشِةََوَ لوُطاً إذِْ قالَ لقِوَمْهِِ أتَأَتْوُنَ »شده است: 

منِْ دوُنِ النِّساءِ... وَ أمَطْرَنْا علَيَهْمِْ  شهَوْةًَمنَِ العْالمَينَ إنَِّكمُْ لتَأَتْوُنَ الرِّجالَ 

 (.31-32)اعراف: « المْجُرْمِينَ عاقبِةَُمطَرَاً فاَنظْرُْ كيَفَْ كانَ 

جنسي  مصلحت عظيم تكثير نسل بشري به وسيله ارتباط مشروع

بازي در تضاد كامل اين مصلحت يابد؛ همجنسزن و شوهر تحقق مي

شود؛ افزون بر اين مفسده شدن نسل بشري ميبوده و سبب بريده

 هاي بزرگ ديگري به فرد و اجتماع دارد.بزرگ، مفاسد و آسيب

اين گناه زشت در روايات، بسيار تقبيح شده و در برخي روايات، 

در حد كفر به خداوند شمرده شده است )كليني،  تر از زنا و حتيبزرگ

 (.518، ص5ق، ج4127

در روايات متعددي تصريح شده كساني كه چنين گناهي را جايز 

شمارد يا اهل آن باشد و در چنين حالي از دنيا بروند، همان سنگ عذابي 

آيد و مرگ او كه بر قوم لوط نازل شد و هلاك شدند، بر او نيز فرود مي

بيند! )كليني، كس آن سنگ را نميسنگ خواهد بود، اما هيچبا همان 

 (.818، ص41ق، ج4123؛ محدث نوري، 351، ص5ق، ج4127

حتي از خوابيدن مردان بدون لباس در كنار  بيتروايات اهل

(؛ 78، ص02ق، ج4128يكديگر نيز به شدت نهي نموده است )مجلسي، 

تنها چنين عمل زشت و المللي نهاين درحالي است كه نهادهاي بين

كنند، بلكه جايز شمرده، و بدتر اينكه آن آوري را تقبيح و محكوم نميشرم

 شناسند!گرايي را به رسميت ميسكنند و حق همجنرا ترويج هم مي

بازي در مردان بازي زنان نيز به منزلة گناه همجنسگناه همجنس

(. و از آن در روايات 858، ص41ق، ج4123است )محدث نوري، 

 (.736، ص05، ج4836عنوان زناي بزرگتر ياد شده است )بروجردي، به

قاً گرايي زنان مطلهمجنس 0282اين در حالي است كه طبق سند 

 جايز و طبق حقوق بشر، آزاد بوده و رعايت حقوق آنان الزامي است!

ارضايي با انجام هر كاري به خاطر لذت جنسي، يكي ديگر خود

هاي جدي بر روح از انحرافات جنسي بوده و عوارض منفي و آسيب

، 4811كند )صاحب زماني، و روان و جسم شخص وارد مي

اهان بزرگ بوده كه خداوند متعالي (، و از ديدگاه اسلام، از گن085ص

( و 424، ص82ق، ج4128در كتابش از آن نهي كرده )مجلسي، 

 وَ الَّذينَ همُْ لفِرُوُجهِمِْ»چنين كاري تجاوز از حريم عفت است: 

 همُْ غيَرُْ ملَوُميِنَمْ فإَنَِّهُإلَِّا علَىَ أزَوْاَجهِمِْ أوَْ ماَ ملَكَتَْ أيَمْاَنُ حافظِوُنَ



  14/ يونس حسني  با آيات و روايات در باب اصالت خانواده با تأكيد بر تربيت جنسي نوجوان و جوان 6535تضاد سند 

 (.84-08معارج: ) «ورَاَءَ ذاَلكَِ فأَوُلْئَكَ همُُ العْاَدوُنَ ابتْغَىَفمَنَِ 

چنين شخصي اعم از مرد و زن مورد لعنت خدا و فرشتگان و 

چنين كسي به دور از  همه مردم است. در روايتي از رسول خدا

، 424ق، ج4128رحمت الهي و ملعون شمرده شده است )مجلسي، 

تنها ممنوعيتي براي اين كار نيست، هن 0282(، اما در سند 82ص

بلكه بر اساس حق آزادي، چنين كاري جايز بوده و آموزش آن در 

 دستور كار سند توسعه پايدار قرار دارد!

 . تضاد با تربيت جنسي فرزندان بر اساس تعاليم ديني6ـ1

ترين بخش تربيت جنسي فرزندان به نوع رفتار و تعامل والدين عمده

گردد؛ فرزندان طبعاً پدر و مادر را الگوي تربيتي خود يبا يكديگر برم

رو پدر و مادر بايد نهايت اهتمام را در اخلاق دهند؛ ازاينقرار مي

كه آموزش جامع جنسي در زندگي مشترك خود داشته باشند؛ درحالي

در تضاد آشكار با مباني تربيت جنسي فرزندان  0282جنسي سند 

يي از وظايف والدين در باب تربيت جنسي هااست؛ در اينجا به نمونه

فرزندان بر اساس تعاليم ديني اشاره نموده و به تضاد صريح سند با 

 كنيم.باره اشاره ميمنابع ديني در اين

. خودداري همسران از برقراري ارتباط جنسي پيش 4-1-6

 فرزندان

ارتباط جنسي همسران بايد به صورت كاملاً پنهان و به دور از چشم 

هاي ودكان، حتي استماع و شنيدن آنان باشد. فرزندان حتي نفسَك

آنان را به هنگام آميزش جنسي نبايد بشنوند؛ چراكه آثار رواني و 

فرمود:  اخلاقي زيانباري براي كودكان دارد. چنانچه پيامبر خدا

آغوش قسم به آنكه جانم در دست اوست، اگر مردي با همسرش هم

شود و در خانه كودكي بيدار باشد و آنها را ببيند و صدا و نفسَ آنها را 

شود؛ اگر پسر باشد يا دختر، گاه )كودك( رستگار نميبشنود، هيچ

 (.522، ص5ق، ج4127شود )كليني، زناكار مي

 کردن آنها دن در برابر کودکان يا لختش. خودداري از لخت 2-1-6

جز از همسر، ها از ديگران بهبر اساس احكام اسلام، پوشاندن شرمگاه

شدن مادر يا پدر، پيش كودك خود از روي تسامح و واجب است. لخت

شدن آنان هنگامي اي ديگر، مثلاً عريانانگاري اين كار يا به هر بهانهساده

كنند، جايز نيست؛ زيرا اثرات زيانباري به تربيت كه كودك را استحمام مي

 دهد.جلوه مي سازد و اين كار را براي او عاديجنسي او وارد مي

كردن كودكان به غير از موارد همچنين والدين بايد از لخت

فرمود: مرد نبايد پسرش را به  ضروري خودداري كنند. پيامبر خدا

و فرمود: والدين حق ندارند به حمام برده تا به عورت او نگاه كند، 

عورت فرزندشان نگاه كنند و فرزندان حق ندارند به عورت والدين 

 (.528، ص6ق، ج4127خود نگاه كنند )كليني، 

هايي وجود هيچ حريمي براي چنين نگاه 0282كه در سند درحالي

ندارد؛ تمركز روي جنسيت كودكان و آموزش كاركرد جنسي آلت تناسلي 

 است كه در هدف چهارم توسعه عنوان شده است! دختر و پسر

. لزوم کسب اجازه فرزندان براي ورود به اتاق خصوصي 3-1-6

 پدر و مادر

هاي تربيتي خاصي دارد. براي نمونه اسلام در باب تربيت جنسي برنامه

فرزندان چه نابالغ باشند يا بالغ، به حكم آيات قرآن بايد از ورود به اتاق 

 نور(. 58و  53مادر در اوقات خاص اذن بگيرند )بنگريد آيات خصوصي پدر و 

 . لزوم جداسازي بستر کودکان از يکديگر1-1-6

فرزندان چه همجنس باشند، چه غيرهمجنس، بر پدر و مادر لازم 

است كه در سن شش يا ده سالگي، بستر آنان را از يكديگر جدا 

يك بستر و زير  اي نباشد كه كودكان در كنار هم درگونهكنند؛ به

يك لحاف بخوابند؛ هرچند آنان در سن تكليف نباشند و ميل جنسي 

خوابيدن، سبب عادت آنها به اين كار آنها بيدار نشده باشد؛ كنار هم 

شود و در آينده نزديك بلوغ، ميل به تماس بدني يكديگر پيدا مي

 شود.كنند و در نتيجه احتمال انحراف جنسي آنان بيشتر ميمي

ايت شده بين كودكان در سن شش يا ده سالگي در بستر رو

؛ حر 186، ص 8ق، ج4148شود )صدوق، خواب جدايي انداخته مي

 (.084، ص02ق، ج4128عاملي، 

اين همه حساسيت ويژه، براي تربيت جنسي كودكان و 

بدان اعتنا  0282تنها در سند جلوگيري از انحراف آنهاست كه نه

مسائل جنسي و چگونگي آميزش زن و  نشده، بلكه آموزش صريح

مرد براي كودكان در دستور كار سند آموزشي است! اين كار بر 

خلاف حيا و عفت انساني بوده و باعث جري شدن كودكان به انجام 

دري و هتك آبرو و ترويج ارتباط جنسي است و حاصلي جز پرده

 فحشا و فرو رفتن در منجلاب فساد و تباهي ندارد.
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 آموزش صحيح اخلاق جنسي به فرزندان. 5-1-6

پدر و مادر علاوه بر مراقبت در رفتار و تعامل خود در نهاد خانواده و 

پيش فرزندان به منظور تربيت صحيح جنسي، آموزش صحيح آنان 

را بايد بر عهده بگيرند و مسائلي كه مربوط به جنسيت و بلوغ و 

بياموزند. در اينجا تكليف و... است، بايد به شكل صحيح به فرزندان 

 كنيم:هايي از آموزش صحيح تربيت جنسي اشاره ميبه نمونه

سازي فرزندان نسبت به افراد محرم و نامحرم و چگونگي الف. آگاه

 ارتباط و معاشرت با آنها

شناساندن افراد محرم و نامحرم به فرزندان و چگونگي رفتار و 

محرم و  0282سند  معاشرت با آنان از وظايف والدين است؛ اما در

نامحرمي فرض نشده تا حريم بين آنها مطرح شود! آزادي 

ها بذل و اي را از باب حقوق بشر به انسانضابطهافسارگسيخته و بي

 اند!بخشش كرده

 سازي فرزندان به تکاليفب. تشريح سن بلوغ و آگاه

ن شدن به سپدر بايد پسرش، و مادر نيز بايد دخترش را به هنگام نزديك

بلوغ به وظايف خاص آنها آشنا سازند. علائم بلوغ را به صورت معقول و 

اي با حفظ حريم دري و شوخي و خندهگونه پردهمتعارف و بدون هيچ

گويي كافي است و بايد به حداقل و قدر تشريح كنند. در اين رابطه، كلي

 كفايت بسنده كرده و از بيان جزئيات مسائل بلوغ خودداري كنند.

دين بايد فرزندان را نسبت به تكاليف شرعي خود آگاه ساخته وال

و هدف بلوغ و ازدواج و تشكيل خانواده و هدفمندي غرائز را با حفظ 

افزايي آنان حريم حيا و عفت براي فرزندان بيان كنند تا سبب معرفت

و ايمني از انحرافات جنسي بشوند و در نتيجه فرزندان بدانند كه اين 

اي ازدواج و تشكيل خانواده است، نه براي چيزهاي مسائل فقط بر

ديگر. در اين زمينه اگر سؤالي از سوي فرزندان مطرح شد، پاسخ آن 

شود توصيه مي 0282را در قالب مفاهيم ديني بيان كنند، اما در سند

 پرده ببينند!كودكان بايد آموزش جامع جنسي را بي

 هاي اخلاقيج. توجه به ارزش

هاي اخلاقي در تربيت جنسي بسيار مؤثر دادن فرزندان به ارزشتوجه

است؛ القاء مفاهيم كليدي همچون حيا، حريم، شخصيت، عفاف و 

 به خداوند دادنتوجهويژه چشمي و... بهپاكدامني، حجاب، غيرت، پاك

كليد تربيت جنسي قلبي فرزندان، شاه مانيا تعميق باورها و و متعالي

 است. شده ياز انحراف معرف يريشگيپ جهت يعاملبوده و در قرآن، 

هاي ديني، در كدام از اين موارد تربيت جنسي طبق آموزهاما هيچ

جايي ندارد؛ بلكه در اين سند حتي براي كودكان زير  0282سند 

ارضائي در نظر گرفته شده است! )كريمي و چهار سال، آموزش خود

د توسعه پايدار، هيچ (. خلاصه اينكه در سن81، ص4883ديگران، 

حريم و حرمتي براي كودكان وجود ندارد؛ آموزش صريح مسائل 

شرمانه و دري بيجنسي به كودكان، هتك حرمت و پرده

هاي آن از روح و روان كودكان اي است كه هرگز آسيبرحمانهبي

از اساس با تعاليم  0282برطرف نخواهد شد. اهداف آموزشي سند 

اهدافي استعماري كه جز نكبت و بدبختي و ديني ما تضاد دارد؛ 

 شقاوت را به جوامع در پي ندارد.

 گيرينتيجه
هاي مطابق با معيارها و ملاك 0282سند توسعه پايدار 

سكولاريستي تدوين شده و سندي كاملاً استعماري و در راستاي 

استحاله فرهنگي و تحميل فرهنگ غربي بر كشورهاي جهان، 

رو نگاه ي تنظيم و ديكته شده است. ازاينويژه ممالك اسلامبه

خوشبينانه به سند، به هيچ عنوان موجهّ نيست؛ با بررسي محتواي 

اين سند، موارد فراوان تضاد و ناهمخواني سند مزبور با آيات و 

روايات اسلامي را در باب عفاف و اصالت خانواده و تربيت جنسي 

 كنيم.فرزندان مشاهده مي

گذاشتن خانواده، يدار با اصالت خانواده: مهملتضاد سند توسعه پا

ضابطه افراد، اعم از زن و مرد بيگانه بدون عقد شرعي و گنجاندن بي

قانوني، يا دو همجنس زن با زن و مرد با مرد و افراد متفرقه ذيل 

چتر خانواده در سند مزبور در تضاد كامل با اصالت خانواده از ديدگاه 

دواج شرعي زن و مرد شكل گرفته و با اسلام است كه تنها با از

 .يابدفرزندآوري گسترش مي

 gender equality عبارت سند مزبور )در هدف اصلي پنجم،

كه ( ريپذبيآس تي)جنس gender sensitive ( ويتيجنس ي)برابر

و  انگرايدوجنس ان،گرايمربوط به حقوق همنجس ميمفاه

است، افزون بر تضاد با اصالت خانواده، با  (LGBT)ها يتيتراجنس

گري اصل عفاف و پاكدامني در تضاد كامل بوده و ترويج انواع هرزه

 بندوباري و روابط افسارگسيخته جنسي است.و بي



  66/ يونس حسني  با آيات و روايات در باب اصالت خانواده با تأكيد بر تربيت جنسي نوجوان و جوان 6535تضاد سند 

بر تحريم و ممنوعيت هاي صريح ديني مبتنيتضاد با آموزه

 (.63؛ فرقان: 80هرگونه انحراف جنسي )اسراء: 

چهارم توسعه( با تربيت جنسي فرزندان بر  تضاد سند )هدف

 اساس تعاليم ديني در آيات و روايات.

 منابع .......................................................................................................................................... 
هاي شناسي و زمينهنامه روانواژه(. 4873براهني، محمدتقي و ديگران )

 . تهران: فرهنگ معاصر.وابسته
 . تهران: فرهنگ سبز.جامع احاديث الشيعه(. 4836بروجردى، آقاحسين )

 . تهران: دنياي دانش.نهج الفصاحه(. 4830پاينده، ابوالقاسم )

 . قم: فردا.0282هاي ايدئولوژيك سند واكاوي بنيان(. 4886حبيبي، رضا )
 .ة آل البيتسسؤم. قم: الشيعه وسائلق(. 4128حسن ) بن محمد حر عاملى،

. مشهد: دانشگاه 0282بر سند  ينقد علم(. 4887راجي، سيدمحمدحسين )
 وسي.فرد

 نقش محوريت با خانواده مسئله (. ارزيابي4888سلگي، مريم و كريمي، سوده )
مطالعات الگوي پيشرفت يونسكو.  0282 آموزشي ملي سند در زن

 .083ـ067(، 3)45، اسلامي و ايراني
 . تهران: عطائي.جواني پر رنج(. 4811صاحب زماني، محمدحسن )

. قم: دفتر انتشارات الفقيه من لا يحضرهق(. 4148صدوق، محمد بن على )
 اسلامي.

قم: مؤسسة  .الميزان در اخلاقي تربيت هايروش. (4888) سيداحمد فقيهي،
 .آموزشي و پژوهشي امام خميني

ها از منظر قرآن (. تربيت جنسي: مباني، اصول و روش4837نقي )فقيهي، علي
 و حديث. قم: دارالحديث.

ار و ثيونسكو؛ آ0282انتقادي سند توسعه پايدار  يبررس(. 4886فولادي، محمد )
 .83ـ78(، 84) 8، معرفت فرهنگي اجتماعي. پيامدهاي آن

 خانواده با بر 0282 سند تأثير (. بررسي4883كريمي، منصوره و ديگران )
 .428-35(، 0)1 ،گفتمان فقه حكومتي. حكومتي فقه رويكرد

 : دار الكتب الاسلاميه.تهران. الكافيق(. 4127) كلينى، محمد بن يعقوب
 .0282سند ملي آموزش. (4885) ايرانـ  كمسيون ملي يونسكو
 . بيروت: دار احياء التراث العربي.بحار الأنوارق(. 4128مجلسى، محمدباقر )

مستدرك الوسائل و مستنبط ق(. 4123محدث نورى، حسين بن محمدتقى )
 .البيت. قم: مؤسسة آلالمسائل

هاي تربيت نوجوانان و جوانان در اسلام. قم: (. روش4833محمديان، مجيد )
 دارالهدي.

فرزندان در  يجنس تيهاي تربروش(. 4883محمدلطيف ) ،ي كچورويمطهر
 .يزندگ تيفيو ك تيمعنو، نيد يالمللنيكنفرانس ب نياول ،اسلام

دار الكتب . تهران: تفسير نمونه(. 4874و ديگران ) مكارم شيرازى، ناصر
 ه.سلاميالا
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Abstract 

Cultural identity is an important issue in the contemporary Iranian society, 

particularly for its youth. According to upstream documents, the educational 

system must be based on teaching a religious lifestyle through thinking and 

reasoning. Wisdom-based instructional design is founded on a wisdom-based 

philosophy, which is a model of wise thinking for discovering truth and 

benevolence in any concept. It strives to strengthen the learning competencies of 

balance (for equilibrium), interaction (for enlightenment), and excellence (for 

inspiration and value creation) in individuals. In the meantime, reflection, 

synergy, and cooperation for exchanging experiences, strengthening the power 

of dialogue for enlightenment, and ultimately, courageous and clear writing for 

gaining self-esteem are practiced. This research was conducted with the aim of 

producing a native instructional design and seeks to answer the question of 

whether wisdom-based instructional design can lead to valuing the concept of 

cultural identity among students in the dimension of religious lifestyle. The 

results showed that wisdom-based instructional design affects the valuation of 

the concept of students' cultural identity in the dimension of religious lifestyle, 

and the analysis of the results from their wisdom-based discourse and writing 

clearly demonstrated this effect. 

Keywords: wisdom-based instructional design, learning competencies, cultural identity, religious lifestyle. 
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 ترويجي نوع مقاله:

 بخشي به هويت فرهنگي با طراحي آموزشي حکميارزش
 آموزان متوسطهدر دانش برای تحقق انسان حکيم

 ze_amirahmadi@atu.ac.ir دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي/  السادات اميراحمديزينب

 دانشيار گروه تكنولوژي آموزشي دانشگاه علامه طباطبائي/           زهرا جامه بزرگ jamebozorgzahra@ymail.com 

 maleki@atu.ac.ir اه علامه طباطبائيريزي درسي دانشگاستاد گروه برنامه/  حسن ملكي

 32/99/3090پذيرش:                     98/92/3091دريافت: 

 چکيده

قشر جوان و نوجوان است. طبق اسناد بالادستي نظام آموزشي خصوص بهامروز ايران و  ةهويت فرهنگي از مسائل مهم جامع

باشد. طراحي آموزشي حكمي بر اساس فلسفه حكمت بنيان استدلال بر آموزش سبک زندگي ديني از طريق تفكر و بايد مبتني

 هاييستگيشا كوشديم و است حكيمانه در كشف حقيقت و خيرخواهي براي هر مفهومتفكر  طراحي شده كه يک مدل

را در  ارزشبخشي و ايجاد الهام يبرا يتعال يريادگي يستگيو شا يروشنگر يتعامل برا يريادگي يستگي، شاتعادل يريادگي

شنود براي روشنگري و در قدرت گفت و  تيتقو ات،يتجرب تبادلافزايي و تعاون براي مل، همأافراد تقويت كند. در اين مسير ت

طراحي آموزشي انجام يک اين پژوهش به هدف  شود.تمرين ميكسب عزت نفس براي  شفاف وجسورانه  نهايت نگارش

تواند منجر به ارزش بخشي به مفهوم ال است كه آيا طراحي آموزشي حكمي ميؤس و در پي پاسخ به اينبومي صورت گرفته 

نتايج پژوهش نشان داد كه طراحي آموزشي حكمي بر  آموزان در بعد سبک زندگي ديني شود؟هويت فرهنگي دانش

حاصل از گويش و  ثير دارد و تحليل نتايجأآموزان در بعد سبک زندگي ديني تبخشي به مفهوم هويت فرهنگي دانشارزش

 ثير را به وضوح نشان داد.أنگارش حكيمانه آنها، اين ت

 .بخشي، ارزشهويت فرهنگي، سبك زندگي ديني ،هاي يادگيريشايستگي ،طراحي آموزشي حكمي ها:کليدواژه
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  63السادات اميراحمدي و... ... / زينببخشي به هويت فرهنگي با طراحي آموزشي حكمي براي تحقق انسان حكيمارزش

 مقدمه

انديشمندان علوم انساني قرار امروزه بحث فرهنگ مورد توجه زياد 

شدن و هاي مدرن نظير جهانيگرفته و تحقيقاتي درباره اثرات پديده

ها بر موضوع هويت فرهنگي جوامع گسترش فناوري و رسانه

تحولات سريع و گسترده نظام  مختلف انجام شده است. به دليل

مباحثي  مطرح شدن، حاضرقرن بيستم و اوايل قرن  اواخر از ،جهاني

هاي چالشآينده هويتي جوامع و  هويت و ابعاد مختلف آن،زمينه  در

در  مباحث علوم انساني مله نيازهاي اساسيجروي آنها، ازپيش

(. با توسعه 4122و ديگران،  بوده است )مجيدي مختلف يكشورها

 يهافرهنگ يالگوهابرخي  ،از كشورها ياريدر بس شدنيجهان

 يو الگوها يجمع يهارسانه به وسيله ايو اند رفته نياز ب بومي

(. 4122 ،ياند )قاسمشده نيگزيجا دينوع فرهنگ جد كيبا  يجهان

 ياجزا يوستگيپموجب كه  شبيه است يمانيبه سيك ملت  فرهنگ

و  است ندهيو آ حال، هاي قبليدهنده نسلونديو پ گرديدهجامعه  كي

آشكار شده است هاي فرهنگي بيشتر اهميت حفظ ارزشرو ازاين

ريشه هويت فرهنگي يك ملت در (. 4122 ،)فصيحي رامندي

و  باورها هر ملتي ازآنجاكهو است اعتقادات و باورهاي آن ملت 

نيز متمايز با  هاي ملتفرهنگهويت  لذا ،دارداعتقادات خاص خود را 

 توانيرا م يفرهنگ تيهو (.4124و ديگران،  است )عمانييكديگر 

 زيجوامع متما ريرا از سا آنجامعه دانست كه  يژگياز و يبخش

در پنج توان ميرا هويت فرهنگي ايرانيان  هاي اصليلفهؤمد. كنيم

حافظه فرهنگي و نظام  ،جغرافياي فرهنگي، تاريخ ،زبان ،حوزه ديانت

 هاي بوميارزش(. 4838 )آشنا و روحاني، تحليل كرد اجتماعي

و  داشته مردماي در پيدايش هويت و فرهنگ نقش ديرينه نيز محلي

 .ناپذيري به دنبال خواهد داشتپيامدهاي جبرانشمردن آنها ناچيز 

، نيازمند بازشناسي فرهنگ و جامعه قوام و سلامت عموميرو ازاين

 پرگاري،) هويت بومي در تعامل با طبيعت و اقليم محلي است

نسبت به ملت و  يمل ياز آگاه يبازتاب يلباس مل(. همچنين 4122

شود مي يتلق يمبارزات راهبرد كيعنوان به و است يفرهنگ راثيم

 شودياستفاده م يو فرهنگ ياخلاق ينيبازآفردر  نمادعنوان كه به

(Chitima, 2022 توجه به هويت فرهنگي در نظامات آموزشي .)

هاي محيطنيز مورد توجه كارشناسان تربيتي قرار گرفته است. 

نقش  دافرا فرهنگي هويت گيريشكل ثري درؤطور مهبآموزشي 

 افرادو تحول هويتي  در تجربه عنوان منابع غني و متنوعبه دارند و

و  فرهنگي هايفعاليتو  هاايجاد محيطرو . ازاينشونداستفاده مي

 منجر تواندمي آموزاندانش از تعاملات مثبت حمايتاجتماعي پويا و 

 آنها فرهنگي ويت سالم و متناسب با شرايط اجتماعي وهة به توسع

، هادانش با ارائه دارند وثيرگذاري أمعلمان نقش ت زمينه. در اين شود

 فرهنگي اجتماعي و هويت گيريمثبت، به شكل يهاها و الگوارزش

ي نظام آموزش(. 4128ديگران،  )رهايي و كنندميآموزان كمك دانش

هماهنگي انسجام و  يو ارتقا يتياشتراكات هو توسعهدر  كشور

از  ييعنوان نمادهابه ،هابر اساس باورها و ارزش يفرهنگ اركان

سند تحول  دركه ايگونهبه. نقش دارد يمل يو همبستگ تيهو

 ديو تأك يبرجستگ يملااس تيهو لايه آموزش و پرورش، نياديبن

 تيهو قيتلف بحث زين كايامر متحده تلاايدر اشده است.  يشتريب

انجام  يو مل يفرهنگ تيهوتقويت  جهتو فرهنگ در آموزش  يمل

نشان (. پژوهشي در اندونزي 4124 ،ديگرانشده است )مهديان و 

 نيآفرتحول رويكرد»ي ويژه به نام آموزش كرديرو يك كه داد

تواند هويت ، مييميشدرس در آموزش « پاسخگو به فرهنگ

آموزش علوم ادغام كند و به تقويت آن طور مؤثر در هفرهنگي را ب

شيمي، به  آموزش فرهنگي در منابعگنجاندن . كمك نمايد

تا ارتباط بين دانش علمي و زمينه فرهنگي  كردآموزان كمك دانش

اي هويت فرهنگي خود را در زمينهند و درك كنبهتر خود را 

وجود . در كشور ما (Rahmawati, 2020) كنند فهمتر گسترده

 يبرا ي مناسبآموزش يمدارس و نبود طراح يدر برنامه درسضعف 

متوسطه اول كه مقارن  ژهيو، بهي و تقويت آنابيتيآموزش هو

 قياست، تحق تيآموزان به هودانش ديشد ازيو ن يهاي نوجوانسال

 موضوع (. در4124ديگران، و  يگرداند )نجفيرا لازم م نهيزم نيدر ا

توفيقاتي  با وجود دانشگاه نيز دروس معارف اسلامي اثربخش بودن

 كه وجود دارد ها، انتقاداتي نسبت به محتوا و شيوه ارائه آنندكه داشت

گويي به نيازهاي منجر به تقويت رفتارهاي اخلاقي، پاسخ اندنتوانسته

در ديني  سبك زندگيهاي عملي شيوهدريافت  و ديني هويت

تواند (. سبك زندگي ديني مي4128 ،)فلاحتي دندانشجويان شو
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 يهابيو آس هايمقابله با ناهنجار يراهكار برا نيترمهمعنوان به

از  ياريسباعث ب ينيد ياز سبك زندگ ن. فاصله گرفتباشد ياجتماع

را روابط و زي؛ است افراد يخانوادگ يدر زندگ هايو گرفتار هاخطا

و  يو از آشفتگ شدهمنظم  ينيد يهابر اساس آموزه يمناسبات زندگ

(. آموزش سبك 4124 ،نسبيئ)نارو كنديم يريتبعات آن جلوگ

 عت،ي، طبوندخدا موضوع درزندگي ديني و تفكر در جامعه 

 و تواند به حل مسائل و مشكلات جامعهمي خيتار خودشناسي و

سرعت رشد و  شيافزا جهيسالم و درنت يافراد به زندگ تيهدا

 (.4885 ،باغ كرمانيمنجر شود )صجامعه  شرفتيپ

 توليد بر آموزشي، طراحي حرفة شدن تخصصي يكي از ابعاد

 بوم متمركزو متناسب با هر زيست ترالگوهاي تخصصي و هانظريه

منظور آموزش و حفظ هويت فرهنگي نياز به (.4122 است )رضوي،

بخشي مسائل فرهنگي در جامعه وجود دارد. آفريني و الهامبه ارزش

هدف به الگويي نياز است كه حقيقت اين مفهوم را نهادينه براي اين 

 فعلي يآموزش هاييطراح ياصول و الگوهاسازي كند. و فرهنگ

 مسائلپاسخ به  دربوم خاص ستيز كي شمندانياند تلاش نتيجه

 دادن مبنا قرار اما ،ارزشمند است اريبسگرچه بوم بوده و ستيز همان

كه  است شده باعث يآموزش يطراح يبرا هاميالگوها و پارادا نيا

نند ها فكر كچارچوب نيخارج از ا ندنتوانطراحان آموزشي 

ي هاجنبه غالباً شوديامر موجب م نيهم .(4120 بزرگ،)جامه

 بومي هر زيستآموزش يدر طراح يو فرهنگ يو ابعاد ارزش مختلف

 چهبوم ما در زيستكه  شوديال مطرح مؤس نيا اكنوننشود.  لحاظ

ي رانيمتناسب با فرهنگ و فلسفه ا يآموزش ينوع مدل طراح

هدف اين تحقيق انجام يك رو ازايننمود؟  يطراح توانيماسلامي 

طراحي آموزشي بومي به نام طراحي آموزشي حكمي است كه از 

بخشي به مفهوم هويت طريق آن و با طي مراحلي به بررسي ارزش

 شده است. فرهنگي براي دانش آموزان متوسطه توجه

 الگوي طراحي آموزشي حکمي )حکمت بنيان(. 4
، اهييو ارزش دادن به افراد لازم است به توانا يبخشتيهو يبرا

تا عزت نفس  ارزش داده شود، آنها يبوم يهاتيفرهنگ و ظرف

 ياسلامـ  يرانيفلسفه ا بر مبناي بزرگ. جامهايجاد شود يشتريب

 يابينموده كه مراحل اعتبار يطراح يريادگيمدل يك ، انيحكمت بن

اساس الگوي طراحي آموزشي حكمي  .ه استشد يآن ط

توان آن را براي آموزي است كه ميبنيان(، حكمت)حكمت

تلاش هدفمند و ار برد. اين الگو يك ه كبخشي به مفاهيم بارزش

)انسان  انسان مطلوب هايكسب شايستگي يمحور براپژوهش

سه بعد  ميانسان حك(. 4128؛ 4120 بزرگ،)جامه است حكيم(

را خردورانه  و ادب كهن يخود شامل ادب نفس، ادب جمع يوجود

 يبرا يتعال يادگيري تعامل ويادگيري  ،تعادل يادگيري ريدر مس

به تا  دهديقرار م ي نهفته در هر مفهومرخواهيو خ قتيكشف حق

و جهان  ستيزطيشود و بر مح لئنا ييو خداجو ييجوقتيادب حق

در طراحي آموزشي رو ازاين (.4128بزرگ، )جامه باشد رگذاريثأت

 يابد.هايي مهم پرورش ميحكمي سه شايستگي

 شايستگي اول يادگيري تعادل. 4ـ4

كشف حقيقت هر  درچندوجهي  و معنادار تلاش اولين كسب تعادل

 ابعاد است. تعادل در براي خيرخواهي و خيرجمعي مفهوم يا پديده

سه مرحله در كه در  لازم است كهنادب جمعي و ادب ادب نفس، 

ورزي و كاوش حاصل لالاستد از طريق فرد منش، كنش و بينش

د. در هر سه بعد ادب نفس، ادب جمعي و ادب كهن، هدف شومي

 «ادب نفس»كشف حقيقت براي خيرخواهي و خيرجمعي است. 

ادب »است. خردورزي و كاوش با مراقبت و نظارت بر خود شامل 

خود در  برخردورزي و كاوش با مراقبت و نظارت  شامل« يجمع

خردورزي و كاوش با  شامل« دب كهنا»ت. همياري با ديگران اس

هاي فردي، فرهنگي و خود در توجه به ارزش مراقبت و نظارت بر

يادگيري  ورزي و كاوش براي كسبلالاستد .اصالت تاريخي است

 .تعاون استافزايي و تامل، هم سه مرحله تعادل شامل

راي يادگيري بش در من( Reflection) . مرحله اول تأمل4ـ4

ها تعادل: كسب شناخت و آگاهي روشمند، اولين مرحله پذيرش ارزش

ها سودمند تشخيص داده شوند به اگر ارزش. هاستو كسب شايستگي

توانند هاي مطلوب و كارآمد ميشوند و فرهنگفرهنگ تبديل مي

منش فرد همان جريان عشق به يادگيري در تبديل به قانون شوند. 

علاقه اين است تا افراد در مورد هدف در اين مرحله درون فرد است. 

مل و كاوشگري أت در درون خود، هاي هر مفهوم و پديدهارزشخود و 
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زدن تعادل برهم و اين مرحله با ايجاد حس شك و ترديدرو . ازاينكنند

 تا شودتي فرد نسبت به آنچه هست و آنچه بايد باشد، شروع ميشناخ

عبارتي در مورد وجود يا عدم وجود تعادل در ابعاد به .بيشتر تدبير كند

ادب نفس، جمعي و كهن در مورد يك مفهوم يا يك پديده با ترديد 

نقش معلم يا راهبر حكيم  .ال از خود بپردازدؤبنگرد و به استنطاق و س

عبارتي . بهاستليف مناسب مهم اال و تكؤو طرح سدر هدايت 

بسترهاي حمايتي و اجتماعي بايد شرايطي مهيا كنند تا فرد منش، 

هاي مهم طراحي آموزشي د. سؤالكنش، بينش حكيمانه را تمرين كن

تعادل درباره مؤلفه  يادگيري منش براي حكمي در مرحله تأمل در

 است.( بيان شده 4سبك زندگي ديني در جدول )

( در كنش براي Synergy) افزاييرحله دوم هم. م4ـ0

افزايي در فكري با دوستان براي هميادگيري تعادل: توجه و هم

كنش شود. يادگيري تعادل، از طريق كنش حكيمانه حاصل مي

 كشف حقيقت دوستان در خصوص با فكريدرواقع هم ،حكيمانه

را در راستاي كشف . نيازها و انديشه ديگران است براي خيرخواهي

انديشي مل و همأها و تضادها را با تچالش و حقيقت فهم كند

و در برقراري ارتباط با  كند افزايي با ديگران برطرفمنظور همبه

 يبرا افزايي در كنشهممهم هاي . سؤالديگران به تعادل برسد

اما با محوريت همفكري  ،الات مرحله قبليؤهمان ستعادل  ييادگير

 آمده است.( 4) باط و يافتن نظرات ديگران است و در جدولو ارت

اين مرحله . مرحله سوم تعاون در بينش براي يادگيري تعادل: 4ـ8

است. در اين مرحله افراد براي رفع  نگاه جديد همراه با ايجاد نمودن

كنند و نتايج ، ابعادي كه برايشان روشن شده را بيان ميهاتعارض

بينش حكيمانه با حس يك به  تاگذارند يكاوش را به اشتراك م

عبارتي سطوح رسند. بهب براي خيرخواهي اعتدال در كشف حقيقت

فرد از مرحله  و شودمرحله تعاون كامل مي افزايي درمل و همأتقبلي 

و در ( Cooperationهمكاري ) ، به(Participationت )مشارك

 گردد.تشويق و هدايت مي (Collaborationهمياري ) به نهايت

منش و  دو مرحله قبل، يعني كسب بصيرت و بينش حكيمانه حاصل

 ،شده ويه ديد ايجادابصيرت و ز ،بينش حكيمانهست. كنش حكيمانه ا

 نتايج آنگذاري اشتراكو  ديگرانافزايي با ل در خود و همأمدرنتيجه ت

اي موجود هبراي دستيابي به تعاون و همياري جمعي براي رفع چالش

با ايجاد زاويه ديد گروهي  است كه سازي حقيقتو نمايان فهمدر 

( 4. سؤالات اساسي مرحله تعاون در بينش در جدول )استهمراه 

 طراحي آموزشي حكمي آمده است.

 براي روشنگري شايستگي دوم يادگيري تعامل. 4ـ2

معنادار و چندوجهي براي كشف حقيقت هر مفهوم يا  تلاشدومين 

عبارتي، فرد آنچه كه در مرحله بهروشنگري است. ه مرحله تعامل و پديد

به دست آورده را با گويشي حكيمانه  در منش و كنش و بينش تعادل

تر ارتباط هاي واقعيدر محيط و كند. در اين مرحله با افراد بيشتربيان مي

هرچه  .كند تا ابعاد ديگري از حقيقت برايش روشن شودبرقرار مي

از مرحله تعامل  ،هاي مرحله تعادل آگاهانه و روشمند به دست آيديافته

ضعف، قوت، فرصت و تهديدهايي كه در  نقاطبرد و ميلذت بيشتري 

بهتر درك را مواجهه با شرايط واقعي نسبت به كشف حقيقت وجود دارد 

آن ند تمام عواملي كه باعث شده ككند. در اين مرحله سعي ميمي

براي ديگران جلوه كند را پاكسازي كند  غيرشفاف اي دگرگون و، حقيقت

يعني  ،پردازد. بنابراين گويش حكيمانهبه روشنگري ميرو ازاينو 

بيان زباني شفاف، زيبا و صريح حقيقت، كه گويش و مل در أصبوري و ت

هاي اساسي براي كسب سؤالنشان از تعامل روشنگرانه است. 

 ( آمده است.4) شايستگي تعامل براي روشنگري در جدول

 بخشيمشايستگي سوم يادگيري تعالي براي الها. 4ـ3

و چندوجهي براي كشف حقيقت هر مفهوم يا  معنادار تلاش سومين

 ( است كه در آن بهTranscendence) مرحله تعالي ،پديده

پس يعني ؛ رسد( ميInspirational) بخشيآفريني و الهامارزش

تواند در مورد فرد مياكنون نمودن مراحل تعادل و تعامل،  از طي

علاوه بر گويش  ،در منش، كنش و بينش خود شدهتغييرات حاصل

نشان داشته باشد و نيز  «نگارش حكيمانهثبت يا »روشنگرانه، يك 

چگونه در سبك  ،نگاه جديد او آمده ودستهاي بهيافته دهد كه

. همچنين برحسب كرده است آفرينيارزش ،زندگي و خلقيات او

تمايل به همراهي با جامعه دارد و با نگارش  خود،وليت ئحس مس

را به جامعه نمايان  حقيقتهاي يافتهابعادي از  ،تجربيات كاوشگرانه

با توجه به  و خيرخواهي در كشف حقيقت ديگرانكند و به مي

، عبارتي انسان حكيمكند. بهكمك مي، محور خودتجربيات دانايي

با نگارشي زيبا، را  حقيقت حكيمانه شجاعت و اطمينان نگارش
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دارد. او به حمايت از  بدون سوگيري ، شفاف، حكيمانه ومنسجم

اما اين تلاش معنادار و چندبعدي فقط معطوف به  ،پردازدحقيقت مي

يباني خانوادگي، اجتماعي و تفرد نيست، بلكه بايد بستر حمايتي و پش

آموزي مسير اين تلاش حكمت رد قرار گيرد تا درسازماني در اختيار ف

به كمال انساني كه همان ادب  و در نهايت به او كمك شود

الات اساسي براي ؤ. سنايل شود است، جويي و خداجوييحقيقت

 آمده است.( 4)بخشي در جدول كسب شايستگي تعالي براي الهام

است  محورمدل پژوهشيك  ،مدل طراحي آموزشي حكميبنابراين، 

پردازند كه افراد براي كسب هر شايستگي به تلاش و كاوشگري مي

(. در اين پژوهش تأثير مدل طراحي آموزشي 4128؛ 4120بزرگ، )جامه

حكمي كه تأكيد واضحي بر منش، كنش، بينش، گويش و نگارش 

عنوان يكي از ابعاد ي بهنيد يسبك زندگحكيمانه افراد دارد، بر تربيت 

 آموزان مورد بررسي قرار گرفته است.نشهويت فرهنگي دا

 شناسي پژوهشروش. 2

و كميّ  به روش آميخته اكتشافي و در دو فاز كيفي و حاضرمطالعه 

. اين پژوهش در بخش كيفي به به صورت پي در پي انجام شد

بخشي به مفهوم سبك صورت طراحي آموزشي حكمي براي ارزش

طرح آزمايشي و شبهي روش زندگي ديني انجام شد. در بخش كمّ

 .و كنترل استفاده شد شيهاي آزماآزمون و پس آزمون با گروه شيپ

طراحي آموزشي و  گرفتهمستقل قرار  ريدر معرض متغ شيآزما گروه

جامعه  روش معمول اجرا گرديد.گروه كنترل حكمي اجرا شد و براي 

هفتم شهر تهران  هيآموزان دختر پانفره از دانش 05دو گروه  يآمار

 يليو كنترل انتخاب شدند كه در سال تحص شيهاي آزمانمونه يبرا

به صورت ها نمونه دمانيبودند. چ ليمشغول به تحص 4128ـ4120

 گروه آزمايش كنندگان بهورود شركت يها. ملاكانجام شد يتصادف

 يعدم مردود ،پايه هفتم آموزان دخترپژوهش حاضر دانش

 جاديا ج،و ملاك خرو ي بودريادگيجود اختلالات آموز، عدم ودانش

جلسه بود. جهت  0از  شيب بتيغ ايپژوهش و  ندايآشوب در فر

 يليتحص ،ياجتماع ،ياقتصاد يهاريگروها متغ ياز همگن نانياطم

 تيبا استفاده از سا يسازيتصادف نديدر نظر گرفته شد. فرا

(randomization.com )تيجهت رعا. صورت گرفت 

داده شد  نانيآگاهانه از افراد اخذ شد. اطم تيرضا يات اخلاقظملاح

گردد. يمحافظت م ناداوطلب يو شخص يكه از اطلاعات خصوص

كنندگان شركت يبرا يمالگونه بار چيموجب ه قيمشاركت در تحق

و جامعه  يآزمودن يو فرهنگ ينيد نيپژوهش با مواز ني. انداشت

كه هر زمان كه  بودآموز آزاد . هر دانششتندا يرتيگونه مغاچيه

 كيآموزان دانشنيز خواست از پژوهش خارج شود. گروه كنترل 

قرار  جيآموزش معمول و را همان تحت كه بودند گريكلاس د

را  فشانيتكال ديشد و بايدر كلاس داده م ييهاگرفتند. به آنها درس

 ليتحل يبرا تي. در نهاشديثبت م هاو بازخورد دادنديانجام م

گروه  نيتفاوت ب نيتراستفاده شد. مهم Spss26 افزارها از نرمداده

گروه  يبرا يحكم يآموزش يو كنترل، استفاده از طراح شيآزما

در  سبك زندگي ديني يريادگي يبرا ربود. پژوهشگ شيآزما

. استفاده كردند يبر مدل حكميمبتن يآموزش ياز طراح آموزاندانش

اي طراحي شد كه روايي و پرسشنامهبراي سنجش اثربخشي مدل، 

ها در ؤال. سبود شتريب 7/2از  ي كرونباخآلفا پايايي آن سنجيده شد و

اي ليكرت مطرح شد. گرچه نحوه سنجش هاي پنج گزينهقالب پاسخ

هاي يادگيري در اين الگوي طراحي آموزشي در سطوح فعاليت

ن اما براي سنجش كلي از اي ،مختلف يادگيري متفاوت است

ال در ارتباط با ؤس 08پرسشنامه شامل  نياپرسشنامه استفاده شد. 

مربوط به  زدهيتا س كيال ؤكه از س است سبك زندگي ديني

مربوط به سنجش  ستيال چهارده تا بؤتعادل، س يستگيسنجش شا

و سه  ستيتا ب كيو  ستيالات شماره بؤتعامل و س يستگيشا

 است. ينيسبك زندگي ددر  يتعال يستگيمربوط به شا

 هاي پژوهشيافته. 3

تحقق  يبراسؤال اول پژوهش اين است كه طراحي آموزشي حكمي 

آموزان دانش سبك زندگي دينيبه  يبخشارزش و ميانسان حك

هايي دارد؟ براي پاسخ به شود و چه جنبهچگونه طراحي مي متوسطه

(، عناصر طراحي 4سؤال اول، طراحي آموزشي انجام شد. جدول )

سبك به  يبخشارزشو  ميتحقق انسان حك يبراآموزشي حكمي 

 را نمايش داده است. آموزان متوسطهدانش زندگي ديني
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 سبک زندگي ديني

 اهداف
سطوح 

 اهداف
 سؤال اساسي

 يراهبردها آموزيتلاش حكمت

ي ريادگي

 حكيمانه

و  يتكنولوژ

 رسانه

سنجش 

 حكيمانه
تجربه حكمت 

 آموز

تجربه حكمت 

 آموزي

يادگيري 

 تعادل

تأمل در 

 منش

با سؤال از 

 خود

. ضرورت و 6

اهميت كشف 

سبک حقيقت 

و  ينيد يزندگ

تناسب آن با 

خيرخواهي 

 چيست

. چيستي 6

سبک زندگي 

ديني و يافتن 

تناسب آن با 

 خيرخواهي

. تهيه ليستي 6

ها و از ارزش

اهداف زندگي 

 خود

. سازماندهي 3

اهميت يادگيري 

سبک زندگي 

ديني در بين 

 هاارزش

. كمک در 6

كاوش چيستي 

 اين موضوع

. طرح سؤال 6

در مورد 

تناسب 

خيرخواهي و 

 سبک زندگي

 ديني

. راهنمايي در 3

تهيه ليست 

 هاارزش

. تشويق به 6

 تفكر و تأمل

. هدايتگري 6

تأمل و تفكر 

 دانش آموز

. ساماندهي 3

بندي و اولويت

 هاارزش

. فيلم 6

 آموزشي

. منابع 6

 بر وبمبتني

. كار با 3

افزار نرم

 مربوطه

. كار با 1

هاي شبكه

 اجتماعي

6 .

وجو و جست

تلاش و 

زماني كه 

هم براي ف

مطلب صرف 

 كند.مي

. طراحي 6

نقشه 

 مفهومي

من به . آيا 6

 قتيكشف حق

 يسبک زندگ

 عشق ينيد

 ؟ورزميم

. احساس من 6

نسبت به 

يادگيري سبک 

زندگي ديني و 

تناسب آن با 

خير خواهي 

 چيست

. تشويق و 6

همراهي 

شاگرد در 

كشف و بيان 

احساس و 

هاي چالش

 دروني خود

. تفكر و تأمل 6

 ميترسو يا 

 يتداعنوعي 

 مفهوم

. توليد 6

محتواي 

نوشتاري يا 

 صوتي

. توانايي 6

شناخت و 

بيان 

احساسات 

 خود

3 .

هاي تيمحدود

من در كشف 

سبک  قتيحق

 ينيد يزندگ

 ؟ ستيچ

تفكر در علل . 6

يا  توجهعدم 

اشتياق به 

 موضوع

. تفكر در نتايج 6

موافقت يا 

مخالفت با اين 

 موضوع

 . موضوعاتي3

نشده  كه مطرح

 اوو از نگاه 

 ترمهم

اكنون چه . 1

 ؟تصميمي دارد

. هدايتگري 6

در فهم 

هاي محدوديت

 كشف حقيقت

. معرفي 6

منابع ديگر در 

 كشف حقيقت

. راهبرد 6

قياس و 

 وجوجست

. نوشتن 6

متن يا 

محتوا در 

فضاي 

 مجازي

6 .

وجو جست

در 

هاي داستان

واقعي و 

تاريخي 

مرتبط با 

 موضوع

. ثبت 6

آثار و دقيق 

نتايج 

 هاپرسش

افزايي هم

 كنشدر 

با سؤال از 

 ديگري

. ضرورت 6

واهميت كشف 

سبک  قتيحق

 ينيد يزندگ

براي دوست 

 من چيست؟

وگو با . گفت6

دوستان درباره 

اهميت كشف 

حقيقت سبک 

 زندگي ديني

. تشويق به 6

وگو و گفت

 تبادل نظرات

. راهبري 6

افراد در تبادل 

 نظرات و دلايل

تعامل و . 6

 تبادل نظر

. كشف معنا 6

در تعاملات 

 گروهي

. امكانات 6

فيزيكي و 

هاي شبكه

اجتماعي 

براي 

 كارگروهي

. پيگيري 6

در ارتباط با 

دوستان و 

تعامل 

 گروهي

دوست . آيا 6

من به كشف 

وگو و . گفت6

 تعاملات گروهي

. هدايت و 6

كمک در كشف 

 . آزادانديشي6

. تعامل 6

 .كارگروهي6

با وسايل 

. مشاركت 6

و تعامل در 

سبک  حقيقت

و  ينيد يزندگ

تناسب آن با 

خيرخواهي 

 علاقه دارد؟

بيان . 6

احساسات 

درباره سبک 

زندگي ديني و 

تناسب آن با 

 خيرخواهي

 احساسات

. راهبري در 6

كشف تناسب 

آن با 

 خيرخواهي

 گروهي

 . خيرخواهي3

 در گروه

ا فيزيكي ي

در فضاي 

 مجازي

مشاهده 

با محتواها 

 نظارت معلم

3 .

هاي تيمحدود

دوست من در 

 قتيكشف حق

 يسبک زندگ

 ؟ستيچ ينيد

و در نهايت چه 

 تصميمي دارم

گو در وگفت. 6

 توجه علل عدم

 يبه سبک زندگ

 ينيد

. بررسي و 6

بيان گروهي 

ت و موافق نتايج

 مخالفت با

 يسبک زندگ

 در زندگي ينيد

 . موضوعاتي3

نشده  كه مطرح

 آنهاو از نگاه 

 تر چيست؟مهم

اكنون چه . 1

 ؟تصميمي دارند

. هدايت 6

كردن مباحث 

بر قياس 

درست و مباني 

 درست

. آموزش نقد 6

كردن و نقد 

 پذيرفتن

. تمرين 6

نقادي و 

 پذيريانعطاف

. رعايت 6

 انصاف

. عدم 3

 قضاوت

6 .

 يكارگروه

 ابزاربا 

موجود در 

 اكلاس و ي

در تعامل 

 يفضا

 يمجاز

. بتواند از 6

مصاحبه و 

وگو با گفت

ديگران متن 

تهيه  پيكليا 

 كند

تعاون در 

كسب 

 نشيب

با رفع 

تعارضات 

خود و 

 ديگران

آيا بين من . 6.

در م انو دوست

كشف حقيقت 

سبک زندگي 

و يافتن  ديني

تناسب آن با 

خيرخواهي 

تعارضاتي 

 هست؟

. يافتن 6

تعارضات 

خودش و 

 ديگران

بندي و . دسته6

گذاري اولويت

 تعارضات

. راهنمايي در 6

بندي دسته

 تعارضات

. تشويق به 6

 كاوشگري

و همياري و 

نقدپذيري و 

 رعايت احترام

 . تفكر و تأمل6

 . كاوشگري6

 . نقدپذيري3

 . همياري1

 . سازماندهي3

. امكانات 6

 كارگروهي

. كار با 6

هاي شبكه

 اجتماعي

. ارزيابي 6

مشاركت 

 گروهي

. دقت در 6

بندي دسته

 تعارضات

براي رفع . 6

تعارضات از 

چه منابع 

مطلوبي 

 استفاده كنيم؟

. كاوشگري 6

براي پاسخ به 

تعارضات 

 شدهبنديدسته

. رعايت ادب و 6

احترام در 

برخورد با 

 هاتناقض

. نظات و 6

همراهي در 

 انتخاب منابع

. تشويق به 6

وجوي جست

ها داستان

واقعي 

 اجتماعي

. كشف و 6

 وجوجست

. همياري 6

براي ايجاد 

 فهم گروهي

 )خيلي مهم(

 . جست6

وجو در منابع 

 مكتوب

6 .

وجو جست

در منابع 

 الكترونيكي

. تعداد 6

منابع 

 شدهاستفاده

. بررسي 6

 اعتبار منابع

منابع  ايآ. 3

در رفع  قبلي

تعارضات و 

ثبات به  ايجاد

ما كمک كرد ؟ 

 ريدر غ

 صورتنيا

منبع مطلوب 

 ستيچ

آيا تعارضات  .6

 حل شده يا نه؟

پذيري .انعطاف6

و انصاف در رفع 

 تعارضات

. هدايتگري 6

در بررسي و  

 انتخاب منابع

. پايشگري 6

 حل تعارضات

 . انتخابگري6

 . استدلال6

. ارزيابي و 3

 مقايسه

. ترسيم 6

هاي نقشه

مفهومي رفع 

تعارضات و 

بررسي 

 منابع

. ارزيابي 6

ميزان رفع 

 تعارضات

بي . ارزيا6

 ثبات حاصل
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كنش . در 3

من و  نيب

نگاه  ايدوستم آ

به  يديجد

سبک  قتيحق

 ينيد يزندگ

شد؟  جاديا

 دينگاه جد

 تسيچ

6 .

پذيري انعطاف

در ايجاد نگاه 

جديد بر مبناي 

 منابع معتبر

بندي . دسته6

نگاه جديد و 

 توافق درباره آنها

. كمک به 6

تأمل و تفكر و 

راهبري براي 

ايجاد نگاه 

 جديد

. تشويق به 6

همياري و 

بحث و توافق 

 گروهي

. تأمل و 6

 وگوگفت

 . همياري6

. ترسيم 6

نگاه جديد و 

 ابعاد آن

. بررسي 6

توافق و نگاه 

جديدي و 

خرد جمعي 

 ايجادشده

يادگيري 

تعامل براي 

 روشنگري

روشنگري 

 شيگوبا 

 يكاوشگر. 6

 قتيحق كشف

 يسبک زندگ

در جمع  ينيد

طور به دوستان 

شفاف و 

جسورانه 

داده  حيتوض

 شود

دهي . سازمان6

محتواي 

 آمدهدستبه

. بيان مطالبي 6

در خيرخواهي 

 جمعي

كمک در 

دهي سازمان

 محتوا

راهبرد از كل 

به جز و  بيان 

 ساده تا مشكل

هاي قالب

ساده براي 

 بيان

فايل  هيته

 اي صوتي

پادكست 

 ...اي

. نحوه 6

دهي سازمان

 چگونه است

هاي . گروه6

 جينتا زين ديگر

ي و كاوشگر

مراحل رسيدن 

را به  به تعادل

شفاف  طور

وجسورانه 

توضيح 

 دهندمي

. درباره نگاه 6

جديد به توافق 

برسند و ليست 

توافقات را بيان 

 كنند

هاي . در گروه6

تر مدرسه بزرگ

يا مساجد يا 

ها و ارائه كانون

 شفاهي دهند

. راهبري در 6

رسيدت به 

 توافق جديد

 . نظارت بر6

ارائه نتايج 

تعاملات و 

 تعادل حاصل

 . تفكر نقاد6

 . همدلي6

. تفكر 3

 محوراستدلال

 . قياس1

بيان شفاهي 

يا فايل 

 صوتي

نوشتار پاي 

 تخته كلاس

. بيان 6

 شفاف نتايج

. ميزان 6

رضايت از 

 تعاملات

يادگيري 

تعالي براي 

 بخشيالهام

اثربخشي 

 نگارشبا 

آنچه از . 6

كشف  قتيحق

شده درباره 

 يسبک زندگ

كاوش  ينيد

كرده و به هم 

 دهيرس ييافزا

 سديرا بنو

. حقيقت 6

كشف شده خود 

 را نگارش كند

. سطوح 6

يادگيري خود و 

مراحل رسيدن 

به تعادل را به 

 نگارش درآورد

. راهنمايي در 6

نگارش 

حقيقت كشف 

 شده

 . تفكر و تأمل6

ورزي . جرئت6

در نگارش 

 متن

. نوشتن 6

مقاله يا متن 

يا روزنامه 

 ديواري

. محتوا در 6

فضاي 

 مجازي

. ارزيابي 6

دقت و 

صحت متن 

نگارش 

 شده

درباره . 6

سبک  تياهم

 ينيد يزندگ

كه كاوش و 

 ييهم افزا

 سدينموده بنو

. بنويسد 6

جايگاه و ارزش 

سبک زندگي 

ديني براي او و 

دوستانش 

 چيست

. راهبري و 6

كمک در 

 نگارش

6 .

شناسي اولويت

 گيريو تصميم

. ابزار 6

فيزيكي يا 

فضاي 

 مجازي

6 .

تشخيص 

 هااولويت

 نكهيا درباره. 3

 نيكشف ا

چه  قتيحق

به  يكمك

و حل  يزندگ

مسائل او 

 سديبنو كنديم

. درباره كاركرد 6

و اثرات سبک 

زندگي ديني در 

زندگي خود و 

اطرافيان و 

 جامعه بنويسد

. راهنمايي 6

كند كه سبک 

زندگي ديني 

چه 

كاركردهايي 

 درجامعه دارد

. تفكر 6

 راهبردي

 . كاوشگري6

 . حل مسئله3

. نوشتن 6

 متن

. توليد 6

محتوا در 

فضاي 

 مجازي

. كاربردي 6

 بودن متن

 درباره. 1

ي هاتيمحدود

خانوادگي 

و اجتماعي 

موانع 

 يسازادهيپ

 يسبک زندگ

 سديبنو ينيد

آموز . دانش6

بتواند 

ها را محدوديت

 توصيف كند

. قدرت نگاه 6

چندجانبه به 

ها محدوديت

داشته باشد تا 

 حل پيدا كندراه

. راهبري 6

آموز در دانش

 هاي اونگارش

. تشويق به 6

بيان توصيفي 

ها و محدوديت

 هاحلراه

 . تفكر نقاد6

. نگاه عميق 6

 به مسائل

 يابي. مسئله3

. شرح و 1

 بسط

نگارش . 6

 متن

. توليد 6

محتوا در 

 فضاي

 مجازي

. ارزيابي 6

نگاه نقادانه و 

 كاربردي

. ترسيم 6

نقشه 

مفهومي 

 هامحدوديت

 حس. 3

آرامش و 

 يتمنديرضا

 ادهيخود را در پ

سبک  يساز

با توجه  يزندگ

كاوش  جيبه نتا

 ييافزاو هم

 سديبنو

. كشف و 6

توصيف حس 

 رضايتمندي

. بتواند حس 6

رضايت خود را 

 نگارش كند

. معلم حس 6

دانش رضايت 

آموز را تشويق 

 و راهبري كند

. براي 6

نگارش كمک 

 كند

. سازماندهي 6

 و حفظ انگيزه

نگارش  .6

 متن

متن  هيته. 6

در  پيكل اي

 يفضا

 يمجاز

. ارزيابي 6

محتواي 

 توليد شده

. ميزان 6

رضايت از 

 فرايند

پس از انجام طراحي آموزشي حكمي براي مفهوم سبك زندگي 

براي گروه آزمايش جهت تدريس در ديني، طرح درس اجرايي آن 

جلسه حضوري در  5كلاس تفكر و سبك زندگي تدوين شد و در 

يعني گروه كنترل يك الگوي  ،كلاس به اجرا درآمد. براي گروه دوم

 روال معمول با سيتدر طراحي آموزشي متداول استفاده شد و

گو وو بحث و گفت يمشاركت سيبر اساس روش تدر يعني، كلاس

در كلاس درس تفكر و سبك زندگي ديني اين طرح  شد.انجام 

 جلسه براي گروه كنترل اجرا شد. 8درس طي 

 يبراال دوم پژوهش اين بود كه آيا طراحي آموزشي حكمي ؤس

هويت فرهنگي در بعد سبك به  يبخشارزش و ميتحقق انسان حك

ال ؤثير دارد؟ براي پاسخ به سأت آموزان متوسطهدانش زندگي ديني

، spssافزار توسط نرم ،هاهاي پرسشنامهي يافتههاي كمّتحليل ،دوم

 يبرخ و نگارش نهايي نوشتارهاي كيفي و محتوايي از و تحليل

 آموزان هر دو گروه آزمايش و كنترل انجام شده است.دانش

شده از هاي استخراجداده ،ي نتايجدر بخش ارزيابي كمّ

هر دو گروه آزمايش و  هاي پيش آزمون و پس آزمون ازپرسشنامه

 يتينرمالهاي بررسي شد. آزمون spssافزار كنترل توسط نرم

و  يچولگ با استفاده از نمودارهايو كنترل  شيهاي دو گروه آزماداده

 يدگيو كش يچون خارج قسمت چولگ. ديگرد يداده بررس يدگيكش

 جهيدو تا مثبت دو است نت يبر انحراف استاندارد در دامنه منف

 نيا يعني ؛ستينرمال نريغ در دو مرحله هنمر عيكه توز ميريگيم

 شده است. تيفرض رعا شيپ
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 هابررسي نرماليته داده: 6 جدول

 وضعيت متغير
 تعداد

 آماره

 كشيدگي چولگي

 آماره
خطاي 

 استاندارد
 آماره

خطاي 

 استاندارد

يادگيري 

 تعادل

 ديني زندگي سبک ملتأ آزمونپيش

 متفكرانه
35 568/6- 336/5 431/6 116/5 

 
 ديني زندگي سبک ملأت آزمونسپ

 متفكرانه
35 683/5- 336/5 631/5- 116/5 

 
 ديني زندگي سبک افزاييهم آزمونيشپ

 متفكرانه
35 668/5 336/5 585/6- 116/5 

 
 ديني زندگي سبک افزاييهم آزمونپس

 متفكرانه
35 655/5 336/5 631/6- 116/5 

 
 ديني زندگي سبک تعاون آزمونپيش

 متفكرانه
35 563/5 336/5 366/6- 116/5 

 
 ديني زندگي سبک تعاون آزمون پس 

 متفكرانه
35 561/5 336/5 316/6- 116/5 

 تعامل
 ديني زندگي سبک تعامل آزمون پيش

 متفكرانه
35 883/5 336/5 616/5- 116/5 

 
 ديني زندگي سبک تعامل آزمونسپ

 متفكرانه
35 566/5- 336/5 666/6- 116/5 

 تعالي
 ديني زندگي سبک تعالي آزمونپيش

 متفكرانه
35 566/5- 336/5 613/5- 116/5 

 
 ديني زندگي سبک تعالي آزمونپس

 متفكرانه
35 55531 336/5 65363- 116/5 

اي يافت نشد. در هاي اين تحقيق داده گمشدهدر بررسي داده

باكس پلات داده  هاي پرت از طريقاين تحقيق پس از بررسي داده

 كوچك يا بزرگ مشاهدات پرت هايپرتي مشاهده نگرديد. داده

اعتبار ابزار تحقيق )پايايي( پرسشنامه حاضر با  .هستند غيرمعمول

 يكرونباخ روش يآلفااستفاده از روش آلفاي كرونباخ سنجيده شد. 

 يدرون يهماهنگ زانيپرسشنامه براساس م يائيمحاسبه پا يبرا

 ييايپا يعني ؛بود شتريب 7/2آلفا از  زانياگر م. اشدبيالات مؤس

ابزار  دهدينشان م گريعبارت داست. به قابل قبولپرسشنامه 

 دهد.به دست مي يكساني جينتا كسان،ي طيدر شرا يريگاندازه

 نتايج آلفاي كرونباخ بر روي نمره كلي سازه: 3 جدول

 نتيجه مقدار بحراني آماره آلفا مؤلفه

 ينيد يزندگسبک 

 متفكرانه
 پذيرش 6/5 663/5

هاي دو گروه از آزمون براي بررسي همگني واريانس داده

Levene ها به لحاظ استفاده شد و فرضيه صفر اين آزمون كه داده

 ييد شد.تأ ،واريانس همگن هستند

 واريانس با آزمون لون بررسي همگني: 1 جدول

 .F fd6 giS متغير

 664/5 6 614/6 متفكرانه ينيد يسبک زندگ

 رگرسيوني شيب كه معناست بدين رگرسيون شيب همگني

 كه هست نياز .باشد برابر بايد هاگروه بين در مختلف خطوط

 متغير با ارتباط در) هاكووريت براي رگرسيوني خطوط هايشيب

 آن به كه باشد يكسان( كنترل و كيس) هاگروه بين در( وابسته

 يك با تواندمي كه شودمي گفته رگرسيون شيب همگني فرضپيش

 .شود ارزيابيها كووريت با مستقل متغيرهاي تعامل روي بر F آزمون

 تعامل گروه داريامعن سطح شودمي ملاحظه( 5) جدول به توجه با

 25/2 از بيشتر براي همه متغيرهاي تحقيق آزمونتحقيق پيش

 .شودمي رعايت رگرسيون شيب همگني فرضپيشرو ازاين. باشدمي

 بررسي همگني شيب رگرسيون: 3 جدول

 .F giS منبع تغييرات

 156/5 631/6 متفكرانه ينيد يسبک زندگ  آزمونپيش گروه

در اجراي تحليل كواريانس لازم است بين متغير همپراش و 

وابسته همبستگي وجود داشته باشد كه از طريق بررسي همبستگي و 

 Fمقدار ( 5)شود. در جدول رگرسيون همپراش و وابسته ارزيابي مي

 85دهد كه اين مقدار در سطح ثير متغير همپراش را نشان ميأت

 براين پيش فرض برقرار است.درصد اطمينان معنادار است. بنا

 وابستههمپراش و  ونيبودن رگرس يخطبررسي  :1جدول 

 .F giS منبع تغييرات

 556/5 631/3 متفكرانه ينيد يسبک زندگ آزمونپيش

هاي كمكي خطي چندگانه بين دادهبراي بررسي عدم وجود هم

 يسبك زندگ نيو همچن انتخاب كاوشگرانه و همه ابعاد آن ريدر متغ

ها از آزمون ضريب همبستگي در گروهمتفكرانه و همه ابعاد آن  ينيد

پيرسون استفاده شد و نتيجه نشان داد ضرايب همبستگي 

خطي مشاهده همرو ، ازايننيست 32/2شده بيشتر از مشاهده

فرض صفر كه  Sigين با توجه به سطح معناداري نشود. همچنمي

 كند.رد مي است را مداخله و آموزشبودن روش  اثريب

 بررسي تخمين مقادير: 6 جدول

 .B T giS منبع متغير

 ينيد يسبک زندگ

 متفكرانه

 يآموزش يطراح)

 ي(حكم

431/5 656/3 556/5 
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بررسي  رهيمتغ چند يهاآزمون جينتابررسي فرضيات پژوهش 

ي بر سبك حكم يآموزش يطراحشد. فرضيه پژوهش اين بود كه 

( 3)جدول . دارد ريثتأآموزان متوسطه دانشزندگي ديني متفكرانه 

هاي چندمتغيره )چهار آزمون اثر پيلاي، لانداي ويلكز، نتايج آزمون

داري ادهد. براي معنروي( را نشان ميترين ريشهاثر هتلينگ، بزرگ

دقت نمود كه اگر  Sig توان به مقدارداري هر آزمون مياو غيرمعن

ز ميان چهار آزمون چندمتغيره، دار است. اامعن ،باشد 25/2كمتر از 

آزمون لانداي ويلكز از معروفيت بيشتري نسبت به چهار آزمون ديگر 

هاي عملي داراي اما آزمون اثر پيلاي در موقعيت، برخوردار است

 هاست.قدرت بيشتري نسبت به ساير آزمون

 رهيهاي چندمتغآزمون جينتا: 8جدول 

 F ارزش آزمون وضعيت

فرضيه 

fd 

 خطاي

fd 
giS 

مربع اتا 

 جزئي

توان 

 آزمون

 555/6 861/5 556/5 555/38 555/1 656/64 861/5 ييلاياثر پ گروه

 
 يلامبدا

 لكزيو
661/5 656/64 555/1 555/38 556/5 861/5 555/6 

 555/6 861/5 556/5 555/38 555/1 656/64 15146 نگياثر هوتل 

 
 نيتربزرگ

 يروشهير
15146 656/64 555/1 555/38 556/5 861/5 555/6 

توان استنباط كرد كه با يهاي فوق مشاخص جيبا توجه به نتا

 ريمتغ يخط بيبر ترك طراحي آموزش حكميآزمون، شيكنترل اثر پ

متفكرانه و همه ابعاد آن اثربخش است.  ينيد يوابسته سبك زندگ

مورد  يرهاياز متغ كيدهد حداقل در يجدول فوق نشان م نيهمچن

شده در دو گروه تفاوت معنادار است و تفاوت مشاهده نيمطالعه ب

 بوده است. طراحي آموزشي حكمي ريثأاز ت يمورد مطالعه ناش يرهايمتغ

 نهايي آناليز كواريانس چندمتغيره جينتا :4جدول 

مجموع  وابسته متغير منبع

 مربعات

fd  ميانگين

 مربعات

F giS/  مربع

اتا 

 جزئي

توان 

 آزمون

 يادگيري گروه

 تعادل

ل سبک متأ

 يزندگ

 ينيد

 متفكرانه

318/6 6 318/6 331/64 553/5 156/5 555/6 

 ييافزاهم 

سبک 

 يزندگ

 ينيد

 متفكرانه

661/3 6 661/3 664/63 556/5 365/5 448/5 

تعاون  

سبک 

 يزندگ

 ينيد

 متفكرانه

164/6 6 164/6 836/11 556/5 366/5 555/6 

تعامل   تعامل گروه

سبک 

 يزندگ

 ينيد

 متفكرانه

636/6 6 636/6 646/66 556/5 656/5 453/5 

 يتعال  تعالي گروه

سبک 

 يزندگ

 ينيد

 متفكرانه

663/6 6 663/6 666/63 556/5 616/5 436/5 

دو گروه مورد  نيتوان استنباط كرد ب( مي8)جدول  ريبا توجه به مقاد

 ؛تفاوت معنادار وجود دارد يمورد بررس يهالفهؤاز م كيمطالعه از نظر هر

دارند و با توجه به امعنp  < 25/2شده در سطح محاسبه F ريچراكه مقاد

است و  ودهب شيبه نفع گروه آزما يدارامعن نيهاي برآوردشده انيانگيم

متفكرانه و همه  ينيد يبر سبك زندگ رو طراحي آموزشي حكميازاين

 بوده است.ثر ؤم متوسطهآموزان دانش درابعاد آن 

 هاتجزيه و تحليل داده. 1
آمده از طراحي آموزشي دستبهتحليل كيفي و محتوايي نتايج  در

آموزان گروه آزمايش و هاي نهايي دانشها و نگارشحكمي، گويش

دو  آموزان هريند تدريس دانشاكنترل مقايسه گرديد. در انتهاي فر

. پنج مورد از هاي متني فردي و گروهي انجام دادندگروه نگارش

آموزان گروه آزمايش )با طرح درس و نگارش نهايي دانش نوشتار

 آمده است كه زهرانينازنحكمي( بدين صورت است. در نگارش 
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كه  ميكن يزندگ ياست كه به نحو نيا يابه معن ديني يسبك زندگ

 يرا در زندگ آن نيخود قرار داده و فرام ياسلام را سرلوحه زندگ نيد

در خصوص اصول اسلام تفكر كرده و  ديراه با نيو در ا مياجرا كن

نها را آو فلسفه احكام  شهيو با تفكر در ر مينها را به كار ببندآسپس 

در  تفكر و تعقل است. نياسلام د نيد اساساً .ميريبپذ يطور عمقبه 

 ايبه اجبار  توانديافراد م يسبك زندگ آمده است كه نيكارنگارش 

 يوبيو ع ايحالات مزا نيكدام از ا مستقلانه انتخاب شده باشد كه هر

وجود داشته باشد.  زيتفكر و تأمل ن ديبا ينيد يدارد. در سبك زندگ

اما  ،داشته باشد يزادآ ريمس نيدر انتخاب ا ديمن هر فرد با دهيبه عق

 رهادر نگارش  نشود. گرانيبه د بيسآاو سبب  يزادآحال  نيدر ع

توسط خود فرد انتخاب شود  ديهر فرد با يسبك زندگ ت كهآمده اس

 و... يمجاز يجامعه و خانواده و دوستان و فضا ريثأتحت ت ديو نبا

 يول ،در انتخاب به فرد كمك كنند تواننديم نهايهرچند ا .رديقرار گ

به  يريگميهنگام تصم ديو با رديگيرا خود فرد م يينها ميتصم

 نايتدر نگارش  فكر كند. يسبك زندگ نيا بيو معا ايمزا يرو يخوب

را داوطلبانه انتخاب  ينيد يكه سبك زندگ يافراد آمده است كه

رامش آاحساس  مانيچون با ا ،هستند يافراد شاد ند معمولاًاكرده

 ينيد يكه با منطق و بدون افراط سبك زندگ يافراد دارند. يشتريب

در نگارش نهايي يك گروه  و موفق هستند. ستهيشا يدارند افراد

شش نفره آمده است كه از نظر گروه ما سبك زندگي ديني متفكرانه 

شود و بلكه گاهي هاي ناپسند نميسبب ايجاد محدوديت لزوماً

هاي مفيدي نيز دارد. بهتر است ما به دليل كوتاه بودن محدوديت

 بندهاي بهتري داشته باشيم كه اول مفاهيم معنويعمرمان اولويت

 را در بر بگيرد و بعد به ماديات بپردازيم.

و نگارش نهايي  نوشتارجهت مقايسه كيفي نتايج، پنج مورد از 

آموزان گروه كنترل )با طرح درس متداول( نيز آورده شده دانش

است. در نگارش آروشا آمده است كه خوب است در رابطه با سبك 

گاه است در اين زندگي مطالعه انجام شود و راهنمايي كه مطلع و آ

راه ما را حمايت كند. در نگارش ستايش آمده است كه سبك زندگي 

مل گذراند و أديني موضوعي نيست كه بتوان آن را بدون انديشه و ت

 ،شخصي و فردي است به اضافه اينكه تصميم درباره اين امر كاملاً

اي در اين تصميم دارند. در هرچند كه اجتماع و خانواده نقش عمده

ي واقعي سبك زندگي ديني اآرا آمده است كه معنارش دلنگ

متفكرانه اين است كه ما در جامعه بدون شرم مسائل ديني را رعايت 

اي كه خاطر سبك زندگيه كنيم و در محيط خصوصي ديگران نيز ب

دارند دخالت نكنيم و اينكه با توجه به مسائل جامعه در يك چارچوب 

خيالي گيريم و در تعصب يا بيمشخص اين سبك زندگي را پيش ب

غرق نشويم. در نگارش نهايي يك گروه پنج نفره آمده است كه 

سبك زندگي ديني شيوه زندگي است كه بر اساس قانون و عقايد 

ديني ما درست شده است. وقتي يك نوجوان درباره عقايد ديني فكر 

كند روي پوشش و صحبت كند و سبك زندگي ديني انتخاب ميمي

ثير دارد. در نگارش نهايي يك گروه سه نفره أهاي او تريزيامهو برن

هايي آمده است كه سبك زندگي ديني قوانين و مقررات و ديدگاه

مان را تعيين هاي زندگياست كه بر اساس آن چارچوب و محدوديت

 كنيم تا به خدا نزديكتر شويم.مي

 گيرينتيجه
بخشي به مفهوم رزشبنيان(، براي اطراحي آموزشي حكمي )حكمت

و  تيبر اساس فراعقلانهويت فرهنگي در بعد سبك زندگي ديني 

 كيبا  يحكم يآموزش يطراح يالگو انجام شد. يمحورپژوهش

و او  يانسان و ابعاد وجود يازهاينسبت به ن اينگاه شبكه

؛ 4120بزرگ، او تدوين شده است )جامه ازيموردن يهايستگيشا

 قتيافراد با كشف حق كنديكمك م يكمح يآموزش يطراح(. 4128

 ،خود از ادب نفس يدر ابعاد وجود يبخشتيد به هونهر مفهوم بتوان

و  يرخواهيآن در خ يريكارگبه يو ادب كهن برا يادب جمع

 ستمعنا نيبه ا تيبه مفهوم هو يبخشارزش اقدام نمايند. يجمعريخ

در را كاربرد آن مفهوم، ضرورت، اهميت و  كه افراد خود بتوانند

د و بتوانند موانع و كننمشخص  خود يو اجتماع يفرد يزندگ

را  ينيد يو مخصوصاً سبك زندگ يفرهنگ تيهو مقابل يتضادها

 يآموزش يطراح كيبا استفاده از  قيتحق نيدر ارو . ازاينرفع كنند

 ينشيو تعاون به ب ييافزامه ،ملتأ قيآموزان از طردانش يحكم

 رد .دنديرس ينيد يو كاربرد سبك زندگ تيدرباره مفهوم و اهم ديجد

 آن و مهم يالات اساسؤبار با س نياول يبرا يحكم يآموزش يطراح

تجربه  )شاگرد(، آموزتجربه حكمت نهيزم 5در  ييااجر اتيو جزئ

 يرسانه و تكنولوژ ي حكيمانه،ريادگيراهبرد (، معلمي)آموزحكمت

آموزان دانش .ديگرد نيتدو حكيمانه سنجش تاًيمورد استفاده و نها

و كاوش در مفهوم  يخردورز قيبه دست آوردن تعادل از طر يبرا

به چالش خود را  يشناخت يابتدا ساختارها ي،نيد يسبك زندگ
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 (نشيب) تعاونو  (كنش) ييافزاهم (،منش) ملأت از طريقو  كشيده

منابع  و ميحك )راهبر( ساختار و مفهوم متعادل را با كمك معلم كي

 قيز طرا گرانيو در مرحله بعد در تعامل با د آورنديه دست مبمعتبر 

و  پردازنديمفهوم حاصل م يبه روشنگر ،شفاف و شجاعانه شيوگ

دستاورد خود را در  ي،نيآفرو ارزش يبخشيتعالة در مرحل تيدر نها

 ي كرده وسازمانده ينيد يدر بعد سبك زندگ يفرهنگ تيهوة حوز

حس آرامش و شكر و  انيدر پا .آورنديرمد مانهيبه نگارش حك

و  يرخواهيخ يقت برايشده در فهم حقيط رياز مس يمندتيرضا

سبت به ن يآموزش حكم يطراح نيبنابرا .كننديم ابراز را يجمعريخ

و مطابق  دارد مهمي يهاتفاوت ،موجود يآموزش يطراح يالگوها

مباني ارزشي اسلامي تدوين شده است بوم فرهنگي ايران و با زيست

ي مشابه در هاژوهشبرخي پ جينتا(. 4128 بزرگ و خسروپناه،)جامه

مورد سبك زندگي ديني و جايگاه هويت فرهنگي در تربيت نسل 

كند ييد ميأبوم مخاطب را تنوجوان نيز ضرورت توجه به زيست

؛ 4124ي، ؛ امين4887 قرباني بهابادي،؛ 4885نژاد، و توكل )ديباجي

 يطراح ياساس الگو(. 4128 صفوي،؛ 4120ديگران، مهديان و 

محوري و تربيت انسان حكيم بر مبناي پژوهشبر  ي حكميآموزش

 يهايژگيوبا توجه به و  ورزي با استفاده از منابع معتبراستدلال

هاي نهايي آموزان است. با مقايسه گزارشات و نگارشدانش يفرد

آموزان دو گروه كنترل و آزمايش و تحليل آمده از دانشدستهب

توان به موفقيت روش تدريس حكمي مضمون اين گزارشات مي

 شرفتيپ يحكم يآموزش يطراح يمراحل اجرا يدر تمام اشاره كرد.

ه ب ينيد يدر فهم مفهوم سبك زندگ گروه آزمايش آموزاندانش

شدن  ترقيها باعث عمشچالو در هر مرحله  شديم تيؤوضوح ر

 ياينگارش آنها گو يانيمراحل پا جينتا .ديگرديفهم آنها از موضوع م

و  الشچضرورت،  ،از مفهوم ترقيرك عمداست كه علاوه بر  نيا

آموزان به مرور اعتماد به نفس دانش ي،نيد يسبك زندگ يهاكاربرد

ها و با استفاده از منابع معتبر و از ر مواجهه با چالشد رايز؛ شد شتريب

 دايخود پ يهاافتهيبه  يشتريب نانيطما ،گرانيبا د ييافزاهم قيطر

هاي آموزان گروه آزمايش به دليل كسب شايستگي. دانشكردند

سه بعد  يادگيري تعادل و تعامل و تعالي در مدل حكمت بنيان در هر

هاي ها و نگارشتوانستند گويش ،فردي، اجتماعي و تاريخي

تري از فهم خود و روند كارگروهي خود با ديگران و حل دقيق

درستي آموزان گروه آزمايش در نتايج خود بهتعارضات بنويسند. دانش

مل و كاوشگري فردي و اهميت أبه اهميت و ارزش بالاي تفكر و ت

شاره كردند. انتخاب آزادانه در تفكر براي انتخاب سبك زندگي ديني ا

آموزان گروه آزمايش به دليل مواجه عميق با تعارضات خود و دانش

ديگران به اهميت و ضرورت مراجعه به منابع معتبر براي حل 

تعارضات پي بردند و در گويش و نگارش نهايي خود به اين موضوع 

اشاره كردند. براي انتخاب منابع معتبر نيز به راهنمايي متخصصان و 

اما گروه كنترل ، تجربه نظير معلم و والدين مراجعه كردندافراد با 

بيشتر به نظرات فردي و جمعي خود متكي بودند و به ابعاد موضوع و 

آموزان گروه هاي آن اشاره نكردند. دانشگستره كاربرد و چالش

هاي ديگران و لزوم تعامل به دليل مواجه با چالشة آزمايش در مرحل

هاي استدلال و افق مجبور بودند از شيوهرسيدن به بينش مورد تو

 براي اينرو ازاينسازي مخاطب استفاده كردند و تفكر بالاتر و اقناع

هاي درست تفكر و استدلال در كتب كار به سراغ آموختن شيوه

هاي اينترنتي رفتند. هر دو گروه آزمايش و كنترل به مختلف و سايت

انتقادكردن صحيح از دليل انجام كارگروهي توانستند در بحث 

ولي  ،پذيري خودشان رشد خوبي نشان دهندديگران و انتقاد

آموزان گروه آزمايش جهت تنظيم ليست تعارضات و دانش

گذاري آنها و سپس اقدام براي رفع آنها در درون گروه خود ارزش

تري برسند و براي دفاع از نتايج گروه خود در توانستند به نتايج دقيق

تر عمل كردند. با توجه به اينكه گروه ها قويگروه برابر ديگر

تر و آزمايش بر مبناي طراحي آموزشي حكمي مراحل دقيق

در نگارش نهايي  ،تري را نسبت به گروه كنترل گذراندندچالشي

 مندي بيشتري ثبت كردند.احساس رضايت

هاي ي و آماري دادههمچنين با توجه به نتايج تحليل كمّ

شود كه تحقيق حاضر از اعتبار علمي خوبي يپژوهش مشخص م

سبك در متغير  ،ها در گروه آزمايشبرخوردار است. نمرات نمونه

 يآموزش يطراحبعد از مداخله  ،و همه ابعاد آن متفكرانه ينيد يزندگ

هاي در پس آزمون افزايش يافته اما اين تغيير براي داده ،يحكم

ي هم له آموزشي از نظر كمّمداخرو ازاين گروه كنترل مشاهده نشد.

ثير خود را نشان داده است. بر اساس نتايج آناليز كووريانس أت

 جهت، تفاوت معنادار از آزمايش و كنترل دو گروه نيبچندمتغيره 

به نفع  يدارامعن نياو  ، وجود دارديمورد بررس يهالفهؤاز م كيهر

 ي، بر سبك زندگطراحي آموزشي حكمي پس .است شيگروه آزما

 ثر بوده است.ؤدانش آموزان م درمتفكرانه و همه ابعاد آن  ينيد
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 يحكم يآموزش يكه طراح دهدنشان مي 8تا  0جداول  تحليل نتايج

از ابعاد  يكيعنوان به ينيد يدر مفهوم سبك زندگ يبخشبر ارزش

تفاوت  و در نتايج داشته است ريثتأآموزان در دانش يفرهنگ تيهو

با سنجش  انسيكوار ليتحل نيهمچن .شوديم دهيد يمعنادار

 انسي، واريآن شامل نرمال بودن جامعه همگن يهافرضشيپ

راش وابسته و پهم يبودن همبستگي، خطونيرگرس بيش يهمگن

 تيشد و در نها يوابسته بررس يرهايمتغ نيچندگانه ب يخطهم

. در اين پژوهش به است دييأمحقق مورد ت هينشان داد كه فرض

بر فلسفه اسلامي حكمت بنيان و بر موزشي حكمي مبتنيطراحي آ

ايراني پرداخته شده كه در تحقيقات ـ  اساس بافت فرهنگي اسلامي

 شودمي پيشنهاد پايان پيشين نمونه آن گزارش نشده است. در

 و بخشيارزش در مدل يك عنوانبه حكمي آموزشي طراحي

 طراحان. شود گنجانده برنامه درسي در مفاهيم سازيفرهنگ

 اساسي مفاهيم يادگيري براي توانندمي نامحقق و معلمان آموزشي،

 نمايند. مدل استفاده اين از انساني مهم و

 منابع .......................................................................................................................................... 
از  انيرانيا يفرهنگ تيهو(. 4838و روحاني، محمدرضا ) الدينآشنا، حسام

(، 1)8 ،رانيا يفرهنگ قاتيتحق. ياديبنهاي لفهؤتا م يهاي نظركرديرو
457-431. 

گذاري هويت در نظام آموزشي كشور و سياست(. 4124) محمد ،اميني
 .03-8 ،(1)0 ،مطالعات راهبردي فرهنگ. هاي سياستي آنتوصيه

ة تأثير شرايط اقليمي بر فرهنگ و هويت بومي و رابط(. 4122) پرگاري، پرهون
 .88-03، 42و8، ش معماري و انرژي. آن با سلامت انسان

عنوان طراحي آموزشي حكمي )حكمت بنيان( به(. 4120) بزرگ، زهراجامه
هاي پژوهش در علوم انساني نخستين همايش ملي روش. پژوهيطراحي

 .روهاي پيشو اجتماعي، رويكردهاي نوپديد و چالش
بر ي( مبتناني) حكمت بن يحكِم يآموزش يطراح(. 4128) جامه بزرگ، زهرا

 ي.دانشگاه علامه طباطبائ. تهران: ميتحقق انسان حك يبرا تيفراعقلان
 عقلانيتبر فراآموزشي حكِمي مبتني (. مباني فلسفي4128بزرگ، زهرا )جامه

 .480-33، 5 ،هاي عقليكاوش. براي تحقق انسان حكيم
هاي سبك بررسي مؤلفه(. 4885) نژاد، مهديتوكلو  ديباجي، سيدمحمدعلي

زنمايي آن در الله جوادي آملي و امكان بازندگي ديني از منظر آيت
 .80ـ7(، 4) 0، سبك زندگي پژوهشنامه. هاي مدرنرسانه

جزوه  ،آموزشي طراحي آتي و اخير روندهاي(. 4122) سيدعباس ،رضوي
آموزشي  ريزيبرنامه و پژوهش سازمان. تهران: (ي)مبان 4يآموزش يطراح
 .آموزشي فناوري و انتشارات دفتر

هاي آموزشي بر محيط(. بررسي تأثير 4128و ديگران ) رهايي، علي

گام دوم انقلاب اسلامي ة گيري هويت فرهنگي فرد در قالب بيانيشكل
 . بندرعباس.پژوهشمند سومين همايش ملي. ايران

. ياسلام ي، مقدمه سبك زندگيسبك تفكر اسلام(. 4885) دايل ،يصباغ كرمان
 .شرفتيپ شگامانيكنگره پ

بر سبك  يو اجتماع يفرهنگ تيهو ريث(. تأ4128) سيده خديجه ،صفوي
 .40ـ4 ،(60)6 ،اشهريپا. جوانان يزندگ

فناوري هارپ در سنجه هويت فرهنگي (. 4124و ديگران ) عماني، مهدي
 .46-4 ،(8)8 ،حقوق و مطالعات نوين. يمل

بررسي نسبت ميان حقوق فرهنگي و آزادي (. 4122) منصوره ،فصيح رامندي
 ،(80)08 ،پژوهشنامه متين. بيان با رويكردي به ديدگاه امام خميني

458-467. 
كاربست دانش سبك زندگي در بازطراحي دروس (. 4128) حميد ،فلاحتي

 .443-428، (0)8 ،يپژوهشنامه سبك زندگ. ميمعارف اسلا
 اي ييشدن: همگرايدر عصر جهان يفرهنگ تيهو(. 4122) الهام ،يقاسم

 .86-38(، 0) 5 ،ييفضا يهاي مكانپژوهش. ييواگرا
در آموزش و  ياسلام رانيكودكان ا تيهو(. 4887) الهه ،يبهاباد يقربان

در دوره  ياسلام رانيكودكان ا تيهو يمل شيهما. يپرورش دبستان
 .يدبستان شيپ

هاي ثيرات نامطلوب شبكهأبررسي ت(. 4122و ديگران ) مجيدي، كژال
يت ديني و بعد فرهنگي هويت ايراني اسلامي اجتماعي مجازي بر بعد هو

المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در هشتمين كنفرانس بين. جوانان
 . تهران.شناسي و علوم اجتماعيعلوم تربيتي، روان

 ييشناسا يبرا ييمضمون كتب ابتدا ليتحل(. 4120و ديگران ) مهديان، راحله
ديريت و برنامه ريزي در م. يدستبا اسناد بالا يمل تيهاي هولفهؤم

 .53ـ87(، 46) 0، هاي آموزشينظام
. ينيد يسبك زندگ يايانتظار و اح(. 4124) نينسب، محمدحسيناروئ

 .31ـ77، 0، انديشان ايران زمينعلم
. مباني الهياتي برنامه درسي هويت ديني(. 4124و ديگران ) نجفي، حسن

 .084-488(، 55)82 ،ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل
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Abstract 
One of the important duties of parents is to educate their children from 

childhood. One aspect of this education is sexuality education. Preserving and 

strengthening modesty (haya) during childhood plays a direct role in preventing 

moral deviancy in youth. Using the descriptive-analytical method, relying on 

library resources and utilizing verses and narrations from the perspective of 

both Islamic schools of thought (Fariqain), we have endeavored to examine the 

strategies for preserving and strengthening modesty in children. The results of 

the research indicate that making the child aware of God's supervision over 

their actions and behavior, parental groundwork for observing hijab, 

encouraging the lowering the gaze (ghadd al-basar) and not seeing forbidden 

scenes from childhood, and other pre-pubescent teachings such as seeking 

permission to enter the private spaces of parents and others are among the 

Quranic strategies for preserving and strengthening modesty in children. Also, 

according to narrations from both schools of thought, concealing marital 

relations from child’s sight, separating child's bed, keeping the child away from 

any stimulating factors, and avoiding seclusion with the opposite gender are 

narrative strategies for preserving modesty in children. 

Keywords: fariqain, child rearing, preserving modesty (Haya), seeking permission (Isti'than), 

lowering the gaze (Ghadd al-Basar). 
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 مروري نوع مقاله:

 راهکارهای حفظ و تقويت حيا در کودکان از منظر فريقين

 استاديار گروه تاريخ مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/           رستميعلي امين aminrostami@iki.ac.ir 

  zmparchavi@gmil.comالزهراجامعةفقه خانواده  1سطح /  زهرا محمدپرَچوَي

 30/99/3090پذيرش:                     93/92/3091دريافت: 

 چکيده

باشد. حفظ و تقويت ف مهم والدين، تربيت فرزندان از سنين كودكي است و يكي از اقسام آن، تربيت جنسي آنان مييوظا از

رو كوشيديم تا هاي اخلاقي در سنين جواني، نقش مستقيم دارد. در نگاشته پيشحيا در دوران كودكي، در پيشگيري از ناهنجاري

ت و اآي استفاده ازبا اي تحليلي با تكيه بر منابع كتابخانهـ  كودكان، به روش توصيفيراهكارهاي حفظ حيا و تقويت آن را در 

 از ديدگاه فريقين مورد بررسي قرار دهيم.روايات 

سازي والدين براي رعايت توجه دادن كودك به نظارت خداوند بر اعمال و رفتار او، زمينه دهد كهاز اين پژوهش، نشان مي حاصلنتايج 

هاي قبل از بلوغ چون هاي حرام از دوران كودكي و ساير آموزشويق به چشم فروانداختن )غض بصر( از ديدن صحنهحجاب، تش

هاي خصوصي والدين و ديگران، ازجمله راهكارهاي قرآني براي حفظ و تقويت حيا در كودكان گرفتن در ورود به حريم آموزش اذن

ي نگاه داشتن روابط زناشويي از كودك، جدا ساختن بستر خواب كودكان، دور نگه است. همچنين با توجه به روايات فريقين، مخف

 داشتن كودك از هرگونه عامل محرك و پرهيز از خلوت كردن با جنس مخالف از راهكارهاي روايي حفظ حيا در كودكان است.

  استئذان، غض بصر.، فريقين، تربيت كودك، حفظ حيا ها:هکليدواژ
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 مقدمه

ترين مسائلى است كه قرآن كريم بر روى آن تربيت فرزند يكي از مهم

هاي مؤمنان راستين را، توجه به اين مسئله تكيه كرده و يكي از ويژگي

 رَّةَقُوَ الَّذيِنَ يقَوُلوُنَ ربََّنا هبَْ لنَا منِْ أزَوْاجنِا وَ ذرُِّيَّاتنِا »فرمايد: بيان مي

گويند خدايا همسران و فرزندان ما (؛ كساني كه مي71)فرقان:  «أعَيْنٍُ

سنت، ازجمله طبري را ماية روشني چشم ما قرار ده. عالمان اهل

ق( در تفاسيرشان مراد از اين آيه را تنها 854ق( و ابوالسعود )م842)م

عشق  كنند، دعا دليل شوق واند، بلكه بيان ميمطلوبيت دعا ندانسته

دروني مؤمنان است و مسلماً چنين افرادي از هرچه در توان دارند در 

كنند و با ارشاد آنها به بهشتي راه اصلاح و تربيت خانواده فروگذار نمي

طبرى، گردد )كه خدا وعده داده، قلبشان در دنيا و آخرت روشن مي

 (.084، ص6، ج4838ابوالسعود، ؛ 88، ص48ق، ج4140

اي ديگر نيز به اين مسئوليت خطير اشاره آيهقرآن كريم در 

وَ أهَلْيِكمُْ ناراً  يا أيَُّهاَالَّذيِنَ آمنَوُا قوُا أنَفْسُكَمُْ»فرمايد: كرده و مي

ايد! اى كسانى كه ايمان آورده؛ (6: )تحريم« الحْجِارةَُوقَوُدهُاَ النَّاسُ وَ 

سنگ است، اش مردم و گيرانهخود و اهل خود را از آتشى كه آتش

معناي نگه داشتن است. در اين آيه )قوا( از ماده وقايه به. حفظ كنيد

كند و به منظور نگهدارى خويشتن از چيزي است كه او را اذيت مي

ست كه به وسيله ا رساند. وقود به فتح واو، اسم چيزياو آسيب مي

سوزد و مراد از آتش نيز، آتش جهنم است كه به واسطه آتش مي

ق، 4140شوند )راغب اصفهانى، مردم در آن عذاب ميسوختن، 

گونه كه خداوند در آياتي كه بيانگر عذاب جهنم (. همان330ص

آنگاه در آتش ؛ (70: )غافر «ثمَُّ فيِ النَّارِ يسُجْرَوُن»فرمايد: است، مي

(، عالم حنفي 6: گفته )تحريمپيشة . در تفسير آيشوندبرافروخته مى

حمد بن علي رازي معروف به جصاص و مفسران سنت، ابوبكر ااهل

ند كه حفظ كردن خود و اهي تصريح كردئشيعه نظير علامه طباطبا

اهل خود از آتش جهنم، با ترك معاصى و نگهدارى خانواده و 

و تربيت و فراهم ساختن محيطى پاك و تعليم ة فرزندان به وسيل

جصاص، ست )خالى از هرگونه آلودگى، در فضاى خانه و خانواده ا

 (.881، ص48ج ق،4882ى، ئطباطبا؛ 018، ص4ق، ج4125

علاوه بر آيات قرآن، در روايات متعددي به وظايف والدين در 

تربيت فرزندان و مسئوليت آنها در اين زمينه اشاره شده است. در 

در مورد عملكرد برخي از پدران آخرالزمان  روايتي رسول اكرم

يلٌْ لأِوَلْاَدِ آخرِِ الزَّماَنِ منِْ آباَئهِمِْ فقَيِلَ ياَ وَ»هشدار داده و فرمودند: 

رسَوُلَ اللَّهِ منِْ آباَئهِمُِ المْشُرْكِيِنَ فقَاَلَ لاَ منِْ آباَئهِمُِ المْؤُمْنِيِنَ لاَ 

يعُلَِّموُنهَمُْ شيَئْاً منَِ الفْرَاَئضِِ وَ إذِاَ تعَلََّموُا أوَلْاَدهُمُْ منَعَوُهمُْ وَ رضَوُا 

 «ءٌ وَ همُْ منِِّي برِاَءٌعنَهْمُْ بعِرَضٍَ يسَيِرٍ منَِ الدُّنيْاَ فأَنَاَ منِهْمُْ برَيِ

؛ (461، ص45ق، ج4123نوري، محدث ؛ 426تا، ص)شعيري، بي

واي به فرزندان آخرالزمان، از ]روش ناپسند[ پدرانشان. عرض شد: يا 

من آنان ؤپدران مالله از پدران مشركشان؟ فرمودند: نه، بلكه از رسول

آموزند و يك از واجبات احكام ديني را به فرزندان خود نميكه هيچ

هرگاه فرزندانشان در پي تعليم مسائل ديني باشند، آنان را از اين امر 

اند، من از اين دارند و به ناچيزي از امور مادي درباره آنان قانعبازمي

 قبيل مردم بيزارم و آنان نيز از من بيزارند.

گستره روابط اجتماعي، دسترسي آسان به فضاهاي باز مجازي و 

گرايي از طرق مختلف، تربيت صحيح ي و لذتيحياترويج بي

رود، را شمار ميهاي والدين بهترين دغدغهفرزندان، كه يكي از مهم

گذاشتن  بسيار دشوار كرده است. از بين رفتن حيا و عفت، كنار

نحرافات جنسي در دوران نوجواني حجاب، رابطه با جنس مخالف و ا

ها با آنها درگير ترين مشكلاتي است كه خانوادهو بعد از آن، از مهم

رغم وجود آثاري متنوع در اين زمينه، ضرورت بهرو ازاين هستند.

پژوهشي درخور كه بتواند راهكارهاي مؤثر و مفيدي با استنباط از 

نمود. بر اين اساس و ميآيات و نيز روايات فريقين ارائه دهد، لازم 

گردد؛ با توجه به اينكه سن مناسب براي تربيت از كودكي آغاز مي

از منظر قرآن و روايات فريقين   ال اصلي پژوهش اين است كهؤس

 چه راهكارهايي براي حفظ و تقويت حيا در كودكان وجود دارد؟

طور عام و تقويت حيا و عفت درباره تربيت جنسي كودك به

هاي متعددي صورت گرفته است. اص پژوهشطور خبه

 اند عبارتند از:هايي كه به تربيت جنسي كودكان پرداختهپژوهش

در (. 4120، اره و كيخا)ش تربيت جنسي كودك و نوجوانانكتاب 

در زمينة تربيت جنسي كودك و نوجوان و ي موضوعاتاين كتاب به 

بيان با پرداخته شده و نويسندگان  پيشگيري از آزار جنسي

مراحل رشد  هب ،سناريوهايي از اتفاقات و مشكلات واقعي مراجعان

كودكان و علل اختلالات آن، به هدف سلامت جنسي جنسي 

 اند.كودك و نوجوان پرداخته

، حسامي) سالگي( 8تربيت جنسي كودكان )از تولد تا كتاب 

در اين اثر به تغييرات جسمي، ذهني، اخلاقي و (. نويسنده 4122
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ي نوجوانان در دوران بلوغ پرداخته است. همچنين تربيت اجتماع

اخلاقي و  ،جنسي كودك و نوجوان و رابطه آن با ساير ابعاد شناختي

 مورد توجه قرار داده است. رعايت حيامندي معنوي با حفظ و

« مباني، اصول و اهداف تربيت جنسي در اسلام و غرب»مقالة 

از بيان مباني و اصول تربيت در  (. در اين مقاله بعد4120)خاتون كرمي، 

اسلام و غرب، به آموزش تربيت جنسي به موقع، براي عدم انحراف 

 كودكان، عفت عمومي جامعه و اعتدال در ميل جنسي تأكيد شده است.

بر سيره و سنت هاي تربيت جنسي در دوره كودكي مبتنيروش»مقالة 

هاي تربيت ده به روش(. در اين مقاله نويسن4120)موسوي و جهاني، « نبوي

جنسي در سنت رضوي اشاره كرده است. پرهيز از بوسيدن و در آغوش 

گرفتن كودك توسط نامحرم، خودداري از برهنه كردن كودكان و 

 هاي اخلاقي ازجمله مواردي است كه به آن اشاره شده است.آموزش

راهكارهاي قرآني و روايي در تربيت جنسي بر اساس »ة مقال

در اين مقاله (. 4120و ديگران،  زادهحاجي) «وجودي انسانساختار 

بر سه براي تربيت جنسي،  مستخرج از قرآن و احاديث راهكارهاي

 است.محور بينش، گرايش و كنش انساني ارائه گرديده 

 «هاي قرآن در تربيت جنسي فرزندانبررسي آموزه»ة مقال

ي برطرف كردن هاي ديني برادر اين مقاله آموزه(. 4122 شبيري،)

ها شامل نيازهاي جنسي مورد توجه قرار گرفته است. اين آموزه

ازدواج، مدارا و دوستي والدين با فرزندان در قالب بازي، تكريم 

 باشد.ها به آنان ميوليتئشخصيت و واگذاري مس

 هايي صورت گرفته است، ازجمله:معناي عام نيز پژوهشدر زمينة حيا به

هاي تقويت آن در سبك م در مورد حيا و راهديدگاه اسلا»ة مقال

در اين مقاله نويسنده بعد از (. 4128، محمدخاني) «زندگي اسلامي

هاي تقويت آن در سبك زندگي اسلامي را حيا، راهة تعريف مسئل

معرفي كرده است. پاكدامني، مراقبت جنسي زوجين، رعايت پوشش 

حيا در سبك زندگي ترين عوامل تقويت اسلامي و ازدواج از اساسي

 اسلامي شمرده شده است.

حيايي و راهكارهاي علل و آثار كاهش حيا و افزايش بي»ة مقال

بعد در اين مقاله (. 4885، قاسمي شهري) «رفت از اين وضعيتبرون

ررسي مورد ب ، جايگاه والاي آن در آيات و روايات«حيا» فتعرياز 

حيا و تلاش در جهت هاي فقدان قرار گرفته است. همچنين آسيب

 ارتقاء سطح حيامندي در جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

 در(. 4838ي، كريم) «آثار فردي و اجتماعي شرم و حيا»ة مقال

مورد توجه قرار گرفته  هاي شرم و حياء، عقل و دينمقوله اين مقاله

ناپذيزند و و اين نتيجه به دست آمد كه اين سه مقوله از هم تفكيك

شوند. همچنين من از هم جدا نميؤسيره عملي و نظري مدر 

كيد بر أنويسنده در مقام تبيين شرم و حيا و آثار آن در جامعه با ت

 عملي نسوان، مطالبي را مطرح كرده است.ة سير

« حيا از منظر قرآن و روايات و جايگاه آن در تعليم و تربيت»مقالة 

ضمن بررسي مباني قرآني اين پژوهش (. در 4124)جباري و ديگران، 

. تبيين شده است حيا هاي پرورشو روايي حيا، اهداف، اصول و روش

در چهار حيطه اعتقادي، اخلاقي، دنيوي و  حيا اهداف تعليم و تربيت

عبارتند از: قرب الهي، رشد مورد بررسي قرار گرفته است كه اخروي 

يا بيان شده حاصول تربيتي  .مكارم اخلاقي، تسلط بر نفس و اميدواري

. عبارتند از: اصل تفكر، اصل كرامت، اصل اعتدال و اصل زهداست كه 

روش الگودهي، نيز مطالبي چون  ي حياهاي تربيتروش در بخش

 مورد بحث قرار گرفته است. روش محبت و روش تذكر

درباره حياي كودك به صورت خاص نيز تحقيقاتي صورت 

 گرفته، ازجمله:

در اين كتاب (. 4120، ساداتال)نجم كودك با حياي منكتاب 

قبل از بارداري تا سنين كودكي كودك  راهكارهاي تربيتي و ديني

براي هاي والدين قبل از تولد، بعد از تولد ازجمله مراقبت ،فرزند

وجه افتراق اين تحقيق با  ، ارائه شده است.تربيت كودك حيامند

 در ارائه راهكارها از ديدگاه فرقين است. كودك با حياي منكتاب 

، محمدپورشاه) چگونه فرزندان با حيا داشته باشيم؟كتاب 

نيز به راهكارهاي تقويت حيا در كودكان از حيث علوم (، 4885

 شناسي پرداخته است.تربيتي و روان

ضرورت و راهكارهاي آموزش و ترويج حيا، عفت و »ة مقال

نويسنده (. 4886، حسيني واعظ) «وانانحجاب در بين كودكان و نوج

بيشتر به امر حجاب پرداخته، بعد از بيان ضرورت تربيت ديني و 

توجهي به آن راهكارهايي همچون عمق بخشيدن به عواقب بي

سازي عفاف و حجاب، محبت و هاي ديني، الگوسازي و شيرينآموزه

براي عنوان راهكارهايي گويي را بهبخشي و قصهتشويق و بصيرت

 كند.نهادينه كردن حجاب و عفاف در كودكان معرفي مي

« نقش حيا در پرورش فرزندان پاكدامن از منظر قرآن و روايات»مقالة 

به صورت حيا، از منظر آيات و روايات ة مسئل(. نويسنده به 4885)محزوني، 

 بررسي نموده است. در جامعهرا و ارتقاي كيفيت آن اجمالي اشاره كرده 
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ه به پيشينة فوق، در زمينة تربيت جنسي كودك و همچنين با توج

هايي توسط نويسندگان مختلف صورت گرفته حياي كودك، پژوهش

راهكارهاي حفظ و تقويت حيا در كودكان از منظر »است، اما در موضوع 

هاي ديني از كتاب و سنت از منظر عالمان شيعه با بررسي داده« فريقين

ته است و پردازش به مسئله حفظ و و سني، پژوهشي صورت نگرف

تقويت حيا در كودكان از اين منظر، نقطه تماير پژوهش حاضر با ساير 

هاي پژوهشگران ارجمند است. بنابراين در اين پژوهش با استفاده نگاشته

اي بر اساس تحليل محتوا با توجه به منابع غني اسلامي از منابع كتابخانه

 پردازيم.، به اين موضوع ميازجمله قرآن و روايات فريقين

 شناسيم. مفهو4
 حياة واژ. 4ـ4

 معناياز استحياء، به« ي ي ح» يا «و ي ح» ريشه در لغت، از حيا

 و هازشتي از نفس خوددارى ( و045، ص0ق، ج4140، قرشىشرم )

(. 578، ص4ق، ج4140راغب اصفهاني، ) هاستزشتي تركيا 

اند ي ترس از عيب و عار دانستهامعنشناسان نيز آن را بهبرخي از لغت

 (.855ص ،0222 ،معلوف)

عبارت است از حالت و خويى نفسانى در انسان در اصطلاح حيا 

شرمى قرار دارد شود. مقابل آن، بىكه مانع ارتكاب اعمال زشت مى

همچنين به ممانعت از . (837، ص8، ج4830هاشمي شاهرودي، )

مذمت ديگران است،  خواهش نفساني و ترك عمل زشتي كه مورد

شود كه بر دو قسم است: يك قسم آن حياي نفساني حيا گفته مي

ها به وديعه گذاشته است، شود كه خداوند در تمام انسانخوانده مي

شود كه ايماني ناميده مي از كشف عورت. قسم دوم حيا مثل حيا

من از خداوند در انجام معاصي است )سيد ؤمعناي خوف بنده مبه

، 41، ج4833زاده خراسانى، واعظ؛ 51، ص0ج ق،4125 مرتضي،

اي نفساني است كه ملكه حيا(. از نگاه دانشوران علم اخلاق، 585ص

 (.572، ص4877شهيد ثانى، گردد )مانع از ارتكاب قبائح مي

خداوند در قرآن كريم چند بار از حيا سخن گفته است. گاهي عدم 

أنَْ يضَرْبَِ مثَلَاً  إنَِّ اللَّهَ لا يسَتْحَيْي»حيا به خدا نسبت داده شده است: 

از اينكه به  كندوند حيا نميخدا(؛ 06)بقره: « فمَا فوَقْهَابعَوُضةًَ ما 

. گاهي نيز به رسول دمثَلَ زنـ  يا فروتر ]يا فراتر[ از آنـ  اىپشه

به صورت مثبت و به خدا به صورت منفي نسبت داده شده  اكرم

 منِكْمُْ وَ اللَّهُ لا يسَتْحَيْي كانَ يؤُذْيِ النَّبيَِّ فيَسَتْحَيْيإنَِّ ذلكِمُْ »است: 

[ از و]لى ،رنجانداين ]رفتارِ[ شما پيامبر را مى(؛ 58)احزاب:  «منَِ الحْقَ

. آية كند[ شرم نمى]گويى، و حال آنكه خدا از حقدكنحيا ميشما 

هايي است كه حضرت برگزار كرده و از مردم شريفه درباره مهماني

كردند. مدعوين بعد از خوردن طعام خانه حضرت را ترك پذيرايي مي

با يكديگر پرداخته و اسباب زحمت حضرت را  نكرده و به صحبت

كه به آنها بگويد منزل وي را  كردكردند و حضرت حيا ميفراهم مي

كند و حدود الهي را براي تربيت افراد ترك كنند، اما خداوند حيا نمي

(. همچنين واژة 887، ص46ق، ج4882، ىئطباطباكند )ر.ك. بيان مي

فجَاءتَهُْ إحِدْاهمُا »حيا درباره دختران حضرت شعيب به كار رفته است: 

دختر ـ پس يكى از آن دو (؛ 05)قصص: « علَىَ استْحِيْاءٍ تمَشْي

حاتم رازي . ابن ابينزد وى آمدـ  داشتگام برمىحيا  كه بهدرحالى

نويسد: مقصود آيه اين است كه دختران ق( در تفسير آيه مي807)م

رفتند؛ يعني با پيراهن و لباس خودشان را پوشانده شعيب با حيا راه مي

علامه طباطبائي در  (.0865، ص8ج ،ق4148حاتم، ابى ابنبودند )

« و عفاف از كيفيت راه رفتنشان پيدا بود»افزايد: تكميل بيان وي مي

 (.06، ص46ق، ج4882ى، ئطباطبا)

با توجه به آياتي كه ذكر آن گذشت، حيا به صورت منفي و 

رود. براي بيان احكام الهي به منظور تربيت افراد و مثبت به كار مي

ا داشتن موضوعيت ندارد، اما در برابر ن، حياهمچنين در برابر منافق

اي از نامحرم حيا داشتن پسنديده بوده و با توجه به روايات، شعبه

منِْ  شعُبْةٌَالحْيَاَءُ » فرمود: كه رسول خداايمان است. همچنان

 (.407، ص4جق، 4147 اصفهاني، )ابونعيم «الإيِماَنِ

 عفت. 4ـ2

عفت ة رود، واژدر كنار واژه حيا به كار مي يكي از واژگاني كه معمولاً

 داري در برابر محرمات استمعناي خويشتناست كه در لغت به

معناي امتناع ق، ذيل واژه عفف(. در برخي منابع به4128فراهيدى، )

؛ «عف عن الشيء اي امتنع عنه و هو عفيف: »ورزيدن نيز آمده است

كرد، پس او عفيف است يعني از آن امتناع ، از چيزي عفاف ورزيد

 عفف(.ة ، ذيل واژ4875طريحي، )

دارى از ارتكاب دامنى و خويشتن، پاكمعناياين واژه در اصطلاح به

اند: علماى اخلاق در تعريف آن گفتهرو اعمال ناشايست است؛ ازاين

اعتدال قوة شهوى بدون افراط و تفريط. در روايتى،  :عفت عبارت از

 شمرده شده است.رط در قوة شهوى( ضد عفت بدرى و افراتهتك )پرده
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عفت و عفاف در روايات، بيشتر بر عفت شكم و فرج اطلاق شده 

هاى حرام، بلكه از نگهداشتن آن دو، از شهوات و لذت و مراد از آن، باز

مكروهات و مشتبهات؛ اعم از خوردنى، آشاميدنى و روابط نامشروع، و 

مال حرام، بوسيدن، لمس حتى از مقدمات آنها، همچون تحصيل 

 (.144ص ،5ج، 4830 ،باشد )هاشمي شاهروديكردن و نگاه حرام مى

 فريقين. 4ـ3

فريقين از ريشه )ف ر ق( و مفرد آن فرِقه است. فرقه و فرَيق 

( و يا گروه 886، ص48، جق4141حسيني زبيدي، معناي طائفه )به

 ،قرشى؛ 78، ص8، ج4863جداشده از ديگران است )مصطفوي، 

: ( كه در آيات قرآن نيز به آن اشاره شده است463، ص5، جق4140

: )توبه« ليِتَفَقََّهوُا فيِ الدِّينِ... طائفِةٌَ منِهْمُْ فرِقْةٍَ فلَوَْ لا نفَرََ منِْ كلُِ»

كنند. اى براى تفقهّ در دين كوچ نميچرا از هر گروه دسته؛ (400

و گروهي در ؛ (7: )شورى« السَّعيِرِ فيِ وَ فرَيِقٌ الجْنََّةِفيِ  فرَيِقٌ»

 .اي در آتش سوزان روندبهشت جاودان و فرقه

به معناي دو گروه و در اصطلاح فقها فريقين تثنيه فريق، به

 .(831ص، 4878 مروج،شود )گفته مى سنت و شيعهاهل

 . اهميت مسئله حيا در کودکان و مسئوليت والدين2
اي است كه خداوند در وجود بشر قرار داده است. گوهر حيا وديعه

اند، از بين رفتن حيا و مواجهامروزه يكي از خطراتي كه كودكان با آن 

به دنبال آن بيدار شدن و تحريك زودرس غريزه جنسي است. برخي 

بر اين پندارند كه كودك قبل از بلوغ، از مسائل جنسي چيزي 

باره احساسي ندارد، اما چنين تصوري صحيح فهمد و در ايننمي

هاي جنسي از زمان نيست. دانشمندان عقيده دارند احساسات و لذت

شود و اگر در حد كودكي وجود دارد و آثاري از آن مشاهده مي

كن اگر از يهمراه نخواهد داشت. ل طبيعي باشد غالباً عواقب بدي به

گردد يزه جنسي ميحد طبيعي تجاوز كرد، باعث تحريك زودرس غر

و چون در اين زمان ارضاي غرايز جنسي از طريق مشروع و به 

پذير نيست، ممكن است به انحراف كشيده وسيله ازدواج غالباً امكان

(. بنابراين پدر و مادر بايد از قبل به فكر 854، ص4837شود )اميني، 

پيشگيري بوده و سعي در حفظ حيا و تقويت آن در كودكان داشته 

اشند تا غريزه جنسي آنها قبل از موعد طبيعي بيدار نشود و اين ب

 دوران را به سلامت سپري كنند.

اگرچه موضوع اين پژوهش راهكارهاي تقويت حيا در كودكان، 

ناظر به چند سال بعد از تولد است، اما توجه به چند مطلب  و طبيعتاً

اساسي و رسد: اول اينكه، وراثت يكي از عوامل ضروري به نظر مي

رو انتخاب همسر مؤثر بر رشد جسمي و اخلاقي كودك است، ازاين

بنا در تربيت فرزند با حيا است. دوم عفيف و پاكدامن، اولين سنگ

اينكه خانواده هر فرد، محل رشد و تربيت اوست و سلامت اخلاقي 

خانواده، با حيا بودن و مراتب ايماني آنها تأثير فراواني در تربيت فرد و 

 شود، دارد. بنابراين رسول اكرمربيت فرزندي كه از او متولد ميت

)كليني، « اختْاَروُا لنِطُفَكِمُْ فإَنَِّ الخْاَلَ أحَدَُ الضَّجيِعيَنِْ» فرمايد:مي

؛ قاضي 120، ص7ق، ج4127؛ طوسي، 582، ص42ق، ج4127

هاى خود جايگاه براى نطفه؛ (571، ص0ج ق،4838نعمان مغربي، 

هاي دايي يكي از شريكدرستى كه پس به .يار كنيدمناسب اخت

همسر است ]در خصوصيات فرزند موثر است[. و در بياني ديگر 

قيِلَ ياَ رسَوُلَ اللَّهِ وَ ماَ  أيَُّهاَ النَّاسُ إيَِّاكمُْ وَ خضَرْاَءَ الدِّمنَِ»فرمودند: 

ق، 4127)كليني، « بتِِ السَّوءِْالحْسَنْاَءُ فيِ منَْ المْرَأْةَُخضَرْاَءُ الدِّمنَِ قاَلَ 

، 0جتا، بي ،حلي؛ 884، ص8ق، ج4148؛ صدوق، 584، ص42ج

)گياه روييده در  بر شما باد پرهيز و اجتناب از خضراء دمن (؛568ص

كه زن زيبا  :خضراء دمن چيست؟ فرمودالله گفته شد يا رسول خرابه(.

سرسبزي در محيط بد بزرگ شده است. مراد از خضراء الدمن درخت 

ولي  ،اگرچه ظاهرش خوب است ،كنداست كه در سرگين رشد مي

 .آن چيزي جز سرگين گاو و شتر نيستأ منش

ثير فراواني بر أهمچنين عملكرد والدين در دوران بارداري نيز ت

جنين دارد. تغذيه حلال، ترك محرمات و انجام واجبات، اعمال 

نبايد مورد غفلت واقع عبادي مادر باردار و آرامش روحي رواني او 

 (.52ص ،4، جق4108 ،شيرازي و ديگران انصاريشود )

. راهکارهاي قرآني تقويت حيا در کودک از منظر 3

 فريقين

ترين منابع ديني و تربيتي در ميان انديشمندان اسلامي، قرآن مهم

كريم است. حفظ حيا و تقويت آن از مسائلي است كه قرآن كريم به 

راي آن راهكارهايي را ارائه كرده كه در اين بخش آن توجه داشته و ب

 كنيم.آنها اشاره مي به برخي از
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 . نهادينه کردن خداباوري4-3

ترين راهكارهاي حفظ حيا از منظر انديشمندان اسلامي، يكي از مهم

و تقويت آن در كودكان، شناخت خداوند، نهادينه كردن خداباوري در 

نظارت او، بر اعمال و رفتار آنهاست وجود آنها و توجه دادن آنها به 

كه بهترين زمان آموزش، از همان ابتداي طفوليت است؛ زيرا آموزش 

در كودكي مانند حكاكي بر روي سنگ ماندگار است. در آيات 

بسياري از قرآن كريم، امر به توحيد و ترك شرك به خداوند مطرح 

پروردگارت چنين ؛ (80: )اسراء« اهُربَُّكَ ألََّا تعَبْدُوُا إلَِّا إيَِّ وَ قضَى»: شد

جز او كسى را نپرستيد. همچنين نظارت خداوند بر حكم رانده كه به 

ألَمَْ يعَلْمَْ بأِنََّ اللَّهَ »اعمال و رفتار افراد نيز به كرات گوشزد شده است: 

اولياي الهي ة بيند. سيردانيد كه خداوند ميآيا نمي؛ (41: )علق «يرَى

هايش گونه بود كه اوصاف خداوند و نعمتزندانشان ايندر تربيت فر

كردند در مخلوقات كردند و به آنها امر ميرا براي آنها بازگو مي

 خداوند تفكر كنند. در وصيت حضرت لقمان به پسرش آمده است:

اى ؛ (48: )لقمان« يا بنُيََّ لا تشُرْكِْ باِللَّهِ إنَِّ الشِّركَْ لظَلُمٌْ عظَيم»

. راستى شرك ستمى بزرگ استبه خدا شرك مياور كه به ،فرزندم

 نويس انبياءبا سند خود از وهب بن منبه كه سرگذشت بيهقي

كند: لقمان به فرزندش سفارش )قصص الانبياء( بود، نقل مي

 اللهَّ خفَِ و ،معَصْيِتَهِِ علَىَ يجُرَِّئكَُ لاَ رجَاَءً هَيا بنيّ أرج اللّ» كند:مي

اي ؛ (43، ص0جق، 4104، )بيهقي «رحمته من يؤُيَِّسكَُ لاَ خوَفْاً

ت بر معصيت ئاي كه جراندازهبه ،فرزندم به خدا اميد داشته باش

حالي كه به رحمت او اميد داري. درعين ،نداشته باشي و از خدا بترس

 نيز نقل شده است اين روايت با سندي ديگر از امام صادق

 (.83صتا، ي؛ شعيري، ب41ص، 4876 صدوق،)

آشنا كردن كودكان با خالق هستي، علاوه بر اينكه مانع از كفر و 

شرك است، سبب تقويت خداباوري و درك حضور او و در ادامه حفظ 

گونه كه قبلاً اشاره شد حيا حيا در آنان است. به اين بيان كه همان

معناي شرم داشتن است و اين شرم در نتيجه درك نظارت شخص به

تر آيد. هرچه اين ناظر در نظر شخص مهمانسان به وجود ميناظر، در 

تر باشد، شرم و حيا در محضر او نيز بيشتر است. چنانچه در و با عظمت

، علت شرم داشتن و امتناع او از پذيرش درخواست «يوسف»سورة 

ربَِّهِ  برُهْانَ وَ لقَدَْ همََّتْ بهِِ وَ همََّ بهِا لوَْ لا أنَْ رأَى»زليخا آمده است: 

(؛ آن زن قصد او 01)يوسف: « كذَلكَِ لنِصَرْفَِ عنَهُْ السُّوءَ وَ الفْحَشْاءَ

نمود! اين ديد ـ قصد وى مىكرد؛ و او نيز ـ اگر برهان پروردگار را نمى

 چنين كرديم تا بدى و فحشا را از او دور سازيم.

اينكه مراد از برهان در آيه شريفه چيست، نظرات متفاوتي در 

سنت، سنت وجود دارد. دو تن از عالمان اهلاسير اماميه و اهلتف

ق( احتمالات زير را مصداق برهان 842( و طبري )مق862طبراني )م

در  اند: نمايان شدن تصوير يعقوبذكر كرده رب در برابر يوسف

داشت و سه برابر چشمان يوسف، صداي منادي كه او را از گناه بازمي

وَ اتَّقوُا يوَمْاً ترُجْعَوُنَ »نقش بست:  ديدگان يوسفآيه كه در مقابل 

و بترسيد از روزى كه در آن، به سوى خدا ؛ (034: )بقره« فيِهِ إلِىَ اللَّهِ

؛ (80: )اسراء« فاحشِةًَإنَِّهُ كانَ  وَ لا تقَرْبَوُا الزِّنى»؛ شويدبازگردانده مى

وَ إنَِّ علَيَكْمُْ »؛ چراكه آن همواره زشت است ؛و به زنا نزديك مشويد

و قطعاً بر شما نگهبانانى (؛ 44ـ42: )انفطار« لحَافظِيِنَ كرِاماً كاتبِيِنَ

[ بزرگوارى كه نويسندگان ]اعمال شما[ ]فرشتگان. [اند]گماشته شده

، 40، جق4140طبرى، ؛ 173، ص8، ج0223طبرانى، ) هستند

، يادآور وجود با (. مراد از برهان هر كدام از موارد فوق باشد444ص

در برابر او شرم  عظمت خداوند تبارك و تعالي است كه بايد يوسف

 كه داشت. در روايتي نيز از امام سجادو حيا داشته باشد، همچنان

 گويد:در برابر درخواست زليخا مي نقل شده است كه فرمود: يوسف

 (؛13، ص4ج، 4835 )صدوق،« إنَِّا منِْ أهَلِْ بيَتٍْ لاَ يزَنْوُن الَلهِّ اذَمعَ»

 .كنيمبيتي هستيم كه زنا نميپناه بر خدا، ما از اهل

هيچ مانعى كه از هواي نفسش جلوگيري  عبارت ديگر، يوسفبه

كند، جزء اصل توحيد و ايمان به خداوند تبارك و تعالي نداشت. درواقع 

محبت الهي كه وجود او را پر و قلب او را مشغول كرده بود، سبب شد 

تا تسليم زليخا نشود و در پاسخ زليخا به اين جمله قناعت كند و بگويد: 

)يوسف:  «معَاذَ اللَّهِ إنَِّهُ ربَِّي: »به خدا، او پروردگار من استبرم مىپناه 

 (.402، ص44ج ،ق4882( )طباطبائي، 08

ترين عامل تقويت حيا گفته اولين و مهمبا توجه به مطالب پيش

است. بنابراين والدين وظيفه دارند كودكان خود را از درك وجود ناظر 

هاي خداوند و همان ابتدا با خداوند آشنا كرده و با اشاره به نعمت

 ،له را گوشزد نمايند كه خداوند در همه حالئميزان قدرت او اين مس

 حتي در خلوت، حاضر و ناظر بر اعمال آنهاست.

 . چشم فرو بستن از نگاه حرام2-3

از راهكارهاي قرآن براي حفظ حيا در افراد، كنترل نگاه است.  يكي ديگر

قلُْ للِمْؤُمْنِينَ يغَضُُّوا منِْ »فرمايد: باره ميخداوند تبارك و تعالي در اين
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أبَصْارهِمِْ وَ يحَفْظَوُا فرُوُجهَمُْ... وَ قلُْ للِمْؤُمْنِاتِ يغَضْضُنَْ منِْ أبَصْارهِنَِّ وَ 

(؛ به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را 84ـ82)نور: « نَّ...يحَفْظَنَْ فرُوُجهَُ

[ فرو بندند، ]از آنچه حرام است مانند ديدن زنان نامحرم و عورت ديگران

و شرمگاه خود را حفظ كنند... و به زنان با ايمان بگو: چشمان خود را از 

 آنچه حرام است فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند... .

اي خفض و كم كردن است. غض بصر، به كم كردن معنغضّ، به

، 0222 ،معلوفنظر كردن از چيزي و ناديده گرفتن آن است )نگاه، صرف

سنت مراد از غض بصر در (. به اتفاق نظر مفسران اماميه و اهل4257ص

پوشي از چيزهايي است كه نگاه كردن بر آن شرعاً جايز نيست آيه چشم

(. در منابع 474، ص5، جق4125جصاص، ؛ 104، ص1، ج0223طبرانى، )

فقهي نيز به استناد اين آيه و روايات ذيل آن حكم به وجوب غض بصر 

(. كنترل نگاه در بزرگسالي، 8، ص0جتا، بي داده شده است )نجفي،

مقدماتي دارد و آن آموزش دادن از سنين كودكي است. كودك و نوجوان 

گاه كردن را مطابق رهنمودهاي اي آموزش داد تا آداب نگونهرا بايد به

كم عادت كند و برايش ملكه شود. كار بندد تا كم اسلام بياموزد و به

بنابراين لازم است كه محارم را از غيرمحارم تشخيص دهد و بداند كه نظر 

 كردن به هريك تا چه حدي جايز و در چه شرايط و وضعيتي حرام است.

به نامحرم در انحرافات  ر نگاهافزون بر اينكه بايد آنها را از تأثي

عفتي و روابط نامشروع را فراهم چراني زمينة بيجنسي، آگاه كرد. چشم

گفته، بلافاصله پس از امر به رو خداوند در آية پيشسازد؛ ازاينمي

دهد كه چراني، به حفظ دامن از آلودگي دستور ميخودداري از چشم

دامن، مرتبط است. در حقيقت چراني، با آلودگي گوياي آن است چشم

چراني، رفتار انحرافي جنسي است كه انحرافات جنسي ديگر را چشم

( كه در روايات هم به آن 450ق، ص4108گردد )فقيهي، باعث مي

(. همچنين 81، ص424ق، ج4142اشاره شده است )ر.ك. مجلسى، 

شود.  ه نامحرم و پاداش ترك نگاه نيز بايد براي آنها گفتهعواقب نگاه ب

در احاديث وارده از فريقين، نگاه تيري از تيرهاي شيطان معرفي شده، 

ق، 4127، كلينيهمچنين ترك نگاه، پاداش اخروي را به همراه دارد )

(. بنابراين، والدين متعهد 14، ص5ق، ج4121سيوطى، ؛ 038ص ،44ج

 بايد دختران و پسرانشان را مقيد كنند كه از نگاه به نامحرم بپرهيزد و

 گردد.اين مسئله سبب حفظ حيا در آنان مي

 . اجازه خواستن هنگام ورود بر ديگران3-3

يكي ديگر از راهكارهاي قرآن براي حفظ حيا در كودكان، تعليم 

ويژه والدين در ساعات به ،اجازه خواستن هنگام ورود بر ديگران

منَوُا يا أيَُّهاَ الَّذيِنَ آ»فرمايد: باره ميخاص است. قرآن در اين

ليِسَتْأَذْنِكْمُُ الَّذيِنَ ملَكَتَْ أيَمْانكُمُْ وَ الَّذيِنَ لمَْ يبَلْغُوُا الحْلُمَُ منِكْمُْ ثلَاثَ 

الظَّهيِرةَِ وَ منِْ الفْجَرِْ وَ حيِنَ تضَعَوُنَ ثيِابكَمُْ منَِ  صلَاةِمرَاّتٍ منِْ قبَلِْ 

ايد! بردگان مان آوردهاى كسانى كه اي؛ (53: )نور« العْشِاءِ بعَدِْ صلَاةِ

اند، در سه وقت شما و همچنين كودكانتان كه به حد بلوغ نرسيده

كه روز هنگامىبايد از شما اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح و نيم

 .آورديد و بعد از نماز عشاءهاى )معمولى( خود را بيرون مىلباس

سنت يكي از ن اماميه و اهلابر نظر مشترك بين مفسر بنا

راهكارهاي تقويت حيا، اذن گرفتن در موارد خاص براي ورود به 

؛ 018، ص7ج ،4870طبرسى، . حريم خصوصي ديگران است )ر.ك

، 4874، و ديگران ؛ مكارم شيرازي56، ص5ج، ق4121سيوطى، 

شريفه چه كساني هستند ة (. در مورد اينكه مخاطب آي512، ص41ج

وجود دارد. برخي خطاب نظر در ميان انديشمندان اسلامي اختلاف

برخي فرزندان  ،(768، ص0ق، ج4145آيه را اماء و عبيد )واحدي، 

( و برخي 804، ص1ق، ج4125مميز نابالغ دختر و پسر )جصاص، 

نيز مخاطب را طبق ظاهر آيه هر بالغي در هر حال و اطفال در سه 

 دانند.( مي482، ص0ج ق،4125زماني كه در آيه آمده )راوندي، 

، مخاطبان حكم را «ملَكَتَْ الََّذيِنَ»ديگر با توجه به فقره  برخي

عام « الََّذيِنَ»دانند؛ زيرا تعبير اعم از عبيد و اماء و اجانب و محارم مي

بوده و تخصيص نخورده است. افزون بر اينكه مراد )الَّذيِنَ لمَْ يبَلْغُوُا 

به شرط تميز است كه  نيز اعم از ذكور و اناث و محارم و اجانب الحْلُمَُ(

 ؛518صتا، بي ،مقدس اردبيليدر آية قبل به آن اشاره شده است )

(. 804، ص1، جق4125جصاص، ؛ 57، ص5، ج0223سيوطى، 

حاتم با سند خود از سعيد بن جبير كه از تابعان و همچنين ابن ابي

(، نقل 35، ص5ق، ج4145بود )شوشتري،  شيعيان امام سجاد

يه كودكاني هستند كه هنوز به سن احتلام نرسيدند: كند: منظور آمي

 «و الَّذيِنَ لمَْ يبَلْغُوُا الحْلُمَُ منِكْمُْ يعني الصِّبيْاَنَ الَّذيِنَ لمَْ يحَتْلَمِوُا»

عباس نقل (. همچنين از ابن0681، ص3ج ق،4148 ،حاتمابي ابن)

 شده كه گفت: منظور آيه اين است كه وقتي كسي با اهل و عيالش

بعد از عشاء خلوت كرد، هيچ خادم و كودكي نبايد تا وقت نماز صبح، 

 (0681، ص3ج ق،4148 ،حاتمابي ابنبدون اجازه بر او وارد شود )

اى كه در اين آيه ترين مسئلهنظر از اختلاف مذكور، مهمصرف

بيان شد، رعايت عفت عمومى و پيشگيري از هرگونه آلودگى جنسى 



  43رستمي و... / علي امين راهكارهاي حفظ و تقويت حيا در كودكان از منظر فريقين 

درواقع آيه شريفه، راهكاري براي مخفي  از دوران كودكي است.

ماندن برخي امور از ديد كودكان، قبل از فرا رسيدن زمان خاص بيان 

كند. سه وقت مورد اشاره قرآن؛ قبل از نماز فجر، نيمروز و بعد از مي

هاى رويى خود را هايي است كه مردم معمولاً لباسزمان، نماز عشاء

شانيدن خويش مانند ساير اوقات آورند و خود را مقيد به پودرمى

ها درواقع، كنند. اين زماندانند و گاه مرد و زن با هم خلوت مىنمى

، 5ج، ق4121سيوطى، شود )اوقات خصوصى افراد محسوب مي

 (.512، ص41، ج4874، و ديگران ؛ مكارم شيرازي56ص

با توجه به آية شريفه، بر والدين لازم است به كودكان آموزش دهند 

خواهند به اتاق آنان وارد شوند، ابتدا در بزنند و اجازه بگيرند هرگاه ميكه 

و اگر به آنها اجازه داده شد، وارد شوند. آموزش اذن گرفتن از كودكي 

شود كه اين رفتار در آنان ملكه شود و در بزرگسالي نيز بدون سبب مي

ا و اذن وارد حريم خصوصي ديگران نشوند و اين مسئله سبب تقويت حي

 دارد.عفت در آنان گشته و آنان را از انحرافات جنسي بازمي

 . رعايت حجاب شرعي1-3

وَ »... امر به حجاب در آيات قرآن به صراحت بيان شده است: 

]به ؛ (84: )نور« ليْضَرْبِنَْ بخِمُرُهِنَِّ علَى جيُوُبهِنَِّ وَ لا يبُدْيِنَ زيِنتَهَنَُّ...

هاى خود را بر سينه خود افكنند و وسرىزنان با ايمان بگو اطراف[ ر

يا أيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لأِزَوْاجكَِ وَ بنَاتكَِ وَ »زينت خود را آشكار ننمايند...؛ 

اى ؛ (58: )احزاب« نسِاءِ المْؤُمْنِيِنَ يدُنْيِنَ علَيَهْنَِّ منِْ جلَاَبيِبهِنَِّ...

كه سر و تمام بدن  ن بگواها و دختران خود و زنان مؤمنپيامبر! به زن

 خود را با جلباب بپوشانند.

به اتفاق فقهاي فريقين، رعايت حجاب بعد از سن بلوغ بر دختران 

 ،5ج ،4871 م،ي؛ حك428ص ،4ج ،ق4128 ،ي)شافعواجب است 

. (85ص ،6ج ،ق4101 ،يهقي؛ ب12ص ،80ج ،ق4143 ،ي؛ خوئ088ص

ا در مورد سن هاي بلوغ دختران است، امديدن خون حيض يكي از نشانه

نظر هاي بلوغ آنان شمرده شده است، اختلافكه يكي ديگر از نشانه

 ،7ج ق،4143 ،خوئيسال قمري ) 8وجود دارد. فقهاي اماميه پايان 

دانند سال مي 47سال و مالكيه  45(، حنبليه و شافعيه و حنفيه 67ص

 (.158ص، 4833، فردپيشه جعفر؛ 838، ص1ج ق،4125 ،ابن منذر)

ندارد، اما بايد توجه داشت كه  كودك قبل از سن بلوغ تكليفي اگرچه

توان و نميهمه تكاليف ديني نيازمند آموزش پيش از زمان وجوب است 

ملزم شبه به انجام وظايف ديني اي كودكان را يكبدون هيچ مقدمه

بر آموزش تدريجي تكاليف روايات وارده، نمود. بر همين اساس، در 

 (.405، ص1ق، ج4127)كلينى،  سفارش شده است ازجمله روزه ،ديني

بنابراين والدين بايد قبل از سن بلوغ و قبل از اينكه ديگران بر افكار و 

رنگ عقايد فرزندانشان تأثير بگذارند و حجاب و عفاف را در نظرشان كم

كودكي به آنها آموزش از سنين و پاگير نشان دهند، خود آنان  و دست

الي به حجاب رغبت داشته باشند و اين مسئله تأثير دهند تا در بزرگس

 فراواني بر حفظ حيا و عفت در كودكان دارد.

براي تشويق كودكان به حجاب راهكارهاي مختلفي وجود دارد. 

د آن در حد درك و فهم يپدر و مادر بايد در مورد فلسفه حجاب و فوا

آنها با افراد وگو كنند و سپس با آشنا كردن فرزندانشان، با آنها گفت

محرم و نامحرم مقدمات حجاب آنان را فراهم كنند. آشنا كردن 

كه سرور زنان  فرزندان با الگوهايي ديني مانند دختر رسول اكرم

 ،حاكم نيشابوري؛ 415ص ،5ج ق،4144 ،نسائيعالم است )

بر اينكه  (، در اين زمينه مؤثر است. افزون830، ص5ج ق،4185

 تواند الگوي بسيار مؤثري براي كودك باشد.ميمادر، خود هم 

 . راهکارهاي روايي1
علاوه بر آيات قرآن كريم، در روايات وارده نيز راهكارهايي براي 

 :شودتقويت حيا كودكان ارائه شده است كه به چند مورد اشاره مي

 . مخفي نگه داشتن روابط زناشويي از کودک4-1

 ز تولد و پيش از مميز شدنبعد ا ،مهم اسلامات دستوريكي از 

زن و شوهر عمل زناشويي خود را حتي از طفل كه اين است  ها،بچه

 باره از معصومان. روايات پرشماري در اينشيرخوار پنهان كنند

کراهة جماع »بابي با عنوان وسائل الشيعه رسيده است. در كتاب 

عاملي، آورده است )حر « المرأة و الجاریة و في البيت صبي أو صبية

(. براي عدم اطاله كلام تنها به يك روايت از 480، ص0ق، ج4128

وَ الََّذيِ نفَسْيِ بيِدَهِِ لوَْ أنََّ » :كنيم كه فرموداشاره مي رسول خدا

رجَلُاً غشَيَِ امِرْأَتَهَُ وَ فيِ الَبْيَتِْ صبَيٌِّ مسُتْيَقْظٌِ يرَاَهمُاَ وَ يسَمْعَُ 

جاَریِةًَ کاَنتَْ ا ماَ أفَلْحََ أبَدَاً إذِاَ كاَنَ غلُامَاً كاَنَ زاَنيِاً أوَْ كلَامَهَمُاَ وَ نفَسَهَمَُ

، 02ق، ج4128 حر عاملي،؛ 522ص ،5جق، 4127 ،كليني) «زاَنيِةًَ

يي كه جانم در دست فرمايد: به خدامي رسول خدا؛ (488ص

اگر مردي با همسرش آميزش كند و در اتاق طفل  ،سوگند اوست

بيداري باشد كه آن دو را در حال جماع مشاهده كند و سخنانشان و 
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، هرگز سعادتمند نخواهد شد و زماني را بشنود صداي نفسشانحتي 

 .آلوده به زنا خواهد شدكه بزرگ شود، چه پسر باشد چه دختر، 

از دوران شيرخوارگي دين مبين اسلام به جهت تقويت حيا و عفت 

دستور داده است پدران و مادران فرزندان خويش را از ديدن مناظر 

انگيز و شنيدن كلمات مهيج كه عامل مؤثري براي بيدار كردن شهوت

غريزه جنسي است، دور نگاه دارند. پدران و مادراني كه داراي ملكه حيا و 

فرزندان اجتناب  عفت هستند و از رفتار و گفتار منافي با عفت در حضور

 توانند فرزنداني عفيف، سالم و طبيعي بار آورند.كنند، ميمي

 . جدا ساختن بستر خواب کودکان از يکديگر2-1

جدا كردن بستر و يكي ديگر از راهكارهاي تقويت حيا در كودكان، 

آنان از يكديگر است. زمان جدا كردن بستر خواب  خواب محل

صورت متفاوتي بيان شده است: ه كودكان از يكديگر در روايات ب

سالگي از هم  42 دررا كودكان فرمايد: بستر خواب مي رسول خدا

 6در رواياتي ديگر، . (01و 8، ص0ج ق،4101 ،بيهقي) جدا كنيد

سالگي در جداسازي مكان خواب اطفال توصيه شده  7سالگي يا 

 (.52، ص424ق، ج4142است )مجلسي، 

آيد اين است كه دست ميين به آنچه از مجموع روايات فريق

بستر خواب كودكان را بايد از سنين كودكي از هم جدا كرد. بهتر 

سازي بستر كودكان، از شش سالگي باشد و هرچه از ااست آغاز جد

كند. رعايت اين سن بگذرد، جداسازي بستر تأكيد بيشتري پيدا مي

ساز سبب حفظ حيا و تقويت آن در كودكان و زمينه ،لهئاين مس

 باشد.جلوگيري از انحراف آنان در آينده مي

 . دور نگه داشتن کودک از هرگونه عامل محرک3-1

دور نگه داشتن كودك مميز از يكي ديگر از راهكارهاي حفظ حيا، 

نشاندن دختر بچه روي زانوي  انندهرگونه عامل برانگيزنده جنسي؛ م

است.  بيگانه، پرهيز افراد بالغ از بوسيدن كودكان جنس مخالف و مميز

 در روايات به اين امر مهم اشاره شده است. از امام موسي بن جعفر

إذِاَ أتَتَْ علَىَ الجْاَريِةَِ ستُِّ سنِيِنَ، لمَْ يجَزُْ »نقل شده است كه فرمود: 

)طوسي، « لٌ ليَسْتَْ هيَِ بمِحَرْمٍَ لهَُ وَ لاَ يضَمَُّهاَ إلِيَهِْأنَْ يقُبَِّلهَاَ رجَُ

(؛ زماني 084، ص02ق، ج4128؛ حر عاملى، 164، ص7ق، ج4127

كه دختر بچه به سن شش سالگي رسيد جايز نيست مرد نامحرم او را 

ببوسد و همچنين نبايد او را در آغوش بگيرد. در روايتي ديگري از امام 

ستَِّ سنِيِنَ فلَاَ يقُبَِّلهُاَ الغْلُاَمُ  الجْاَریِةَُاذاَ بلَغَتَِ »شده است:  نقل صادق

، 8ق، ج4148)صدوق، « إذِاَ جاَزَ سبَعَْ سنِيِنَ المْرَأْةََوَ الغْلُاَمُ لاَ يقُبَِّلُ 

(؛ زماني كه دختر بچه به 082، ص02ق، ج4128؛ حر عاملى، 187ص

بوسد و همچنين پسر بچه زماني سالگي رسيد پسر جوان او را نشش

 سالگي رسيد، زنان نامحرم را نبوسد. 7كه به 

پوشش نامناسب والدين در برابر فرزندان و يا پوشش نامناسب خود 

فرزندان نيز تأثير فراواني در از بين رفتن حيا دارد. در روايتي از رسول 

ق، 4148حميري، )» السُّرَّةِ و الرکبة عوَرْةٌَماَ بيَنَْ »آمده است كه:  اكرم

، 0ج ق،4101 ،بيهقي ؛025ص ،0جق، 4125 ،طبراني؛ 482ص

اگرچه عورت در لغت و اصطلاح  (؛ از ناف تا زانو عورت است.808ص

آلت تناسلى مرد و زن و نيز آنچه انسان از آشكار شدنش شرم معناي به

(. اما از 542، ص5ج، 4830)هاشمي شاهرودي،  گردددارد، اطلاق مى

ه برخي از فقها علاوه بر محدوده ناف تا زانو كل بدن زن، بجز وجه ديدگا

(. اگرچه رعايت 485، ص4جق، 4123 ،)صيمريو كفين عورت است 

حجاب در برابر فرزند واجب نيست، اما محرك بودن برخي از 

هاي مهيج و يا باز در كنند كه والدين از لباسهاي بدن اقتضا ميقسمت

نكنند و به كودكان نيز اين مسئله را آموزش بدهند. برابر كودكان استفاده 

رعايت مواردي كه در اين روايات مطرح شده براي تقويت حيا و 

 جلوگيري از تهييج غريزه جنسي كودكان مؤثر است.

 . پرهيز از خلوت کردن با نامحرم1-1

ويژه در كودكان، به ،يكي ديگر از راهكارهاي تقويت حيا در همگان

ت كردن با جنس مخالف است. در روايات پرشماري پرهيز از خلو

خلوت كردن زن و مرد با يكديگر نهي شده است. دليل اين نهي نيز 

در خود روايات بيان شده است و آن سوق داده شدن آنان به گناه 

 المْرَأْةََ فإَنَِّ الرَّجلَُ وَ» فرمايد:مي توسط شيطان است. امام صادق

، 8ق، ج4148)صدوق،  «، كاَنَ ثاَلثِهُمُاَ الشَّيطْاَنَإذِاَ خلُِّياَ فيِ بيَتٍْ

ق، 4128عاملي،  ؛ حر164، ص01جق، 4146 ،حنبلابن؛ 050ص

اي با هم خلوت كنند، نفر سوم اگر زن و مرد در خانه؛ (451، ص48ج

آنها شيطان است. دختر و پسري كه در سنين كودكي و نوجواني به 

ميل به يكديگر در آنان وجود  برند و محركات دروني برايسر مي

تواند ويژه در جايي كه فرد ديگري نميبه ،دارد، از خلوت كردن با هم

وارد شود، خودداري كنند؛ زيرا خلوت كردن، اثربخشي آن محركات 

نمايد. بنابراين كند و زمينه انحراف افراد را فراهم ميرا چند برابر مي
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كردن با فرد نامحرم، حتي بايد به كودكان آموزش داد كه از خلوت 

اي براي ورود شيطان و مقدمه در فضاي مجازي بپرهيزند؛ زيرا زمينه

 وقوع فعل حرام است.

 گيرينتيجه
ثير فراواني در تربيت آنان دارد. در أحفظ و تقويت حيا در كودكان ت

منابع فريقين راهكارهايي براي اين مسئله مطرح شده است. بر 

كريم، ايمان به خدا و تقويت خداباوري، هاي قرآن اساس آموزه

آموزش حجاب و تمرين آن از كودكي، آموزش پرهيز از نگاه به 

هاي حرام، شناخت محارم از غيرمحارم و آموزش اذن گرفتن صحنه

در ورود به حريم خصوصي پدر و مادر و ديگران از راهكارهاي حفظ 

ه داشتن و تقويت حيا و عفت در كودكان است. همچنين مخفي نگا

امور زناشويي والدين از كودكان، جدا كردن بستر خواب آنان از 

نگه داشتن كودك از عوامل محرك، جلوگيري از  يكديگر، دور

خلوت با نامحرم و رعايت پوشش والدين در برابر فرزندان از ديگر 

 باشد كه در روايات به آن اشاره شده است.راهكارهاي حفظ حيا مي
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 .حياء التراثلا البيتآل
دار الكتب . چ ششم. تهران: قاموس قرآن. (ق4140) اكبرعلى، قرشى

 .الاسلاميه
درسهايي از مكتب . آثار فردي و اجتماعي شرم و حيا(. 4838كريمي، حسين )

 .68ـ50، 587 ،اسلام
 دارالحديث.. قم: الكافيق(. 4127) يعقوب بن محمد كليني

 الطبع و النشر. مؤسسة. بيروت: بحار الأنوار. ق(4142) مجلسي، محمدباقر
مستدرك الوسائل و مستنبط . (ق4123)نورى، حسين بن محمدتقى، محدث 

 .آل البيتة سسؤم. قم: البيتآلة سسؤتحقيق م. المسائل
فرزندان پاكدامن از منظر قرآن و نقش حيا در پرورش (. 4885)محزوني، پريسا 

 .71ـ54، 5، قرآن و عترت. روايات
هاي تقويت آن در ديدگاه اسلام در مورد حيا و راه(. 4128)محمدخاني، زهرا 

، هاي قرآن و سنتهاي نوين در آموزهپژوهش. سبك زندگي اسلامي
 .483ـ408، 41

 .بخشايش. قم: اصطلاحات فقهي(. 4878) حسين ،مروج
. تهران: وزارت التحقيق في كلمات القرآن الكريم(. 4863) حسن مصطفوى،

 فرهنگ و ارشاد اسلامي.
دار : بيروت. المنجد في اللغة العربية المعاصرة. م(0222)معلوف، لوئيس 

 .المشرق
تحقيق . زبدة البيان في أحكام القرآن. تا()بي مقدس اردبيلى، احمد بن محمد

 ه.المرتضوي مكتبة: تهران. محمدباقر بهبودي
دار . چ دهم. تهران: تفسير نمونه(. 4874ديگران )و  مكارم شيرازى، ناصر

 يه.سلامالكتب الا
هاي تربيت جنسي در دوره روش(. 4120)مهدي  موسوي، سيدعلي و جهاني،

، 0، و علوم روز امام رضا. بر سيره و سنت نبويكودكي مبتني
 .478ـ456

. تصحيح عباس قوچاني و ديگران. لكلامجواهر ا. تا()بيمحمدحسن  نجفي،
 .حياء التراث العربيادار : بيروت

 هاجر.. قم: كتاب كودك با حياي من. (4120) ساداتالسادات، ساجدهنجم

 ه.دار الكتب العلمي: بيروت. السنن الكبري. ق(4144) نسائي احمد بن علي
دار : بيروت. الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. (ق4145) واحدى، على بن احمد

 .القلم
. تحقيق المعجم فى فقه لغة القرآن و سر بلاغته(. 4833) زاده خراسانى، محمدواعظ

 .آستان قدس رضوى: مشهدگروه قرآن آستان قدس رضوي. چ دوم. 
فرهنگ فقه مطابق مذهب (. 4830)، سيدمحمود شاهروديهاشمي 
 .بيتاهل المعارف فقه اسلامي بر مذهبدائرةة مؤسس. قم: بيتاهل
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